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روضه ‌ ‌بخوانم گریه کنی؟ 
‌چهارتک‌نگاری درباره تنهایی‌ صفحه16

فروپاشی امپراطوری 
شاخ های مجازی

‌سرنوشت  پرونده  14 ‌چهره‌ 
اینستاگرامی‌ که با کلاهبرداری
 از مسیر ‌سایت‌های شرط‌بندی،

 فیشینگ و ترفندهای پانزی  
هزاران‌ ایرانی‌ را فریب دادند

نگین باقری |دوباره اسم ساشا سبحانی به صدر اخبار رسید. 
البته این بار در مکاتبات رسمی و نامه‌ از قوه‌قضائیه به وزارت 
امورخارجه. ساشا یکی از مهره‌های اصلی باقی‌مانده از یاران 
پدر سایت‌های قمار و شرط‌بندی اســت. اگرچه سربازان 
کوچک دیگر او هنوز این ســر و آن سر دنیا به زندگی خود 
ادامه می‌دهند اما هیچکدام به اندازه ساشــا، مرد 36ساله 

ایرانی ساکن اسپانیا، در فریب ایرانی‌ها نفوذ نداشته‌اند. 
روزهایی را به یــاد بیاورید که جمله کلیدی اینســتاگرام 
همه بلاگرها و شاخ‌های اینستاگرامی به این ختم می‌شد: 
»این صفحه رو بکش بالا و وارد سایت شو.« آنهایی که وارد 
می‌‌شدند، پولی وسط می‌گذاشتند و شرط‌بندی می‌‌کردند 
اما در نهایت یا سایت فیشینگ بود و حساب افراد را خالی 
می‌کرد یــا به هیچ‌وجه امــکان برنده‌شــدن در آن وجود 
نداشــت یا اگر هم برنده می‌شــدند، دیگر کسی پاسخگو 
نبود. همه هزاران نفری کــه اینطور بازی ‌خوردند، معمولا 
از فالوئرهای شاخ‌هایی مثل دنیا جهان‌بخت، داوود هزینه، 
ساسی مانکن، ساشا سبحانی، میلاد حاتمی و ده‌ها چهره 
دیگر بودند. افرادی که با رفتارهای عجیب و غریب میلیونی 
فالوئر می‌گرفتند و با نشان دادن ثروت خود، بقیه را هوایی 
می‌کردند که وارد کسب‌وکار شــرط‌بندی شوند. در چند 
سال گذشــته، ترکیه تبدیل به حیاط خلوت این چهره‌ها 
شده بود اما در نهایت بسیاری از آنها را به ایران دیپورت کرد 
و تحویل پلیس ایران داد. با این حال، هنوز هم تک و توک 
چهره‌های مهمی از این باندهای کلاهبردارانه باقی مانده که 
با خالی‌کردن جیب دیگران، پول روی پول گذاشتند و به دام 
پلیس نیفتادند. مثل همین ساشا سبحانی که روز سه‌شنبه 
معاون امور بین‌الملل قوه‌قضائیه در نامه‌ای به سرپرســت 
وزارت امورخارجه خواستار اســترداد او از اسپانیا  شد. از 

ساشا و بقیه بازیگران این سایت‌ها چه می‌دانیم؟
 ساشا سبحانی: اتهام ساشا یا همان محمدجواد سبحانی، 
مشارکت در قمار و شــرط‌بندی و فریب نوجوانان ایرانی و 
سوءاستفاده از کودکان زیر سن قانونی و پول‌شویی است. 
ایران از اسپانیا درخواســت کرده به دلیل این اتهام‌ها، او 
را به پلیس تحویل دهند. او متولــد ۱۳۶۷ و فرزند یکی از 
سفیران قدیمی برزیل بود و به دلیل همین تناقض، بدون 
تلاش خاصی خیلی زود مشهور شد. قبلا هم به اتهام قتل 
پرونده قضایی برای ساشــا تشکیل شــده بود اما ماجرای 
کلاه‌برداری‌ها فرق داشــت. خــرداد 1401 پلیس فتا نام 
تتلو، دنیا جهانبخت و ساشا سبحانی را اعلام کرد و گفت، 
مالباخته‌های زیادی از آنها شکایت کرده‌اند. او ابتدا ساکن 
برزیل بود و بعد به اســپانیا نقل مکان کرد. سال 1399 به 

اتهام قاچاق انسان در این کشــور بازداشت شد اما خیلی 
وقت اســت که زندگی آزادانه خود را در بارسلونا به عنوان 
شــهروند اســپانیا ادامه می‌‌دهد. تمام صفحه اینستاگرام 
چهارمیلیــون فالوئری او، پُر اســت از تصاویــر  خانه‌ها و 
ماشین‌های لاکچری، قایق و هواپیماهای شخصی. ساشا 
از چند ســال پیش به خوانندگی رو آورد و همان طور که 

انتظارش هم می‌‌رفت، اقبالی در این راه نداشت.
 دنیا جهانبخت: زهرا یا همان دنیــا جهانبخت از اولین 
زنانی بود که وارد کسب‌وکار سایت‌های شرط‌بندی شد و باز 
با همان روش جذب کردن افراد به سایت‌های قلابی، کلاه 
هزاران نفر را برداشت. او که امروز 34سال دارد، ابتدا با یک 
معرکه‌گیری درباره ارتباط با ساسی‌مانکن به شهرت رسید 
و کم‌کم با حواشی دیگر مثل ازدواج و طلاق با مهراد جمع، 
ارتباط با تتلو و افراد مشــهور دیگر‌ تعداد فالوئرهایش را به 
16میلیون نفر رساند. روزهای اول امارات زندگی می‌کرد. 
آن زمان به ایران هم رفت و آمد داشــت اما بعد از تشکیل 
پرونده دیگر به ایران سفر نکرد و در پله بعدی، ساکن آمریکا 
شد. حالا هم بین لندن، آمریکا و دوبی در رفت‌وآمد است. با 
اینکه این سایت‌های کلاهبرداری کم‌کم تخته شدند اما دنیا 
و ساشا به دلیل زندگی خارج از ایران هنوز مشغول تبلیغ 
سایت‌های مشابه هستند. سایت‌هایی که همه تحت هدایت 
فردی به نام سعدالله و فرشید امیرشــقاقی هستند. همه 
کسب‌وکار آنها در کلاه‌برداری با سایت شرط‌بندی خلاصه 
نمی‌شود. مثلا یکی از استراتژی‌های دیگر او و بقیه اسامی 
که آمد، تبلیغ ســایت‌های پانزی است. کلاه‌برداری پانزی 
به روش‌هایی شبیه به کوروش کمپانی گفته می‌‌شود که با 
مبلغ کم سرمایه گذاری، سود زیادی به افراد می‌‌دهد. این 
سود زیاد برای سرمایه‌گذاران قدیمی با پول سرمایه‌گذاران 

جدید پرداخت می‌شود. 
  سعدالله و فرشید امیرشقاقی: این پدر و پسر سرشبکه 
همه این سایت‌های قمار بودند. سایت‌ها را چطور طراحی 
می‌‌کردند؟ یک سایت اصلی شرط‌بندی را تصور کنید که 
با پوسته‌های مختلفی فعالیت می‌‌کند. یعنی زیر مجموعه 
خود چندین ســایت متفاوت دارد که به پنل اصلی )به نام 
بنفیت بت( وصل هستند. امیرشــقاقی‌ها هر کدام از این 
ســایت‌ها را هم به یکی از این شاخ‌ها مثل دنیا، ساشا، تتلو 
و بقیه افرادی که اسمشان در ادامه آمده می‌‌دادند و هر از 
چند گاهی برای اینکه گیر نیفتند آدرس ســایت را عوض 
می‌‌کردند. مردم وارد بازی در این سایت‌ها می‌‌شدند، پول 
واریز می‌‌کردند و این مبلغ به حساب اول انتقال داده می‌‌شد. 
افراد تبلیغ‌کننده تظاهر می‌‌کردند که خودشان از طریق این 

سایت‌ها درآمدزایی دارند در حالی‌که خودشان مدیر این 
سایت‌ها بودند که پول مردم را به صورت درصدی بین خود 
و  فرشید و سعدالله تقســیم می‌‌کردند. فرشید یک جوان 
متولد 1369 است که به مونتیگو شــهرت دارد. او اقامت 
کانادا داشــته و به همین خاطر هم هنوز به دام نیفتاده اما 
سعدالله، پدر فرشید ســاکن ترکیه بود. سعدالله همچنین 
ادعا می‌کرد که پزشــک، مربی رقص و صاحب یک آژانس 
مدلینگ است و در همه این سال‌ها با نمایش ثروت و زندگی 
لاکچری خود مخاطبان را مسحور خود می‌‌کرد. تا اینکه یک 
نماینده پارلمان ترکیه با ردیابی این سایت‌های قمار به نام 
سعد‌الله رسید و در نهایت با پیگیری‌های او بازداشت شد. 
ترکیه می‌گوید اتهام او پولشویی است. هنوز خبر رسمی از 
انتقال او به ایران شنیده نشده ولی با توجه به اینکه تابعیت 
ترکیه از سعدالله سلب شده احتمالا سرنوشتی مشابه میلاد 

حاتمی خواهد داشت. میلاد حاتمی که بود؟
  میلادحاتمی: میلاد حاتمی ســال 1399 بازداشــت و 
بعد از دیپورت به ایران با اتهام افســاد فی‌الارض، اخلال در 
نظام پولی، پولشــویی و اداره مرکز قمار و تشویق به فساد 
بازداشت شد. بازداشت میلاد غیرمنتظره‌ترین اتفاقی بود 
که برای این بلاگرهای ساکن ترکیه افتاد. قبل از این میلاد 
حاتمی، با استفاده از اینستاگرامش فعالیت‌های تبلیغاتی 
دو سایت شــرط‌بندی را پیش می‌برد و ادعا می‌کرد ماهانه 
با بازی در سایتش بیش از ۳۰۰میلیون تومان درآمد دارد. 
یکی از روزهای قرنطینه ترکیه به علت کرونا، حاتمی سوار 
بر ماشین پلیس این کشور چند استوری منتشر کرد. مردم 
ترکیه از این ماجرا شــاکی شــدند و ویدئویی را استوری و 
توئیت کردند. پلیس ترکیه در کمال ناباوری او را بازداشت 
کرد. تصور این می‌‌رفت که ماجرا با پرداخت جریمه حل شود 
اما ترکیه او را تحویل پلیس ایران داد. وقتی میلاد حاتمی 
بازداشت شد، در اعتراف‌های تلویزیونی روی تخته اسامی 
همه یاران خود را نوشت. اول از همه پدر و پسر امیر شقاقی 
و بعد ساشا سبحانی از مهره‌های اصلی بودند. داوود هزینه و 
ندا یاسی، علیشمس، سیجل، خلسه، لیتو رپر و بلاگرهایی 
بودند که حاتمی اســامی آنها را به عنــوان مهره‌های این 
سایت‌ها اعلام کرد. او اولین نفری بود که توضیح داد الگوی 
کار کردن این سایت‌ها چطور بوده. در اولین مصاحبه‌ای که 
پخش شــد ‌گفت: »درآمدم از باخت کاربران بود. قمار در 
کل باخت است. شرکت‌کننده بر طمع اینکه پولش را زیاد 
کند، می‌بازد و به‌علت باخت، برای جبــران زیان، اضافه‌تر 
می‌بازد.«او هنوز در زندان است و حکم نهایی اتهام‌هایش 
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 این متن شــگفت‌انگیزی اســت که ســایت حسن 
روحانی از خاطرات او در اولین روزهای پس از پیروزی 
انتخابات سال 1392 منتشر کرده است. یک بازخوانی 
شگفت‌انگیز تاریخی. متن بسیار مفصل بود و نیمی ازآن 
را حذف کردیم اما هنوز هم پر از اشــاره‌های خواندنی 
و جذاب درباره شــخصیت‌های مهم سیاسی است و 
تصویری کامل و جامع از فرایند انتخاب وزرا و معاونین در 
سیستم جمهوری اسلامی. این روزها که پزشکیان درگیر 
کابینه معرفی شده خود است خواندن این مطلب بیشتر 

کارساز خواهد بود. 
 روز شــنبه نهم تیرماه ۱۳۹۲ رســماً فرآیند انتخاب وزرا 
شروع شد. سرعت در انتخاب کابینه و آغاز به کار دولت تدبیر و 
امید اولین هدفگذاری من پس از ریاست‌جمهوری بود، چون 
تغییر سیاست‌ها را بدون تغییر مدیران ناممکن می‌دانستم و 

نمی‌خواستم کشور معطل دولت باشد.
 اولین وزیری را که قطعی کــردم دکتر محمدجواد ظریف 
بود تا پس از تکمیل نهاد دولت اولین برنامه سیاسی دولت هم 
شروع شود. پس از آن در همان روز با دکتر اسحاق جهانگیری 
دیدار کردم و در حالی که احتمالًا فکــر می‌کرد برای وزارت 
صمت )صنعت، معدن و تجارت( پیشنهاد شود به او پیشنهاد 
معاونت اول را دادم. این پیشنهاد غیرمنتظره بود چون حتی 
دوستان آقای جهانگیری پیشــنهاد می‌کردند ایشان نهایتاً 
وزیر کشور شوند. پیشــنهادی که جهانگیری از آن ابا داشت 
چون بعید بود مجلس اصولگرا به وزیر کشور اصلاح‌طلب رأی 
دهد. اما من جهانگیری را از مجلس می‌شــناختم و کارنامه 
او در راهبرد توســعه صنعتی ایران به خصوص پس از ادغام 
وزارتخانه‌های صنعتی را مثبت می‌دانستم و مواضع سیاسی او 
را هم معتدل می‌دانستم و کم و بیش در جریان دیدگاه مثبت 

مقام رهبری ‌ بودم.
 در مورد محمدجواد ظریف هم او را از دوران قطعنامه ۵۹۸ 
می‌شناختم…از ســوی دیگر از رابطه خوب ظریف با دفتر 

رهبری هم بی‌اطلاع نبودم.
 همان روز با آقای عباس آخوندی هم دیــدار کردم. او به 
تصدی وزارت کشور فکر می‌کرد…از تصدی وزارت مسکن ابا 
داشت چون فکر می‌کرد که همان دوره‌ای که در این وزارتخانه 

بوده کافی است.
 برخی انتخاب‌هــا البته قابل پیش‌بینی بــود. مانند آقای 
نجفی برای وزارت آموزش و پرورش و آقای زنگنه برای وزارت 
نفت و حتی آقای ظریف برای وزارت امور خارجه. اما کســی 
فکر نمی‌کرد من آقای جهانگیری را برای معاونت اول و آقای 
رحمانی‌فضلی را برای وزارت کشــور یا آقــای علی جنتی را 
برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر حسن قاضی‌زاده 
هاشمی را برای وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 

معرفی کنم.
 البته من هم برای وزارت آموزش و پرورش و هم برای وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی دو گزینه دیگر را در نظر داشتم. دو تن 
از زنان ایران که به نظرم شایسته این مقام بودند اما به دلایلی 
این اتفاق نیفتاد. وقت آن رسیده بود که زنان وارد عالی‌ترین 

مسئولیت‌های دولتی شوند.
‌به‌خصــوص کــه محمــود احمدی‌نــژاد خانــم مرضیــه 
وحیددســتجردی را به عنوان وزیر بهداشــت انتخاب کرد و 
مجلس هم به او رأی داد اما وقتی این مسئله را پیگیری کردم 
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خاطرات خواندنی حسن روحانی‌ از مکانیسم
 پیچیده انتخاب وزرا ‌و معاونین در سال 1392 

در سال دو هزار و شــانزده، ســریالی به نام بازمانده 
برگزیده در ای بی سی، با بازی کیفر ساترلند منتشر 
شد که این روزها خیلی به فصل اول آن فکر می‌کنم. 
هر سال در ایالات متحده، رئیس‌جمهور با حضور در 
کنگره، در برابر نمایندگان مجلس، ســناتورهای سنا 
و تمامی مقامات رســمی آمریکا، سخنرانی وضعیت 
کشور را انجام می‌دهد و در آن برنامه‌های یک سال بعد 
خود را تشریح می‌کند. با توجه به قانون اساسی آمریکا 
که تحت هیچ شرایطی انتخابات ریاست‌جمهوری در 
آن پیش از موعد برگزار نمی‌شــود و خط جانشینی 
تکلیــف رئیس‌جمهور بعــد را روشــن می‌کند، در 
ســخنرانی وضعیت، به دلیل آنکه تمــام افراد خط 
جانشینی در کنگره حضور دارند و احتمال این وجود 
دارد که همگی با هم از بیــن بروند، یک نفر از وزرا که 
در انتهای صف جانشینی است را بیرون از ساختمان 
و در جایی محافظت‌شده قرار می‌دهند تا اگر اتفاقی 
رخ داد، او رئیس‌جمهور آمریکا شود. سریال بازمانده‌ 
برگزیده، داســتان انفجار در کنگره و رئیس‌جمهور 
شدن وزیر استعفاداده‌ مســکن در آمریکاست که در 
یک موقعیت ناگهانی قرار گرفته و باید کشور را اداره 
کند. او با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود و با اراده و 
همراهی دیگران می‌تواند کارش را بالاخره پیش ببرد.

این هفته پس از انتشار اسامی وزرای پیشنهادی، موج 
عجیبی از حمایت‌ها و مخالفت‌ها بلند شد. تحلیل‌های 
فراوانی نوشته شد و هر کس از ظن خودش به موضوع 
دولت پرداخت. اما چیزی که شاید کمتر به آن توجه 
شد، چرایی پدید آمدن چنین موقعیتی است. از دست 
رفتن رئیس‌جمهور فقید، در یک ســانحه‌ دلخراش 
هوایی، کشــور را در موقعیت »ناگهانــی« قرار داد. 
موقعیتی که نظیرش را چهار دهه پیش تجربه کرده 
بودیم. طبق قانون باید انتخابات ظرف پنجاه روز برگزار 
می‌شد. جناح‌های سیاسی فاقد آمادگی برای حضور در 
انتخابات بودند. چهره‌های تکراری دوباره نامزد شدند 
و از میان ایشان صلاحیت شــش نفر تأیید شد. چهار 
نفر برای بار دوم یا بیشــتر و دو نفر چهره‌ جدید. روند 
انتخابات با ســرعت زیادی طی شد و دکتر پزشکیان 
که برای اولین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری احراز 
صلاحیت شده بود، بعد از برگزاری انتخابات در دور اول 
و دوم با اختلاف انــدک آراء، »ناگهان« رئیس‌جمهور 
شد. یک انتخاب پیش‌بینی نشــده، در حالیکه ریل 
کشور به سمت و سوی دیگری حرکت می‌کرد. دکتر 
پزشکیان که در تمام این ســال‌ها، به عنوان نماینده‌ 
مردم تبریز و یک پدربزرگ دوست‌داشتنی در خدمت 
مردم شــهر و خانواده‌ خودش بود، حــالا »ناگهان« 
ردای ریاســت‌جمهوری را به تن داشت. بعد از حدود 
پنجاه روز او در مراســم تنفیذ و تحلیف شرکت کرد 
و باز »ناگهان« اســرائیل در قلب تهران، دست به یک 
دیوانگی پلید زد و اسماعیل هنیه را که روز قبل دست 
در دست رئیس‌جمهور جدید بود، به شهادت رساند. 
کشــور وارد فضای جنگی با رژیم صهیونیستی شد. 
صبح اولین روز کاری رئیس‌جمهور در شورای عالی 
امنیت ملی و بررســی واقعه گذشــت و انگار فضای 
جدیدی پیش پای او قرار گرفــت. موقعیت ناگهان، 
یعنــی رخ دادن پی‌در‌پــی اتفاقاتی کــه پیش‌بینی 
نمی‌شدند. کســی که در این موقعیت قرار می‌گیرد، 
کار بســیار دشــواری پیش رو دارد. پزشــکیان، از 
یک موقعیــت آرام، از روی صندلی ماشــین پژوی 
کارواش‌نرفته‌ای که در روز ثبت نام خودش رانندگی 
کرد تا به وزارت کشور برســد، پرتاب شد به صندلی 
نفر دوم کشور که باید به رتق و فتق تمام امور اجرایی 
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موقعیت »ناگهان«

ستون‌پنجشنبه
عبور    از    دالان هایدکتر امیررضا مافی

 پر پیچ و خم   سیاست

لیگ اشرافزادگان 
هفت قاره 

آنچه باید درباره لیگ برتر 
انگلیس، جذاب‌ترین رقابت 
فوتبالی باشگاهی اروپا بدانیم

در بسته آخر‌هفته بخوانید: 
‌ امسال هم تابستون کوتاهه؟

شوخی‌ها و طنازی‌های شبکه‌های مجازی در هفته گذشته
‌  چالش خانم کیان افشار در غربت

درباره کارنامه  یک بازیگر پر کار‌کم حاشیه
‌  آغاز یک فصل متفاوت

فصل جدید لیگ‌برترایران ‌ از امشب شروع می‌شود
‌  کارآگاهان و اغواگران 

چهارمین قسمت از پاورقی دویست و پنجاه فیلم

خر‌هفته
ویژه‌آ

بازار داغ اسکوترهای زیر 200 میلیون تومان
شش موتوری که به درد خیابان‌های پرترافیک این شهر شلوغ می‌خورند ‌صفحه 05 را بخوانید
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فاطمه شیخ‌علیزاده| آنها در میان ما هستند! 
بعد از ارتکاب یک جنایت و کشتن یک انسان؛ 
شاید همین همســایه‌ای که در آسانسور چند 
ثانیه‌ای کنار ما می‌ایستد و به صورتمان لبخند 
می‌زند؛ یا مــردی که در صف نانوایی پشــت 
سرمان ایستاده، کســی که در تاکسی زانو به 
زانوی ما می‌نشیند و حتی شــاید رفیقی که 
به خانه‌مــان رفت‌و‌آمد می‌کنــد عامل همان 
جنایت هولناکی باشــد که از مجــازات خود 
تا به حال قسر در رفته اســت. به هرحال این 
تصور که قاتلی با خیال آسوده در شهر بچرخد، 
وحشتناک اســت! پیشــرفت ابزار شناسایی 
و کشــف جرم در کنار تلاش ماموران پلیس 
آگاهی سبب روشن‌شدن درصد خیلی بالایی 
از پرونده‌های جنایی می‌شود اما در این میان 
در مواردی هــم راز جنایت‌هــا خاموش باقی 

مانده است.
 گره کــور در پرونــده جواهرفروش 

مشهور تهرانی
ساعت ۹صبح چهارشــنبه، چهار تیرماه سال 
99، ماموران شهرداری در حال تعمیر جاده‌ای 
فرعی در جــاده تلو بودند که با جســد مردی 
سالخورده مواجه شدند و رسیدگی به موضوع 
در دســتورکار ماموران جنایی قــرار گرفت. 
ماموران از روی کارت مغازه طلافروشی که در 
کیف دستی همراه مقتول بود، هویت جسد را 
شناسایی کردند و مشخص شد که او عبدالعلی 
مظفریــان، از طلافروش‌های معروف پایتخت 
است که عضو سابق اتاق بازرگانی، بازرس سابق 
صنف طلافروشان و چند ســال قبل نیز دبیر 
کمیته اسنوبرد اســکی بوده است. همچنین 
مشخص شــد که مقتول در ایران تنها زندگی 
می‌کرده و پسرش که پزشــک است، در یکی 
از کشور‌های اروپایی ســکونت دارد. در ادامه 
تحقیقات، راز ناپدیدشــدن کیف جواهرات و 
طلا‌های مرد طلافروش برملا شد. دوستانش 
اعلام کردند که مرد طلافروش همیشه کیف 
دســتی به همراه داشــته که طلا و جواهراتی 
که خرید و فروش می‌کــرد را داخل آن حمل 
می‌کرد. اما از آنجا که این کیف همراه مقتول 
پیدا نشد و خودروی مدل بالای مقتول و تلفن 
همراه او نیز ناپدید شــده، این احتمال مطرح 
شــد که از ســوی عامل یا عاملان جنایت به 
سرقت رفته باشد. تلاش برای شناسایی عاملان 
جنایت بی‌نتیجه ماند و شاکیان پرونده با توجه 
به اینکه هنوز ســرنخی از عامل جنایت پیدا 

نشده است، تقاضای دیه از بیت‌المال کردند.
 قتل معمایی خانم دندانپزشــک در 

سعادت‌آباد

خــرداد ســال ۸۰ یکــی از جنجالی‌تریــن 
پرونده‌های جنایی آن ســال‌ها با کشف جسد 
خانم دکتر هاله دانشبدی در مطبش واقع در 
طبقه دوم برج شهریار در محله سعادت‌آباد رقم 
خورد. دکتر جوان در زمان قتل باردار بود که 
مرگ او را تلخ‌تر کــرد. او در حالی که روپوش 
سفیدی به تن داشــت کنار لوازم گرانقیمت 
پزشکی، کف مطب افتاده ‌بود. روسری قهوه‌ای 
و گلدار هاله دور گلویش پیچیده‌ شده و نشان 
می‌داد با آن خفه شده‌است. در اطراف قربانی 
چند تار موی بلند و کوتاه کف مطب ریخته‌ بود 
و آثار جراحت روی صورت و بینی و خون‌آلود 
بودن انگشتان دو دست وی مشخص می‌کرد 
این زن از ســوی عامل جنایت غافلگیر شده 
به گونه‌ای که تقلای زیــادی برای خلاصی از 
دست او کرده، اما جانش را از دست داده‌است. 
گام اول تحقیقات نشــان می‌داد که شوهر او 
نیز پزشــک بوده و با هم در همین مطب کار 
می‌کردند، اما برخی روز‌ها شوهرش به درمانگاه 
خیریه می‌رفت و او در آنجا تنها بود. همه لوازم 
گرانقیمت دندانپزشکی دست نخورده‌بود و با به 
دست آمدن خودکاری در کنار جسد و جوهری 
بودن دستان و آســتین روپوش هاله مشخص 
شد او در حال نوشــتن بوده و وقتی پشت به 
عامل جنایت داشت، مورد حمله قرارگرفته و 
سعی داشــته با خودکار از خود دفاع کند که 
نتوانسته و کشته شده‌است. ماموران در ادامه از 
شوهر و بیماران هاله تحقیق کردند که پلیس 
برای حل معمای قتل او به بن‌بست رسید. این 
در حالی بود که خانــواده مقتول می‌گفتند در 
این سال‌ها شــوهر هاله پیگیر پرونده نیست و 
به او در این قتل ظنین هســتند. اما تحقیقات 
نشان داد شوهرش در قتل نقشی نداشته‌است. 
هیچگاه ردی از قاتل بودن دامــاد خانواده به 
دست نیامد و پرونده مرگ دندانپزشک باردار 

بعداز سال‌ها همچنان سر به مهر مانده‌است.
 قتل پزشکی که استاد دانشگاه تهران 

هم بود
دکتــر عبدالرضا ســودبخش از دانشــیاران 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و از پزشکان 
بخــش بیماری‌های عفونی بیمارســتان امام 
خمینی  بود که قتل او جنجالی شد. او شامگاه 
۳۰ شهریور ۸۹، همراه منشی‌اش از مطب خود 
در بلوار کشاورز خارج شــد. دقایقی نگذشته 
‌بود که دو مرد موتورســوار که کلاه‌کاسکت به 
سرداشتند به آن‌ها نزدیک شده و با شلیک یک 
گلوله وی را هدف قرار دادند. او به بیمارستان 
منتقل، اما فوت شــد. زمانی که این پزشک به 
قتل رسید برخی ســایت‌ها مدعی شدند این 

پزشک از پزشــکان کهریزک است و ماجرای 
مرگ او با وقایع سال ۸۸ مرتبط است. فرمانده 
وقت پلیس کشــور در مصاحبــه این احتمال 
را رد کرد و گفت: این پزشــک هیچ ربطی به 
موضوعات سیاسی ندارد. حتی پلیس در این 
باره درباره او از وزارت بهداشت استعلام کرده 
‌بود. وی هیچ سابقه‌ای در فعالیت‌های سیاسی 
نداشته ‌است. بعد از آن چند نفری که احتمال 
می‌رفت از مظنونان این پرونده باشند بازداشت 
شــدند، اما بعد از مدتی کــه بی‌گناهی آن‌ها 
مشخص شد، این افراد آزاد شدند. راز قتل این 

پزشک نیز همچنان سر به مهر باقی ماند.
  قتل مرموز دختر دانشــجو زیر پل 

مدیریت
سوناشهبازی دختر ۲۳ ساله، دانشجویی بود 
که شامگاه ســیزدهم دی ۸۵ با ضربه چاقوی 
فردی ناشناس زخمی شد. پیکر زخمی او زیر 
پل مدیریت پیدا شــد و وقتی او به بیمارستان 
انتقال یافت، به دلیل شــدت خونریزی فوت 
کرد. تحقیقات پلیس جنایی پایتخت نشــان 
می‌داد زمانی که زخمی شده با پسر دانشجویی 
که همکلاســی‌اش بوده، تماس گرفته و از او 
کمک خواسته‌است. بررســی‌ها نشان می‌داد 
از او اموالی سرقت نشــده‌بود. ماموران وقتی 
ازهمکلاسی مقتول تحقیق کردند معلوم شد 
دختر جوان درباره فردی که وی را زخمی کرده 
حرفی نزده‌است. تحقیقات حاکی بود که دختر 
دانشــجو بعد از جدایی از نامزدش در میدان 
کاج، سوارخودرویی مسافربرشده و بعداز پیاده 
شــدن از خودرو، ســمت خوابگاه دانشجویی 
می‌رفته که به قتل رسیده‌اســت. پلیس با دو 
فرضیه در برابر این جنایت روبه‌رو شــده‌بود؛ 
یکی این که دختر دانشجو قربانی سرقت ناکام 
مرگبارشده و دیگر این‌که سرنشینان خودرویی 
که‌او سوارشــده و هیچ وقت شناسایی نشدند، 
وی را کشته‌باشــند. افرادی به عنوان مظنون 
در این پرونده بازداشت شدند؛ اما هرکدام بعد 
از مدتی آزاد شدند. با گذشــت سال‌ها از قتل 
این دختر دانشــجو هیچگاه قاتل او پیدا نشد 
و پرونــده او جزو پرونده‌هایی بــا معمای حل 

نشده ماند.
 معمای قتل دختر ۸ ساله

صبح ۹ اسفند ســال ۹۰ دو خواهر برای رفتن 
به مدرســه، خانه خود را در یکی از روستا‌های 
میگون در لواسانات ترک کردند. پس از رسیدن 
به سر کوچه خواهر بزرگ‌تر وارد مغازه‌ای شد 
تا برای حدیثه هشــت ســاله خوراکی بخرد، 
اما وقتی بیرون آمد اثــری از خواهرش نبود. 
در ادامه، جســت‌وجوی اهالی در منطقه آغاز 

شــد، اما هیچ ردی از حدیثه به دست نیامد. 
والدین این دختر بــا مراجعه به پلیس به طرح 
شکایت پرداختند. ســرانجام عصر همان روز 
یکی از اهالی جسد ســوخته‌ای را در استخر 
یک باغ در آن منطقه پیدا کرد. خانواده حدیثه 
پس از مشاهده جسد سوخته دخترشان، او را 
شناســایی کردند. در ادامه با اظهارات یکی از 
اهالی معلوم شد که آخرین بار سوار خودروی 
مردی شده‌اســت. این مرد بازداشت شد، اما 
منکر قتل این دختر خردسال شد. این در حالی 
بود که شواهد دال برگناهکاری این مرد جوان 
بود. او در دادگاه نیز منکر قتل شد و سرانجام 
از اتهام قتل تبرئه شــد. با اعتراض اولیای دم، 
پرونده برای بررسی نهایی به شعبه ۳۲ دیوان 
عالی کشــور رفت که قضات دیوان عالی پس 
از بررســی پرونده، آن را نقض کــرده و برای 
رسیدگی بیشتر به دادگاه بازگرداندند. قاتل این 
بار با برگزاری قســامه بی‌گناهی خود را اثبات 
کرد. با تبرئه تنها مظنــون پرونده، تحقیقات 
دوباره پلیس برای کشف راز این قتل آغاز شد 

اما راز جنایت هنوز فاش نشده است.
 قتل وکیل پرونده‌های جنجالی

یکی دیگــر از پرونده‌هــای جنجالی که هنوز 
کشف نشده مربوط به قتل وکیل پرونده‌های 
اقتصادی اســت. حمید حاجیان شــامگاه ۴ 
اردیبهشت ســال 98 همراه زنی در پارکینگ 
دفترکارشان در کامرانیه بود که از سوی فرد یا 
افراد ناشناسی هدف شلیک گلوله قرارگرفتند. 
مرد وکیل فوت شــد و آن زن جان سالم به در 
برد، اما معلوم نبود چه کسی دست به قتل این 
مرد وکیل زده‌اســت. تحقیقات پلیس نشان 
می‌داد که این وکیل درچند مورد از پرونده‌های 
مفاسد اقتصادی وکالت افرادی ازجمله حسین 
هدایتی را برعهده داشت. همین باعث شد چند 
مظنون در این پرونده بازداشت شوند که بعداز 
مدتی آزاد شدند. حتی حسین هدایتی نیز از 
زندان برای تحقیقات به دادسرای جنایی تهران 
منتقل شــد، اما معلوم شــد او در این جنایت 
نقشی نداشته‌است. این وکیل جنجالی مدتی 
هم وکالت امامی، یقینی و دانیال‌زاده از متهمان 
پرونده‌های مفاسد اقتصادی را برعهده داشت.

همچنین او در ســال‌های اخیر توانســته‌بود 
علاوه بر کار وکالت به کار‌های اقتصادی دیگری 
نیز بپردازد. تحقیقات پلیس نشان می‌داد که 
مردی با پوشش زنانه دست به این جنایت زده 
و از محل گریخته‌است. اما هنوز پلیس موفق 
به بازداشــت این قاتل مرموز نشده و مشخص 
نیســت که این وکیل با چه انگیزه‌ای به قتل 

رسیده‌است.

راز برخی از پرونده‌های جنایی هرگز گشوده نشده و قاتلان به دام قانون نیفتاده‌اند

مرور پروندهاین قاتل‌ها با ما زندگی می‌کنند

موقعیت »ناگهان«
ادامه ازصفحه   اول

موقعیتی که نه احتمالًا خودش و نه 
اطرافیانش پیش‌بینی نمی‌کردند. 
فرصت کوتاه پنجاه روزه هم برای 

تسلط بر این موقعیت ناگهانی 
کافی نیست و باید زمان بگذرد تا 
موقعیت ناگهان به موقعیت جاری 

و شرایط عادی بدل شود. این 
دقیقاً همان‌زمانی است که عده‌ 
زیادی می‌خواهند به نفع خود و 

قدرتشان، از موقعیت پیش‌آمده 
بهره ببرند و وارد قدرت شوند. 

تمام این هیاهو بر سر همین قدرت 
در موقعیت ناگهان است. تجربه‌ 
اتفاقات امسال به ما یاد می‌دهد 

که برای موقعیت‌های ناگهان، باید 
برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. 

حالا که چنین اتفاقاتی را تجربه 
کردیم باید سناریوهای متعددی را 
برای این موقعیت پیش‌بینی کنیم. 

ما همیشه باید نیروهای سیاسی 
آماده داشته باشیم. 

همیشه باید گزینه‌های جایگزین، 
حتی آن‌هایی که احتمالشان 

کم است را در نظر بگیریم، تا از 
بهت‌زده شدن در چنین مواقعی 

دور باشیم. حوادثی که از سر 
گذراندیم، به ما نشان می‌دهد 
که نمی‌توان منتظر قضا و قدر 

ماند و بعد از پیشامد هر امری، به 
آن اندیشید. رئیس‌جمهور چه 
موافقش باشیم و چه نه، تلاش 

کمتر از دوماهه‌اش در موقعیت 
جدید، در میان دشمنی خارجی 

و سهم‌خواهی پرفشار افراد و 
طیف‌های مختلف به این فهرست 

رسیده است و باید موافقان و 
مخالفانش او را کمک کنند تا بر 

شرایط مسلط شود، نه اینکه همین 
اول کار چوب لای چرخش بگذارند، 

یا او را تحت فشار قرار دهند. همه‌ 
ما باید در چنین موقعیت ناگهانی، 

برای آینده‌ ایران صبور باشیم و 
کمک کنیم. زیرا تنها با همدلی و نه 
سوءاستفاده از موقعیت می‌توان به 

توفیق جمعی رسید.

نبه
جش

ن‌پن
ستو

    سوژه روز

آنها ۵ نفر بودند.۵ مرد خشن نقابپوش که وارد 
منازل مســکونی در غرب تهران مي‌شــدند و 
برایشان فرقی نمی‌کرد که صاحبخانه در منزل 

حضور داشت یا نه!
چون حتی اگر کســی در خانه هم بود رویش 
اسلحه کلاشینکف یا کلت کمری می‌کشیدند 

و با تهدید وارد خانه‌اش می‌شدند.
ماجرا از جایی جدی‌تر شد که فیلمی از سرقت 
آنها که به ثبت دوربین مداربســته منزل یکی 
از مالباخته‌ها رســیده بود در فضای مجازی 
منتشر شــد. فیلمی که دیدنش هم رعشه به 

اندام کاربران شبکه‌های مجازی می‌انداخت.
این فیلم کوتاه، پنج مرد قوی هیکل و خشــن 
را نشان می‌داد که صورت‌هایشان را با ماسک 
و نقاب مشکی پوشــانده‌اند و وارد ساختمانی 
می‌شوند. یکی از آن‌ها یک ساک مشکی رنگ 
در دست دارد و در دســت افراد دیگر اسلحه 

کلت و کلاشینکف است.
این پنج مرد خشن در ادامه به سمت آپارتمانی 
رفته و به راحتی در آن را باز می‌کنند. ســپس 
وارد خانه‌ای می‌شوند که در آنجا دو بچه ۱۲ و 
۱۴ ساله حضور دارند. سارقان خشن با تهدید 
اسلحه، اموال قیمتی خانه را به سرقت می‌برند. 
در ادامه سارقان خشــن، بعد از انجام سرقت 
با آرامش از ساختمان خارج و سوار خودروی 

خود می‌شوند.

   شروع اقدامات پلیسی
زمانی که شکایت‌های سریالی شهروندان یکی 
پس از دیگری در پلیس آگاهی تهران به ثبت 
رســید تلاش بی‌وقفه کارآگاهان برای یافتن 

سرنخی از سارقان آغاز شد.
بررســی‌های ابتدایــی حاکــی از آن بود که 
گانگستر‌ها حدود ۱۲ خانه در پایتخت را خالی 
کرده‌اند. تعــدادی از این ســرقت‌ها در غرب 
تهران و تعداد دیگری در شرق پایتخت انجام 
شده بود. سارقان مســلح هر شب به يك‌خانه 
در پایتخت دســتبرد می‌زدند و اموال قیمتی 
را به سرقت می‌بردند. این گروه خشن، معمولا 
از ساعت ۷ تا ۹ شــب سرقت‌هایشان را انجام 

می‌دادند و سعی داشــتند به شکلی حرفه‌ای 
و ماهرانه عمل کنند تا ردی از خودشان به جا 
نگذارند. نخست اینکه صورت‌هایشان را کاملا 
می‌پوشانند و کوچکترین صحبتی با یکدیگر 
نمی‌کردند. از سوی دیگر پلاک ماشین‌هایشان 
جعلی بود و به نظر می‌رســد خودرو‌ها را هم 

سرقت کرده باشند.

   نخستین سرنخ‌ها
تحقیقات اولیه نشــان می‌داد سارقان مسلح 
هر شــب خودرو‌های خود را تغییر می‌دادند. 
شــگرد آن‌ها این بود که اگر در ساختمانی باز 
بود وارد آنجا می‌شــدند یا از روی دیوار داخل 
می‌پریدند. اغلب به ســراغ آپارتمان‌های تک 
واحدی می‌رفتند و برخلاف ســارقان مسلح 
دیگر که هدفشان خالی کردن خانه‌های چراغ 
خاموش است، این گروه، اما به سراغ خانه‌هایی 
با چراغ روشن می‌رفتند. درواقع هدفشان این 
بود که صاحبخانه حضور داشته باشد تا با تهدید 

آن‌ها جای پول و طلا‌ها را بپرسند.
آنها پس از ورود به خانه، اســلحه را روی سر 
اعضای خانه قــرار داده و با تهدید آن‌ها هرچه 
اموال بــا ارزش در خانه اســت را به ســرقت 
می‌بردند؛ از پول، طلا و دلار گرفته تا لپ‌تاپ، 
تبلت، پــی اس ۵ و اموال قیمتــی دیگر. یکی 
دیگر از خصوصیات عجیب سارقان مسلح این 
بود که در جریان سرقت از خانه‌ای، پی اس ۵ را 
به سرقت بردند و متوجه شدند که دسته‌های 
این دستگاه را سرقت نکرده‌اند. گانگستر‌های 
عجیب در شــب دیگر، به خانه دیگری هجوم 
برده و با تهدید اسلحه، فقط دسته‌های دستگاه 

بازی را دزدیدند.
بیشترین سرقتی که این گروه خشن، تاکنون 
مرتکب شده‌اند، سرقت ۴ میلیاردی از خانه‌ای 
در پایتخت بوده اســت. کارآگاهــان در ادامه 
تحقیقات خود دریافتند که سارقان مسلح تنها 
به سرقت از پایتخت اکتفا نمی‌کردند. آن‌ها پس 
از آنکه به خانه‌ای در پایتخت دستبرد می‌زدند، 
به سمت کرج حرکت کرده و با همین شیوه و 
شگرد به خانه‌ای در کرج هجوم برده و دست به 

سرقت اموال قیمتی می‌زدند.
در این شــرایط، اکیپ ویژه‌ای از افسران اداره 
یکم پلیــس آگاهی تهــران، ماموریت یافتند 
تا با توجه به ســرنخ‌های موجود، اعضای این 
گروه خشــن که باعث ایجاد رعب و وحشــت 
مالباخته‌ها شــده‌اند را شناســایی و دستگیر 

کنند.

   دستگیری متهمان
در نهایت با پیگیری‌هــای کارآگاهان پلیس 
آگاهی تهران ایــن باند ۸ نفره در هشــتگرد 

دستگیر شدند. 
با انجام اقدامات پیچیده پلیسی و بهره‌گیری 
از کارآگاهــان زبــده و پیگیری‌های شــبانه 
روزی، اعضای این گروه از ســارقین صبح روز 
چهارشــنبه مورخه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، در 
یکی از شهرستان‌های پیرامونی تهران دستگیر 
و در همان تحقیقــات اولیه صراحتا به ارتکاب 
ســرقت‌های مســلحانه در تهران و همچنین 

استان البرز اعتراف نمودند.
ســردار محمدیان، فرمانــده انتظامی تهران 
بزرگ، با اعلام خبر اولیه دستگیری این گروه از 
سارقین مسلح و خشن عنوان داشت: در حال 
حاضر تحقیقات پلیسی از متهمین در دستور 
کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار گرفته و در چنــد روز آتی جزئیات جرایم 
ارتکابی این گــروه از متهمین به صورت کامل 

اطلاع رسانی خواهد شد.

خشن‌ترین باند سرقت منزل در چنگ پلیس
اعضای باند سرقت مسلحانه منازل تهران و کرج در هشتگرد به دام افتادند

ادامه ازصفحه   اول
تتلو: تتلو آذرماه سال قبل با پای 
خود به ایران برگشت. او روزگاری با 
بیشــترین تعــداد فالوئــر یکی از 
حلقه‌های مهم باند امیرشقاقی بود 
که سایت‌های شرط بندی خودش را 
داشت. همزمان با دنیا جهان‌بخت و 
ساشــا ســبحانی بــه خاطــر این 
کلاه‌برداری‌ها در ایران برای او پرونده 
قضایی باز شــد. اتفاق‌های مختلفی 
باعث شد که تتلو یا همان امیرحسین 
مقصودلو از زندگی در ترکیه پشیمان 
و با پای خود راهی فرودگاه شــود. 
پلیــس ترکیه بــه دلیل نداشــتن 
پاســپورت، به صورت زمینی او را از 
مرز آذربایجان به پلیس ایران تحویل 
داد. اگر بخواهیم از امروز شــروع به 
نوشتن همه حواشــی زندگی تتلو 

کنیم، احتمالا این متن تا پایان سال 
هم به پایان نمی‌رسد. او با توهین به 
طرفدارانش، ازدواج و جدایی از سحر 
قمیشــی، تتوهــای عجیــب و ... 
میلیون‌ها فالوئر جمــع می‌کرد و از 
همین فالوئرها ترافیک وبسایت‌های 
شــرط‌بندی را بالا می‌برد. دادگاه به 
صورت رسمی اعلام کرده که حکم 
صادر شده اما فعلا در مرحله تجدید 
نظر اســت. در فرایند رســیدگی به 
اتهام‌هــای تتلو وکیــل او گفته که 
متهم وقتی متوجه شــده که افراد 
زیــادی از این راه متضرر شــده‌اند، 

مسیر خود را جدا می‌‌کند. 

وحید خزائی، مسعود ترکیبی و 
داوود هزینه: آنها تقریبا هم‌نســل 
یکدیگر بودند و کار در ســایت‌های 

شرط‌بندی را با هم شروع کردند. از 
بینشان، وحید خزائی زودتر از بقیه از 
شبکه خارج شد. او اول با رقصیدن، با 
حرکات عجیــب و مهمانی گرفتن 
فالوئر می‌گرفت. شــبیه یک سریال 
آبکی بی‌محتوا که همه چشم‌ها را تا 
آخرین اپیزود میخکوب خود می‌‌کند 
افراد را دور خود جمع می‌کرد. با این 
حال بعد از مدتــی زندگی در ترکیه 
یک روز از مســیر هوایــی به تهران 
برگشت. مدتی بازداشت بود ولی حالا 
در تهــران آزاد اســت و هنــوز در 
اینســتاگرام بلاگری می‌کند. البته 
دیگر خبری از شــرط‌بندی نیست. 
دعوای صوری وحید خزائی و داوود 
هزینه یکی از اولین اســتراتژی‌های 
جذب مخاطب این باند بود. مخاطبان 
سرگردان برای دنبال کردن کل کل 

تیتر یک

فروپاشی امپراطوری شاخ‌های مجازی
درباره سرنوشت 14 چهره اینستاگرامی که با کلاه‌برداری از مسیر سایت‌های 

شرط‌بندی و فیشینگ، هزاران ایرانی را فریب دادند

ایــن دو نفر، گــروه گــروه به جمع 
فالوئرهای آنها می‌پیوســتند. داوود 
غفاری ملقــب بــه »داوود هزینه« 
متولد تیرماه ۱۳۶۹ در تهران است 
که فرمول مشــابهی بــرای جذب 
مخاطب داشت: فیلم برداری از روابط 
شــخصی و زندگی لاکچری خود در 
ترکیه. فروردین ماه امسال ترکیه او 
را به همراه 60 نفر دیگر در عملیاتی 
به نام قفس بازداشت کرد. هنوز خبر 
رسمی درباره دیپورت او اعلام نشده 
ولی او هم مانند ساشــا و دنیا اعلان 
قرمز اینترپل ایــران را دارد. آخرین 
نفر، یعنی مسعود ترکیبی هم تقریبا 
هم نســل دو نفر قبلی است. به این 
دلیل به ترکیبی شهرت پیدا کرد که 
همه خوراکی‌هــا را با هــم ترکیب 
می‌‌کرد و می‌‌خورد. مسعود ترکیبی 

چند مــاه بعد از تتلو بازداشــت و به 
ایران منتقل شــد. او بــا اتهام‌های 
کلاه‌برداری، پولشویی و مراکز قمار 
ســازمان یافته منتظر اعلام نتیجه 

حکم نهایی خود است. 

ساسی مانکن و پویان مختاری: 
همکاری ساســی و باند مونتیگو دو 
طرفه بــود. بــرای بازدیــد گرفتن 
وبسایت‌های خود، به جز شرط‌بندی، 
بونــوس )جایزه(‌هــای رایگانی هم 
می‌‌داد که هیاهو حول نام خود را بالا 
نگه دارد. علاوه‌بر ورودی، درصدی از 
جایزه هر برنده، به حساب ساسی و 
شــریکش واریــز می‌‌شــد. پویان 
مختاری هم که قبلا یــک خواننده 
درجه سه و چهار محسوب می‌‌شد، در 
ترکیه توانست زندگی لوکسی برای 
خودش بســازد. او که متولد ســال 
1369 در ایــذه بوده، بعــد از جذب 
فالوئر با دعوت از افــراد برای بازی و 
شــرط‌بندی در ســایت حضرات به 
ثروت زیادی رسید. پویان مختاری 
هم مانند ساشا و داوود از سوی پلیس 
اینترپل ایران اعــان قرمز گرفته و 

احتمالا بــه دلیل زندگــی در اروپا 
بازداشــت نخواهد شــد. ســایت 

شرط‌بندی او هنوز برقرار است.

مینا نامــدار، نیلی افشــار و ندا 
یاســی: مینا نامدار )متولد 1369 در 
تهران( هــم در همین دار و دســته 
کلاه‌برداران مونتیگو قرار داشــت. او 
بیشــتر از هر چیزی بعد از لایو  با پسر 
۱۴ ساله درباره مسائل جنسی مشهور 
شــد. مینا ســه میلیون فالوئر دارد و 
اکنون در دوبی زندگی می‌‌کند. نیلی 
افشــار هم هزینه زندگی و پول پاشی 
خود را بــا تبلیغــات و ســایت‌های 
شرط‌بندی تامین می‌‌کرد. او بیشتر به 
واســطه دوســتی با پویان مختاری 
مشهور شد. اسم ســایت شرط‌بندی 
نیلی هــم گادبت بود. نیلی افشــار 5 
میلیون فالوئر دارد و به نظر می‌‌رسد که 
او هــم ترکیه را ترک کرده و ســاکن 
اروپاست. ســال‌ها پیش لایو او با تتلو 
600 هزار ویو داشــت که سال 1399 
رکورد بازدید کننده آنلاین اینستاگرام 
را در کل دنیــا زد. ندایاســی هم بین 

ترکیه و کانادا در رفت و آمد است.

‌گالری   

    
تصویری 

که از هدی 
زین‌العابدین در 

حال مشارکت 
در داوری یک 

جشنواره فیلم 
منتشر شده 

است

    
مردم کرمانشاه 
از آرین سلیمی 
قهرمان 
المپیک 
استقبال 
جانانه‌ای 
کردند.

     
پرسنل 
زحمتکش 
واحد تعمیرات 
خطوط لوله 
شرکت نفت و 
گاز ‎اروندان، 
در گرمای 
بالای ۵۰ درجه 
‎خوزستان در 
حال فعالیت 
هستند. 

     این تصویر از اردوهای تیم ملی کشتی در فضای مجازی منتشر شده و ملی‌پوشان ایران که در اردوهای طولانی‌مدت 
حضور داشتند، به همراه خانواده‌های خود مشغول استراحت هستند. حسن یزدانی، کامران قاسمپور و امیرحسین زارع در 

این تصویر حضور دارند 

     اسم محمدجواد حسین‌نژاد رو 
می‌بینید پشت پیراهن تیم جدیدش 

در روسیه 

     شروین حاجی‌پور که چندی 
پیش، خبری مبتنی بر لغو حکم دادگاه 

بدوی‌اش منتشر شد، به‌تماشای 
محصول تازه‌ سازمان اوج، »نبرد 

رستم و سهراب« به‌کارگردانی حسین 
پارسایی نشست.

     این تصویر جدید از زهرا پزشکیان 
در سلف غذاخوری محل کارش و در کنار 
همکاران خود در فضای مجازی پربازدید 

شده است

آیت‌الله خامنــه‌ای، رهبر معظــم انقلاب 
اسلامی ظهر ديروز چهارشنبه 24مردادماه 
در دیدار با دســت‌اندرکاران ســتاد کنگره 
ملی شهدای اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
با اشاره به ترفند بدخواهان ایران در ایجاد 
جنگ روانی و ترس برای به عقب‌نشــینی 
واداشتن ملت ایران در عرصه‌های گوناگون، 
شــناخت توانایی‌هــای خــود و پرهیز از 
بزرگنمایی تــوان بدخواهــان را راه مقابله 
با این ترفند خواندند و گفتند: »شــهیدان 
بــا فــداکاری و مجاهدت خــود در مقابل 
این جنــگ روانی ایســتادگی کردند و آن 
را خنثی کردنــد. در بزرگداشــت آنها نیز 
باید این حقیقت را برجســته کــرد و زنده 
 نگه داشــت.« بخش‌هایی از سخنان ایشان

 را بخوانید:
  یکی از پایه‌های اصلی جنگ روانی علیه 
ملت عزیز و ایران اســامی بزرگ‌نمایی از 
توانایی‌های دشمنان است. از ابتدای پیروزی 
انقلاب آنها به شیوه‌های مختلف به ملت ما 
تفهیم و القا می‌کردند که بایــد از آمریکا، 

انگلیس و صهیونیست‌ها ترسید.
  هنر بزرگ امام)ره(، بیرون راندن ترس از 
دل‌های ملت و خودباوری و اعتماد به نفس 
دادن به آنها بود. ملت ما احساس کرد که با 
اتکا به نیرو و توان درونی خود، قادر به انجام 
کارهای بزرگ است و دست دشمن آنچنان 

که وانمود می‌کند، پُر نیست.
  هدف دشــمن از جنگ روانی در عرصه 
نظامی، ایجاد ترس و عقب‌نشینی است. به 
تعبیر قرآن کریم، عقب‌نشینی غیرتاکتیکی 
در هــر میدانی چــه عرصه نظامــی و چه 

میدان‌های سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی، 
غضب الهی را به دنبال دارد.

  احســاس ضعف، انزوا و تســلیم شدن 
در مقابــل خواســته‌های دشــمن از آثار 
 بزرگنمایی توان آنها در عرصه سیاسی است. 
دولت‌هایی که با ملت‌های بزرگ و کوچک 
امروز در مقابل خواســته‌های مستکبران 
تسلیم هستند، اگر به ملت‌ها و توانایی‌های 
خود تکیه کنند و واقعیت توان دشمن را به 
دور از بزرگنمایی بشناســند، می‌توانند به 

خواسته‌های آنها »چَشم« نگویند.
  نتیجه بزرگ‌نمایی دشــمن در میدان 
فرهنــگ نیز احســاس انفعــال، مجذوب 
فرهنگ دشــمن شــدن و تحقیر فرهنگ 
خود اســت. نتیجه چنیــن انفعالی، قبول 
سبک زندگی طرف مقابل و حتی استفاده از 

واژگان و تعابیر بیگانه است.

  شــهدا و مجاهدان، عناصر ایستاده در 
مقابل جنگ روانی دشــمن هســتند. باید 
از جوانانــی که بــدون احســاس ترس و 
تاثیرپذیری از ســخنان دیگران در مقابل 
جنگ روانــی ایســتاده‌اند، قدردانی کرد 
و این حقیقــت را باید در آثــار و تولیدات 
 هنری و بزرگداشــت‌ها، مجسم کرد و زنده

 نگاه داشت.
  )با تاکید بر تولیــد آثار فرهنگی و هنری 
درباره شهدا و دفاع مقدس از جمله کتاب و 
فیلم به‌گونه‌ای که تاثیرات ماندگار به‌خصوص 
در ســبک زندگی مخاطبان و جوانان ایجاد 
کند، از دست‌اندرکاران برگزاری این کنگره 
تقدیر کردند(: شهادت و فداکاری جوانان یک 
ملت، ذخیره و پشتوانه بزرگی برای پیشرفت 
کشــور اســت که باید حفظ و از تحریف یا 

فراموشی آن جلوگیری شود.

در دیدار رهبر انقلاب و اعضای ستاد کنگره ملی شهدای کهگیلویه و بویراحمد چه گذشت؟

هدف دشمن از  جنگ روانی  در عرصه نظامی، ترس و 
عقب‌نشینی است

رازهای پنهان در روابط حماس و سوریه
مهسا مژدهی| دهه90 شمسی با اختلاف 

شدید میان گروه حماس و دولت بشار اسد 
آغاز شد. اعتراضات در سوریه به سلسله‌ای 

از نارضایتی‌ها از سوی خالد مشعل، چهره 
مهم گروه حماس در مقابل عملکرد سوری‌ها 

انجامید. در همان سال‌ها، روابط تهران با حماس 
هم تحت‌تاثیر این جو واقع شد. در حقیقت 

مشعل و در ادامه آن گروه حماس، روابط خود را 
با قطر، ترکیه و حتی عربستان بهبود بخشیده و 
از ایران و سوریه فاصله گرفتند. اینجا چند فراز 

از پیچیدگی‌های این ماجرا را بخوانید:
1    رویکرد گروه حماس در قبال جنگ سوریه، 
از ســوی بســیاری از ناظران به رویکرد یاسر 
عرفات به جنگ کویت تشبیه می‌شود. نزدیکی 
حماس از نظر ایدئولوژیک به اخوان‌المسلمین 
سبب شد تا برخلاف ایران، حماس به دشمنان 
بشار اسد در دوحه، آنکارا و حتی قاهره و ریاض 
بپیوندد. این رویکرد باعث شد تا هسته اصلی 
حماس در کنار مخالفان اسد قرار بگیرد و حتی 
به گروه‌های افراطی مسلح که طرف یک جنگ 
جنگی داخلی و خونبار در سوریه شدند، روی 

خوش نشان دهد. 
2   خالد مشعل که سال 1394، رئیس‌دفتر 

سیاسی حماس به شمار می‌رفت، در مصاحبه‌ای 
با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی، ماجرای 

اختلاف خود با اسد را که منجر به ناراحتی ایران 
شده بود، این‌چنین توصیف کرد: »تهران به 

دلیل موضع حماس در مقابل نظام سوریه از این 
گروه ناراحت بوده و حمایتش را کاهش داده 

است، ولی جنبش حماس رابطه‌اش را با ایران 
قطع نکرده است و هیات‌هایی وجود دارد که 

هر از گاهی به ایران می‌روند تا رابطه ادامه پیدا 
کند.«

3    سال‌های 1392 تا 1394، اوج اختلافات 
میان دولت سوریه و حماس بود. شورشیان 
مسلح، سلاح در دست گرفته بودند و حالا 
دیگر حمایت از آنها نه حمایت از گروه‌های 

مخالف دولت بشار اسد که حمایت از گروه‌های 
شورشی مسلح یا همان گروه‌هایی که بعدها 

تروریستی نام گرفتند، تلقی شد. این 
درحالیست که با روی کار آمدن بشار اسد در 
سال 2000 میلادی، دمشق عملا حمایت تمام 

قدی از گروه‌های فلسطینی از جمله حماس از 
خود نشان می‌داد. از آن زمان تا وقتی که اوضاع 

در سوریه دگرگون شد، ارتباط شخصی بسیار 
قوی بین رئیس‌جمهور سوریه و رئیس سابق 

دفتر سیاسی حماس یعنی خالد مشعل، وجود 
داشت. در آن سال‌ها، مشعل نه در قطر، که در 

سوریه سکونت داشت و این کشور را نقطه امنی 
برای خود می‌دانست. امنیتی که بشار اسد برای 
مشعل فراهم کرده بود، حتی در کشوری مانند 
اردن که ترور مشعل در آنجا رقم خورد، شدنی 

نبود. برخی از گزارش‌های قدیمی می‌گوید 
خالد مشعل حتی در مهمانی‌های خصوصی 

خانواده اسد دعوت می‌شد.
4    تنها خالد مشعل نبود که بعد از آغاز جنگ 

داخلی در سوریه، به دولت اسد خرده گرفت. 
شهید اسماعیل هنیه هم در آن سال‌ها، دل 

خوشی از اسد نداشت. اسماعیل هنیه در نماز 
جمعه در مسجد الازهر در فوریه ۲۰۱۲ گفته بود: 

»به همه کشورهای بهار عربی درود می‌فرستم 
و به مردم قهرمان سوریه که برای آزادی، 
دموکراسی و اصلاحات می جنگند، درود 

می‌فرستم.« اما مسئله کمی پیچیده‌تر بود. 
در حقیقت گروهی در حماس به رهبری محمد 

ضیف، بی‌طرفی و حتی حمایت از اسد را تشویق 
می‌کرد اما دفتر سیاسی حماس معتقد بود این 
گروه باید به سیاست‌های اخوانی خود پایبند 

بوده و پا جای پای قطر و ترکیه بگذارد.
5   جنبش حماس پس از یک دهه روابط 
سرد با سوریه به دلیل حمایت از گروه‌های  
در حال مبارزه با آن، پس از نشستی که در 

۱۹ اکتبر ۲۰۲۲ در دمشق برگزار شد، با دولت 
سوریه آشتی کرد. بانی این آشتی خلیل‌الحیه 

از چهره‌های نزدیک به ایران بود. اما بدنامی 
حمایت از مخالفان اسد، برای خالدمشعل تا 

آنجا باقی ماند که پس از ترور اسماعیل هنیه، 
هسته مرکزی حماس با رهبری یحیی‌السنوار 

این مواضع را بر مشعل نبخشیدند و او نتوانست 
جایگزینی برای هنیه باشد.
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سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی
شک نکنید/ مصطفی فقیهی نوشت: »اگر به قصد تحولی بزرگ و شگرف 
به پزشکیان رای دادید که زیر و رو کنید و فضایی نو بیارایید، وزرای‌ دولتش را 
از میان افرادی جز حلقه‌های مرسوم و موردتایید انتخاب کند، قطعا خطایی 
بزرگ مرتکب شــده‌اید. هم نگارنده و هم بســیاری دیگر، بارها و موکدانه 
نوشته‌اند که قرار نیست پزشکیان شق‌القمر کند. پزشکیان تنها با تلاش برای 
رفع فیلتر اینترنت، رفع انسداد برخی محدودیت‌های اجتماعی، رفع تحریم‌ها 
و بازسازی روابط کشــور در صحنه بین‌الملل، بزرگ‌ترین قدم را برای مردم 
برخواهد داشت ‏و البته بزرگ‌ترین دلیل من برای رای دادن به پزشکیان، عدم 
تسلط تام‌وتمام جلیلی و تیم خطرناکش در کشور بود تا شیب فلاکت کندتر 
شود و با حضور پزشکیان و تلاش‌های ضدانسدادی ‌او، تا حدی فضای تنفس 
برای مردم، مهیا شود. این حرف امروز من نیست که بارها در طول انتخابات 
نوشتم؛ که خود پزشکیان نیز صادقانه حرف‌هایش را گفت و به هیچ‌وجه، در 
باغ سبز به کسی نشــان نداد؛ چندان‌که یکی از مشــکلات ستاد و مشاور 
انتخاباتی او همین بود که پزشکیان، حاضر نبود وعده‌ای دهد که در توانش 
نیست! این سطح از صداقت، در میان اهل سیاست، تا همین امروز، مسبوق 
به سابقه نبوده است. پس شک نکنید که کمپین من پشیمانم با پشیمان‌سازی 
از رای به پزشکیان، خطای بزرگ و اشــتباهی راهبردی است. درست مثل 

همان خطايي که بلایی بزرگ بر سر روحانی در سال ۹۶ هوار کرد.«

مومنی/ به گزارش انتخاب، محمدجعفر قائم‌پناه گفت: »صحبت‌هایی که 
درباره کابینه پیشــنهادی می‌شــود، واقعیت ندارد.« او تاکید کرد: »وزیر 

پیشنهادی بهداشت برای عزت ایران جنگیده است، مومنی، وزیر پیشنهادی 
کشور اصولگراست اما رویکرد اصلاح‌طلبانه دارد.« معاون اجرایی پزشکیان 
افزود: »بدانید که وزیر کشور قرار است رویکرد و قول‌های رئیس‌جمهور را 
اجرا کند؛ آقای مومنی جزو نیروهای مخلصی است که همیشه در کنار مردم 

بوده است.«

معجزه/ سیدمحمد خاتمی در جمع مشــاورانش گفت: »طبعا هر کار 
تازه‌ای ممکن است اشکالاتی داشته باشد و این امر نبايد موجب ارزیابی‌های 
شتاب‌زده و نوميدی شود و نباید از موضع حمایت رئیس‌جمهوری که هنوز 

کار خود را شروع نکرده است، به وادی انتقاد سخت و مخالفت افتاد.«
سيدمحمد خاتمی واکنش‌های تند را بعضا متاثر از نارضایتی‌های انباشته 
شده جامعه و توقعات برآمده از انتخابات و بعضا ناشی از برخی پيش‌داوری‌ها 
و ذهنيت‌های نادرست و بی‌اطلاعی از فرآیند انتخاب دانست و افزود: »ما هم 
ضمن تایید انتخاب‌های خوبی که شده است، بر این باوریم که در بعضی موارد 
می‌شد خیلی بهتر عمل کرد ولی به جناب پزشــکیان احترام می‌گذاریم و 
ایشان را صاحب حق در انتخاب همکارانشان می‌دانیم و از ایشان انتظار معجزه 
در هر شرایطی نداریم. طبعا علاقه‌مند و خواستار آن هستیم که به وعده‌هایی 

که داده‌اند، پای‌بند باشند و ان‌شاءالله چنین خواهد شد.«
رئیس‌جمهور اسبق ایران تصریح کرد: »وقتی ایشــان می‌گويد طرح نور، 
طرح سياهی اســت، طبعا جلوی آن خواهد ایستاد. وقتی آنچه را بر جامعه 
دانشگاهی و فرهیخته می‌گذرد، نمی‌پسندد، می‌کوشد آنچه درست است 

و مورد پسند آنان است، عملی شــود. وقتی از تحقیر هنرمندان و توهین و 
جفا به آن‌ها )که بسیاری از آن‌ها از خود نهادهای رسمی فرهنگی بوده است 
نه نهادهای امنیتی( رنج می‌برد با آن مخالفت خواهد کرد. ایشــان پای‌بند 
به قول و نظر خود مبنی بر رابطه و تعامل براساس مصالح ملی با دنیا و رفع 
تحریم‌هاست و نیز به اصلاح در عرصه اقتصادی به‌خصوص آنچه به معیشت 
و بهداشت و امنیت مردم مربوط می‌شود و به توسعه توام با عدالت می‌انجامد 
باور دارد، لذا در عمل هم پای‌بند خواهد بود و این‌ها خواست‌هایی است که 

باید از ایشان داشت.«

یاسر/ مشرق نیوز نوشت: »ی‌اسر هاشمی پس از استعفای ظریف از دولت 
با انتشار متنی خطاب به ظریف این روزها را با روزهای نخست دولت روحانی 
مقایسه کرده و به مذمت شدید حســن روحانی، حسین فریدون، نوبخت و 
واعظی پرداخته است. یاسر هاشمی با اذعان به اینکه اطرافیان دکتر پزشکیان 
پس از پیروزی همان شــیوه‌ای را پیش گرفته‌اند که حلقه اول یاران دکتر 
روحانی با آیت‌الله هاشمی، خطاب به ظریف می‌نویسد: »حتما بارها دیدند و 
شنیدند که حواریون دکتر روحانی چگونه به هاشمی‌گریزی رسیدند و فکر 
می‌کردند شرط درخشــش آنها در آسمان سیاســت و اقتصاد و مدیریت، 
نشــاندن غبار بر خورشــید اســت.« او صریح‌تر از این افراد اســم آورده و 
موضع‌گیری‌های حلقه اول دولت یازدهم مانند آقایــان فریدون، واعظی، 
نوبخت و ... حتی شخص دکتر روحانی را مانند تکرار نامهربانی‌های برادران 

یوسف با آن »عزیز یعقوب« توصیف کرده.

فرزند هاشمی رفسنجانی نوشته: »یکی به جای همراهی دنبال روزنی برای 
مدیریت همسرش بود و فکر نمی‌کرد که به قول امیرکبیر »اداره امور مملکت 
به توصیه عمه و خاله نمی‌شود.« و فریدون فکر می‌کرد با آلوده‌کردن چشمه 

زمزم انقلاب به توهین و تهمت به اشتهار می‌رسد.«
یاسر هاشمی در ادامه نوشته است: »البته رشد تدریجی غرور دکتر روحانی 
از توجه هفت‌درصدی جامعه تا رای ۲۴میلیونی خود، ماجرایی دیگر است 
که مانند احمدی‌نژاد بی‌توجهی به جلســات مجمع تشخیص مصلحت را 
شان پروتکل ریاست‌جمهوری می‌دانســت و عدم‌پاسخگویی به تلفن‌ها و 
توصیه‌های مشفقانه آیت‌الله هاشمی گوشه‌ای از قدرنشناسی‌ها بود و بعدها، 
وقتی در ناگهانی‌ترین اتفاق خبر آسمانی‌شــدن آیت‌الله هاشمی در زمین 
پیچید، وزارت اطلاعات دولت یازدهم به جای اقنــاع ایرانیان و جهانیان پا 
به پای دیگر مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور به تسریع در بستن آن پرونده 

همیشه باز می‌کوشید.«

کرباسچی/ غلامحسین کرباسچی، اخیرا در دو استوری اینستاگرامی 
پیرامون حواشی معرفی فهرست وزرای پزشکیان به مجلس شورای اسلامی 
نوشت: »پزشکیان می‌توانست با معرفی چهره‌های تند اصلاحات برای مردم 
خودشیرینی کند و بعد از کلی درگیری و کش و قوس فراوان و معطل‌ماندن 
کارهای وزارخانه‌ها در نهایت با اصرار، همین لیست فعلی را معرفی کند و رای 

بگیرد و مردم هم راضی باشند.«
او می‌افزاید: »موضوع مهم، شــخص رئیس‌جمهور و معاون اول هستند که 

باید حافظ و نگهبان شعارها و وعده‌های انتخاباتی پزشکیان باشند تا با همین 
کابینه به اجرا برسد.« به گزارش کانال تلگرامی امتداد،‌ کرباسچی همچنین 
خطاب به پزشــکیان می‌نویســد: »حال این شما هســتید که پاسخگوی 
وعده‌هایتان خواهید بود؛ نــه وزرا و معاونین و ... . لذا ما همچنان شــخص 
جنابعالی و کابینه شما را حمایت می‌کنیم تا بتوانید پاسخگوی وعده‌هایتان 
باشید. ما به وزرا رای ندادیم و به رئیس‌جمهور رای دادیم و ایمان داریم شما 

به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد.«

افراطیون/ کیهان نوشــت: »فرآیند تعیین وزرا، دارای فرآیندی کاملا 
روشن و قانونی است. در این فرآیند، پیشنهاد با رئیس‌جمهور و بررسی و احراز 
صلاحیت سیاسی، تخصصی، سوابق و برنامه‌هاي آينده با نمایندگان مجلس 
است و جایی در قانون گفته نشده که اگر شورای مشورتی مثلا به اسم شورای 
راهبری کابینه راه‌اندازی شــد، پیشــنهادهایش وحی منزل اســت و اگر 
رئیس‌جمهور به جای قبول ۱۰۰درصد پیشنهادها ۶۰درصد آنها را پذیرفت 
و ۴۰درصد دیگر را خود با مشورت‌های دیگر انتخاب کرد، باید رئیس شورا و 
برخی اعضای که تا دیروز قائل به ‌شان مشورتی بودند، سر به شورش و التهاب‌ 

افکنی و تهدید به استعفا و... بگذارند!
ثانیا، شــورایی که اساســا برخی اعضای آن مجرم/ محکوم امنیتی و فاقد 
صلاحیت بوده‌اند، فهرستی پیشــنهاد کرده‌اند که می‌گویند ۶۰درصدش 
عینا در لیست نهايی وزرا پذیرفته شده و نیز می‌گویند با احتساب معاونین 
رئیس‌جمهور، این درصد بیشــتر هم هســت. آیا به خاطر شــانتاژ همین 

افزون‌خواهان برای تبدیل ســهم‌خواهی به تمامیت‌خواهی، می‌شود نص 
صریح قانون را کنار گذاشت و اجتهاد مقابل نص کرد؟!

ثالثا، بحث حقوقی و قانونی را نباید به پیچ و خم بیغوله‌های سیاسی کشاند. 
انتخابات براساس همان قانون اساسی‌ برگزار می‌شود و اعتبار و مشروعیت 
پیدا می‌کند که اعتبار و مشروعیت کار وزیران را مشروط به بررسی صلاحیت 
آنها در مجلس و اخذ رای‌اعتماد نمایندگان کرده است. اگر بنا باشد هر امر 
حقوقی تبدیل به بحث سیاســی با تشــخیص‌های من عندی شود، سنگ 
روی سنگ بند نمی‌شــود. از جمله باید قوه‌قضائیه و مجلس را تعطیل کرد 
و دولت مطلق‌العنان تاسیس نمود، یعنی همان کاری که افراطیون مدعی 
اصلاحات در دولت خاتمی با لوایح دوقلو خواســتند بکنند اما به سد سدید 
قانون برخوردند. رابعا، پنهان شدن پشت آقای پزشکیان، مشکل افراطیون 
را برطرف نمی‌کند. اینها همان طیفی هستند که رئیس شورایشان به خاطر 
ممنوعیت قانونی تصدی مشاغل حساس از ســوی افراد دارای فرزندان دو 
تابعیتی، از تصدی معاونت نهی شد اما تعمدا مسئله شخصی خود را با موضوع 
کابینه پیشنهادی آمیخت و با این ژست که به فهرست پیشنهادی مخالف 
است، مدعی استعفا شد! کسانی با دورزدن قانون و به شکل چتربازی عضو آن 
شورا شدند که دارای سوابق محکومیت قضايی به خاطر جرائم متعدد امنیتی 
بودند و حالا می‌خواهند همین رویکرد بی ‌در و پیکر، با رای‌اعتماد چشم‌بسته 
و دربستی مجلس، به همه کابینه تشدید شود؛ بی‌توجه به احراز صلاحیت‌های 
فنی و تخصصی، سلامت و پاکدستی افراد، وفاداری و پای‌بندی به جمهوری 

اسلامی و ... .«

اما و اگرهای یک آتش‌بس
کشــورهای غربی و عربــی در پی 
کشاندن حماس و اســرائیل پای میز 
مذاکره باهدف آتش‌بس هستند. در 
همین حال، تنــش در خاورمیانه در 
اوج خود قــرار دارد و ایالات‌متحده 
و کشــورهای اروپایــی از تهــران 
می‌خواهند تا از حمله به اســرائیل 
چشم‌پوشی کند. در چنین شرایطی، 
خبرگزاری رویترز از قول ســه منبع 
ایرانی ادعا کرده است که  اگر مذاکرات 
آتش‌بس در غزه به نتیجه برسد، تهران 
از انتقام خود از اســرائیل بابت ترور 
هنیه صرف‌نظر خواهد کرد. اما ماجرای 

این ادعا چیست؟
1  رویترز در گزارشی به نقل ازسه مقام 
ارشد ایرانی که نامی از آنها نیاورده، مدعی 
شــده تنها یک توافق آتش‌بس در غزه که 
ناشی از مذاکرات مورد انتظار در این هفته 
باشد، ایران را از انتقام‌جویی مستقیم علیه 
اسرائیل برای ترور اســماعیل هنیه، رهبر 
حماس در خاک خود باز مــی‌دارد. طبق 
ادعای ایــن خبرگزاری، یکــی از مقامات 
ارشــد امنیتی ایران گفته است که تهران 
به همــراه متحدانی مانند حــزب‌الله، اگر 
مذاکرات غزه شکست بخورد یا تصور کند 
که اسرائیل مذاکرات را به تعویق می‌اندازد، 
حمله مستقیم را انجام خواهد داد. این منابع 
نگفتند که ایران تا چه زمانی اجازه می‌دهد 
تا مذاکرات پیش از پاســخگویی مستقیم 
نظامی ایران به اسرائیل، پیش برود. بخش 
دیگری از این گــزارش تاکید کرده بود که 
ایران در حال بررســی این موضوع است تا 
برای اولین بار نماینده‌ای را برای شرکت در 

مذاکرات آتش‌بس در غزه اعزام کند.

چنین ادعایی در حالی مطرح شــده است 
که وزارت امورخارجه ایران روز سه‌شــنبه 
اعلام کرد که درخواســت‌ها برای اعمال 
خویشــتن‌داری ایران در تضــاد با اصول 
حقــوق بین‌الملل اســت. پس از انتشــار 
این ادعای رویترز، خبرگزاری ایســنا در 
گزارشــی، بامداد چهارشنبه به نقل از یک 
منبع آگاه که نامش را ذکر نکرده، نوشت: 
»ادعــای رویترز درباره اینکــه در صورت 
آتش‌بس در غزه، ایران به اقدام اســرائیل 
پاســخ نمی‌دهد، قابل‌تایید نیست.« این 
خبرگزاری هم‌زمان ادعــای دیگر رویترز 
مبنی بر حضور ایران در مذاکرات آتش‌بس 

را به‌کلی رد کرد.
2  با وجــود اینکــه تهــران، ادعاهای 
رویترز را مانند برخی دیگر از گزارش‌های 
ضدونقیضــی کــه در هفته‌هــای اخیــر 
منتشرشــده، رد کرده؛ اما ظاهــرا بایدن، 
رئیس‌جمهور آمریکا، ماجرا را جدی تلقی 
کرده است. سه‌شنبه شــب رئیس‌جمهور 
آمریکا، در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
آیا فکر می‌کنــد در صورت دســتیابی به 
توافق آتش‌بــس در غزه، ایــران از حمله 
تلافی‌جویانه به اسرائیل خودداری مي‌کند، 
گفت: »این چیزی اســت که مــن انتظار 
دارم.« رئیس‌جمهور ایالات‌متحده درباره 
آتش‌بس هم گفت: »در حال سخت‌تر‌شدن 
است. باید ببینیم ایران چه می‌کند. خواهیم 
دید اگر حمله‌ای صورت بگیرد، چه اتفاقی 
می‌افتد اما من درمــورد حصول آتش‌بس 

تسلیم نمی‌شوم.«
3  بیایید نگاهی به بیانیه منتشرشــده 
از سوی دفتر نمایندگی جمهوری‌اسلامی 
ایران در سازمان ملل بیندازیم که روز جمعه 

گذشته، منتشر شــده بود. به‌نظر می‌رسد 
بخشــی از امیدواری‌های بایــدن و حتی 
گــزارش رویترز از اینکه ایــران در صورت 
حصول آتش‌بس از خیر حمله به اسرائیل 
می‌گذارد، در خطوط این بیانیه نهفته باشد. 
دفتــر نمایندگی جمهوری‌اســامی‌ایران 
در ســازمان‌ملل‌متحد در نیویورک درباره 
واکنش به تــرور اســماعیل هنیه، رئیس 
دفتر سیاســی حمــاس در تهــران اعلام 
کرد: »امنیت و حاکمیــت ملی ما در اقدام 
تروریســتی اخیر رژیم اسرائیل نقض شده 
اســت؛ ما حق دفاع مشــروع داریم و این 
ارتباطی با آتش‌بس غزه ندارد اما امیدواریم 
پاسخ ما در زمان و به‌گونه‌ای صورت گیرد 
که لطمه‌ای به آتش‌بــس احتمالی نزند.« 
دفتر نمایندگی ایــران در پاســخ به این 
سوال که آیا تهران پاســخ به اسرائیل را تا 
گفت‌وگوهای آتــی در خصوص آتش‌بس 
به تعویق می‌اندازد، پاســخ داد: »برقراری 
آتش‌بس پایدار در غزه اولویت ما است و هر 
توافقی که حماس بپذیــرد، مورد قبول ما 

هم خواهد بود.«
4  مســئله آتش‌بــس در غــزه 

پیچیدگی‌های خود را دارد 
حماس اعلام کرده که خواهان اجرای طرح 
آتش‌بس پیشنهادی اســت و نه مذاکرات 
بیشتر. این درحالیست که تل‌آویو میل دارد 
تا مذاکرات ادامه پیدا کرده و به توافقی بهتر 
از آنچه پیش از این مطرح شده، دست پیدا 
کند. امروز این مذاکرات، قرار اســت بدون 
حضور نمایندگان حماس پیش برود؛ این 
گروه از طرح ماه میِ جو بایدن اســتقبال 
کرده است و حاضر نیست گزینه جایگزینی 

را بپذیرد.

     دیپلماسی
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آقایان و خانم‌ها  حواسمان به شما هست
درباره واشقانی و افشاری و مومن و آن یکی  افشاری و حبیبی و قاسمی و یوسفی و ...

1  در هجــوم و هجمه‌هــای بی‌پایــان بــه 
دیدگاه‌های مثلا روشنفکری که از منابر و محافل 
مختلف در چپ و راســت و داخل و خــارج انجام 
مي‌شود، دیگر فرق دوغ و دوشاب از بین رفته و لوث 
شده است و کم فروشان خوش اقبال از این هیاهو 
و این شــلوغی بهره می‌برند و به عنــوان هنرمند 
محبوب مردم با کمترین کار ممکن دستمزدهای 
غیرمنصفانه می‌گیرند. مثل برخی از فوتبالیست‌ها 
که رقم دریافتی‌هایشــان تناســبی با مهارت‌ها و 

بازدهی‌هایشان ندارد. 
بگذارید رک بگوییم: بهرام افشاری، الناز حبیبی، 
‌بهاره افشــاری، مریم مومن، ‌مجید واشقانی، آشا 
محرابی، ‌ارسلان قاسمی، ‌شــیدا یوسفی،‌ هومن 
حاجی عبدالهی،‌ سمانه پاکدل،‌ پوریا پورسرخ،‌  ... 
ما هنوز هیچ حرکتی که شما را مستحق محبوبیت 
دوپینگی‌تان کرده باشــد ندیده‌ایــم. هنوز لحظه 
خاصی از بازیگری شــما را دریافــت نکرده‌ایم. به 
نظرمان برخی از شــما اصلا جذاب هم نیســتید 
فقط در گعده‌ها و چرخــه خاص فیلم‌های کمدی 
و رئالیتی‌شــوهای تکراری روی شــانس بوده‌اید. 

مطمئن باشــید مــا بی‌انصاف نیســتیم. هرگونه 
حرکت شما در وادی هنر و عرقریزان روح را دنبال 
می‌کنیم. برای همین اســت که نازنین بیاتی را از 
فهرست خارج کردیم چرا که نشانه‌هایی از نوعی 
تسلط حرفه‌ای را در بازی‌های آخر او می‌بینیم. یا 
مثلا ســیما تیرانداز و خاطره حاتمی و محمدرضا 
علیمردانی  که هنرشان را در دوره‌های دیگر به ما 
ثابت کرده‌اند و می‌دانیم کــه چه مایه‌هایی دارند. 
یا پژمان جمشــیدی و سام درخشــانی را در این 
فهرست قرار نداده‌ایم چرا که در لحظات و دقایقی 
بازیگران خوبی هستند. آن قدر حواسمان هست 
که تکاپوی هســتی مهدوی و یا احمد مهرانفر را 
ببینیم. یا حتی ایمان صفــا و رضا نیکخواه. تلاش 
حرفه‌ای الناز شاکردوست. اما آن دوستانی که در 
فهرست ذکرکردیم هنوز در انتظار هنرمندی‌شان 
هستیم. این که به عنوان یک بازیگر و یا یک سرگرم 
کننده ویژگی خاص خود را نشان بدهند. هرچقدر 
هم از اقبال مردم برایمان بگویید و کنســرت‌های 
سولداوت شده و پدرخوانده‌ها و مافیاهای پشت سر 

هم نظرمان تغییر نخواهد کرد.

اگر قرار باشد بی‌رحم باشــیم بگذارید بگوییم که 
مهران مدیری در ساعت 6 صبح یک شکست کامل 
را تجربه کرده است اما خب او مهران مدیری است 
و ما جایگاه بلندش را می‌دانیــم هرچند خودش 
انگار نمی‌داند. ‌اگر قرار باشد بی‌رحم باشیم بگذارید 
بگوییم که از ماکان بند و هوروش بند و آرش ای‌پی 
و مسیح  چیزی دستمان را نگرفته است. به نظرمان 
امیر مقاره یک خواننده زیر متوســط و یک بازیگر 
بسیار بد است. محبوب است؟ نوش جانش اما در 

واقعیات تغییری ایجاد نمی‌کند. 
2   امروز لیگ ایران شروع می‌شود. استقلال ده 
بازیکن جدید گرفته شامل سه خارجی. پرسپولیس 
هشت بازیکن گرفته اما ســه چهارتایشان همان 
قدیمی‌های پرســپولیس هســتند مثل سرلک و 
پورعلی گنجــی و احمدزاده و علیپور. ســپاهان 
هفت بازیکن گرفته همه مســتعد اما جای خالی 
رامین رضاییــان و قربانی و نورافکــن و مغانلو به 
این ســادگی‌ها پر نمی‌شــود و تراکتــور هم با 4 
پرسپولیسی و دوتا خارجی احتمالا به تیم قوی‌تری 

نسبت به سپاهان تبدیل شده باشد. 

رفقا به نظر من این که میگن شرایط، تعیین کننده 
رفتارهای انسانه و در شرایط ایده‌آل، همه، آدم‌های 
خوب و معقولی هستن، کاملا حرف درستیه. یعنی 
تا وقتی که همه چیز بر وفق مراده، نمیشه درست 
تشخیص داد که با چه شخصیتی روبه‌رو هستیم...

یکی از شرایطی که شما می‌تونین تشخیص بدین 
ســوژه مورد نظر با خودش چند چنــده، همین 
گرمای هواس. وگرنه در هــوای خنک و مطبوع 

بهاری که همه خوش اخلاق و با فرهنگن ... 
یکی از بستگانِ من، آقایی هستن بسیار معقول و 
ادیب. همیشه از مصاحبت با ایشون لذت می‌برم، 
چرا که بســیار زیبا حرف می‌زنه و دایره لغاتشون 
مملو از استعاره‌ها و کنایه‌های ادبیِ خاصه. بر اشعار 
شاعران بزرگ، بسیار مسلطه و بسیار هم زیبا شعر 
خوانی می‌کنه. بسیار بر ادبِ سخن، اصرار داره و 
همیشه میگه که لغت، حرمت داره و هر کلمه‌ای 

نباید بر زبان جاری بشه.
به همراه ایشــون، برای انجام یک کار مشــترک 
اداری، باید تا جاده قم می‌رفتیم. خیلی خوشحال 
بودم که چند ساعتی با ایشون همسفرم و کلی شعر 

و حکایت می‌شنوم و پندها می‌گیرم.
قرارمون به این صــورت بود که من یه تاکســی 
اینترنتی بگیرم و در مسیر، ایشــون رو هم سوار 
کنم. به دلیلِ ترافیک، حدودا با نیم ساعت تاخیر 

به سر قرار رسیدم. 
به محضِ این که سوار ماشین شد، بعد از سلام و 
احوالپرسی شروع کردم به عذرخواهی و توضیح  
که تاخیر به دلایلی بوده که از دســتِ من خارج 
بوده. زیر لب یه چیزی گفت و شــروع کرد به باد 

زدنِ خودش و رو کرد به راننده:
- » دوست عزیز... این کولر شــما از این خنک‌تر 
نمیشه؟« / » نه آقا... این دیگه تهشه.« / » یعنی با 
این وضعیت تا قم باید بریم؟... وا مصیبتا... بنده در 
باب گرما، مقداری نازک طبع هستم... ان‌شاءالله 

امروز ختم به خیر بشه.«
به ســمتِ مقصد راه افتادیم و من هم شروع کردم 
به حرف زدن بلکه به واسطه بحث، موضوع گرما رو 
فراموش کنه... وسط‌هایِ باب 72 تذکره الاولیا بود که 
یهو منصور حلاج رو ول کرد به امان حق و همینجور 

که با دریچه کولر ماشین ور می‌رفت گفت: 
- » یعنی من یه روزی این اصغری رو ببینم ...«

من خیلی به تذکره‌الاولیا عطار تسلط ندارم، ولی تا 
جایی که سوادم یاری می‌کرد، نتونستم » اصغری 
« رو در این کتاب به یاد بیارم. یه مِن و مِنی کردم 
و جرات نمی‌کردم بپرسم که » اصغری « در کدوم 
بابه و دربــاره چیه. در ادامه مبحــثِ » اصغری«، 

ادامه داد که:
- » همینجــوری میاد و یک جمــاتِ بی‌پایه‌ای 
میگه و عوام‌الناس رو به گمراهی و سیاهیِ مطلق 

فرو می‌بره...«
پس احتمالا » اصغری«، کنایه‌ای‌ست بر شیطان 

و نیروی اهریمنی.
دوباره برگشت ســروقت منصور حلاج و من هم 
چشم از دهانش بر نمی‌داشتم. بعد از چند دقیقه 
دوباره به مشکل قبلی برخوردیم. شروع کرد به باد 

زدن خودش و ذکر رو شروع کرد:
- » وای اصغری... وای اصغری... فقط بلدی خوب 
حرف بزنی... همین... همیــن... جملاتت همگی 

کذب و لاف و ریاست... وای اصغری، وای...«
دیگه طاقت نیاوردم که دراین جهل مرکب بمانم:

- » خیلی ببخشید وســطِ کلامتون می‌پرم. من 
الان حضورِ ذهن ندارم. این» اصغری« رو بیشــتر 

توضیح میدین؟«
انگار داغ دلش رو تازه کردم. یک آهِ بلندی کشید 

و گفت:
- » همین کارشناس هواشناسیِ تلویزیون دیگه... 
هی با خنده میاد میگه هــوا خوبه... فردا خنکه ... 
کِیف کنین... آخه این چه هواییه... بیا... دِ بیا... این 

جهنمه دیگه... جهنم چه شکلیه پَ ؟... واااای... «
من که حسابی از وجودِ مسئله آقای اصغری وسط 
بحث عرفانی جا خــورده بودم، ســعی کردم یه 

خورده آرومش کنم:  
- » حالا تقصیر ایشــون که نیســت... هوا گرمه 
دیگه...« / » پس برا چی دیشــب گفــت فردا یه 
خــورده خنک میشــه... خــب اگــه می‌گفت 
اینجوری آتیش میباره از آسمون، به هفت پشتم 
می‌خندیدم پاشــم بیام ... همینجوری که نباید 
یلِخی یه چیزی به مردم گفت... یکی مثل من، زیر 

آفتاب، آب روغن قاطی می‌كنه...« 
 وقتی که به مقصد رسیدیم و ایشون، وسطِ اداره، 
پیرهن خــودش رو جِر داد و به کارمنــد بی‌نوا با 
واژه‌هایی خــاص، توضیح می‌داد کــه اگر جرات 
داره، پرونده ما رو امضا نکنه تا بهش نشــون بده 
بچه تهرون یعنی چی، به این نتیجه رســیدم که 
در مسیرِ برگشــت، در بابِ تهرانِ قدیم و زیر گذرِ 
لوطی‌ها و قداره‌کش‌ها بپرســم که ظاهرا بسیار 

بیشتر تسلط و احاطه  دارن. 

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

  سايت‌نگار

خاطرات ملوک ضرابی، خواننده‌های رپ، دفاعیات اشکان، درآمد ایران‌خودرو
‌ خبرآنلاین به شکل غافلگیر کننده‌ای مطلبی درباره ملوک ضرابی کار کرده 

است:‌
 »اقبال‌السلطان« خواننده دربار محمدعلی‌شاه قاجار به او گفته بود که تو »نمکدانی« 
و به همین جهت در همان سنین ۱۴ و ۱۵ سالگی که برای پر کردن صفحه‌ گرامافون 
با کمپانی »هیز مســتر ویس« مذاکره کرد در همه‌جا به »نمکدان اقبال‌السلطان« 
معروف شده بود. از ملوک فرش‌فروش کاشانی ملقب به ملوک ضرابی حرف می‌زنیم، 
یکی از معروف‌ترین خوانندگان موسیقی سنتی نیمه‌ نخست قرن ۱۴ خورشیدی و 
همان کسی که تصنیف معروف »مرغ ســحر« را برای نخستین بار خواند. ملوک در 
تابستان ۱۳۳۱ حدودا ۴۳ ساله و ۲۵ سال بود که آواز می‌خواند و به دریافت چندین 
نشان مفتخر شده‌ بود که مهم‌ترین‌شان یکی نشان درجه سوم علمی و دیگری نشان 
درجه اول هنر بود. او در این برهه دیگر نه فقط یک خواننده‌ معروف که یک خَیِر بزرگ 
هم بود؛ کسی که ۳۲ دختر و پسر را به فرزندخواندگی پذیرفته و خرج زندگی‌شان را 
می‌داد. در همین دوران خبرنگار مجله‌ اطلاعات هفتگی )ف نیکخواه( به خانه‌ او واقع 
در بازارچه‌ مروی رفت. ملوک ضرابی در دیدار با او از زندگی خود گفت و این‌که از کجا 
آواز را آغازیده و چه مصائبی را در این مسیر پشت سر گذاشته است. بخش‌هایی از این 

گفت‌وگو را به نقل از مجله‌ یادشده مورخ ۲۴ مرداد ۳۱ در پی می‌خوانید:
من با این‌که به کاشــانی بودنم معروفم ولی محل تولدم تهران است و در تهران هم 
پرورش یافته‌ام. پدربزرگ من مرحوم حاجی جعفر بود که در فین کاشان به مناسبت 
صوت خوشی که داشت به حاجی جعفر بلبل معروف شــده بود و هنوز وقتی من به 
کاشان می‌روم پیرزنان فینی می‌گویند این ملوک همان ملوک حاجی جعفر بلبل است. 
پدرم هم دارای صدایی خوش بود چنان‌که ساکنین محله‌ بازارچه مروی از صوت خوش 
قرآن و اذان او لذت می‌بردند و من هم روی همان حساب که فرزند حلال‌زاده‌ او بودم، 
صدای خوش خود را از آن‌ها به ارث بردم. من همان روزها که ميان دختربچه‌ها آواز 
می‌خواندم احساس کردم که صدای من از دیگران خیلی بهتر است و دیگران هم برای 
صدای من ارزش قائل می‌شوند به همین جهت به موسیقی علاقه‌مند شدم و در چادر 
و چاقچور به سراغ معلم موسیقی رفتم. چند سال دور از چشم پدر و مادرم که مردمی 
متعصب و مذهبی بودند نزد اقبال‌الســلطان، طاهرزاده، درویش‌خان تعلیم گرفتم و 
مخصوصا پایه‌ ضرب خودم را پیش حاجی خان عین‌الدوله درست کردم و ۱۴ یا ۱۵ 

ساله بودم که برای اولین مرتبه کمپانی مستر ویس از من دعوت کرد صفحه پر کنم.

‌  بنابر گزارش دیده‌بان ایران، »مسعود درستی« از مدیریت شرکت راه‌آهن 
شهری تهران و حومه )مترو( کنار گذاشته شد و »نعمت‌الله فرزان‌پور« که سابقه 
فعالیت در قرارگاه خاتم را دارد سرپرست مترو شد. دلیل برکناری درستی از 
این سمت، افشای عدم پرداخت پیش‌پرداخت قرارداد خرید واگن‌های مترو از 

چین توسط دولت رئیسی است.
درستی در سال گذشته، مدیرعامل شــرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه بود 
که بعد از خرابی مکرر قطارهای مترو و پله‌برقی‌ها، در روزهای پایانی اســفندماه از 
سمت خود استعفا داد و سپس با حکم زاکانی به سرپرستی شرکت راه‌آهن شهری 
که مســئولیت احداث تونل‌ها و تامین قطارها و تجهیزات متروی تهران را برعهده 

دارد، گمارده شد. 
درستی در ماه پایانی سال ۱۴۰۳، در حالی وارد فهرست تحریم کانادا قرار گرفت که 
به دنبال خروج خانواده‌اش از ایران بود و بعد از این تحریم، مشکلاتی برای این مسئله 

بر سر راه مسعود درستی پیش آمد.

‌  حسین کعبی در دو مقطع پیراهن پرسپولیس را پوشید و با این تیم قهرمانی 
خاطره‌انگیز را هم پشت سر گذاشــت که باعث محبوبیت شدید او در میان 

هواداران این تیم شد.
به گزارش ورزش سه، این در حالی است که به نظر می‌رسید به خاطر همین پیشینه 
پرسپولیسی او راهی استقلال نشده اســت. کعبی در این مورد می‌گوید: اصلا هیچ 
پیشنهادی به من داده نشد، اگر پیشنهادی هم می‌دادند هیچوقت قبول نمی‌کردم.

او درباره عقبه پرسپولیسی خود اظهار داشــت: من نه طرفدار پرسپولیس هستم و 
نه استقلال، اما قبول نمی‌کردم، چون کار کردن در این دو تیم خیلی سخت است.

کعبی در پاسخ به این ســوال که آیا همچنان فکر می‌کند قبول پیشنهاد استقلال 
توسط نکونام اشتباه است؟ گفت: الان هم همین را می‌گویم. شخصیت جواد نکونام، 
شخصیت باشگاهی نیست، شخصیت ملی اســت. جواد در باشگاه می‌خواهد همه 

چیز به زور باشد. او رفیقم است و شاید از دستم ناراحت شود، اما برایم مهم نیست.
وی افزود: در باشگاهی مثل ســپاهان و فولاد می‌توانی از بازیکن کار بکشی، اما در 
پرسپولیس و استقلال خیلی سخت است. من قبلا مصاحبه کردم و الان هم می‌گویم‌. 
در آن سالی که مشکل پیدا کرد و گفتند مجوزش امضا نمی‌شود و ممنوع‌الکار است، 
تنها کســی که با او در تماس بود، من بودم. خودش می‌تواند شهادت بدهد که مدام 
به او روحیه می‌دادم و می‌گفتم درست می‌شــود و نگران نباشد. خدا را شکر کارش 

درست شد و به استقلال رفت.

‌  به گزارش ورزش سه، علیرضا حیدری که برنده مدال برنز المپیک ۲۰۰۴ آتن 
بوده و همچنین پنج مدال رنگارنگ جهانی دارد، از روزهای ترسناک و عجیب و 
غریبی می‌گوید که دلش نمی‌خواست به زندگی خود ادامه بدهد. او در مصاحبه 

جدید خود با علی ضیا به‌طور شفاف در این خصوص صحبت کرده است‌.
صحبت‌های علیرضا حیدری در مورد تصمیمش به پایان دادن به زندگی در مقطعی 
از دوران جوانی از ذکر خاطرات او به مبارزات احتمالی با عباس جدیدی برمی‌گردد. 
خاطره‌ای که به اولین قهرمانی او در مسابقات جهانی کشــتی در وزن ۸۵ کیلو در 
رقابت‌های قهرمانی جهان تهران برمی‌گردد؛ زمانی که او، عباس جدیدی و رســول 

خادم سه ستاره کشتی ایران در اوزان بالاتر بودند.
پس از مسابقات حیدری به مراسمی دعوت می‌شود که ســایر اعضای تیم ملی نیز 
در آن حضور داشته بودند. مراســمی در هتل آزادی که حیدری می‌گوید در آن روز 
به‌خصوص کسی او را تحویل نگرفته و این انگیزه‌ای می‌شود که علی‌رغم علاقه‌اش به 
عباس جدیدی شانس خود را در یک وزن بالاتر و در وزن ۹۰ با جدیدی امتحان کند. 

اتفاقی که البته با صعود جدیدی به وزن ۱۳۰ کیلو هرگز رخ نداد.
حیدری سپس به این روحیه عجیبش اشــاره می‌کند. اینکه او نمی‌تواند آرام و قرار 
خاصی داشته باشــد. او می‌گوید اگر در وزن ۸۵ کیلو می‌ماندم احتمالا مدال‌های 
بیشتری می‌گرفتم اما من خوشحالم که شجاعتم را زندگی کردم. به هرصورت من 

نمی‌توانم در نقطه امن زندگی کنم و عادت دارم که این را به هم بریزم!

‌  حمید نعمت‌الله کارگردان سینما در گفت‌گو با ماهنامه تجربه گفته: هربار که 
فیلم قاتل و وحشی را به دفتر جشنواره دادم باز مسئولان مربوطه انواع چاخان را سر 
هم کردند تا خلاصه محترمانه از نمایش فیلم خودداری کنند و نگذارند فیلم دیده 

شود؛ یا به تعبیری فیلم را خفه کنند.
- مجوز نمایش در خارج از کشور را دادند اما هنوز از مجوز نمایش در داخل خبری 
نیست. از این که فیلم را برای اظهارنظر و استفتا به مرجع دینی داده باشند یا نه خبر 
ندارم اما در تماسی که با آقای سهرابی داشــتم گفتند این استفتا و پاسخ مثبت از 
مرجع تقلید درباره همان اجازه نمایش در خارج از کشــور است و ربطی به نمایش 

داخل ندارد.
- در واقع گویا برای این منظور اکران عمومی در داخل ایران به استفتای دیگری نیاز 
است‌. من این موارد را به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم آن چه درباره پویایی فقه شیعه 
گفته شده به کار گره‌گشایی بسیاری از مشــکلات جامعه بیاید و چاره‌ای هم پیش 

پای این فیلم گذاشته شود.

‌  اشــکان آرمندهی مدیرعامل دیوار در رویداد انجمن تجارت الکترونیک 
گفت: زمانی که برای یکی از پرونده‌های دیــوار به دادگاه رفتم، نامه‌ای از مرکز ملی 
فضای مجازی داشــتم که در آن به قاضی توضیح داده بود مسئولیت‌های حقوقی 
پلتفرم به چه شــکل اســت. بعد از دفاعیه نامه را بــه قاضی دادم امــا این مرکز را 

نمی‌شناخت و پرسید: مرکز ملی فضای مجازی کجاست؟
در یکی دو سال گذشته نهادهای مختلفی ما را درگیر خود کرد. مثلا وزارت مسکن 
با تصمیمات غیر کارشناسی عملا فضای فعالیت پلتفرم‌های ثبت آگهی سخت شد. 
ما از کارگروه تعامل‌‌پذیری مصوبه گرفته بودیم تا سازمان ثبت اسناد به ما API دهد 

اما به جای آن وزارت مسکن سامانه‌ای طراحی کرد که پر از آگهی‌های خالی است.

‌ »سید ابوالحسن فیروزآبادی«، دبیر سابق شــورای عالی فضای مجازی، 
معتقد است: 

»تا زمانی که فیلترینگ وجود داشــته باشــد و فضــای اعتماد برای توســعه بازار 
تکنولوژی‌های نوین در کشور فراهم نشود، نمی‌توانیم به برندسازی، به‌ویژه در حوزه 

بین‌الملل، امیدوار باشیم.«
‌دبیر سابق شورای‌عالی فضای مجازی »استفاده افراطی از ابزارهایی مثل فیلترینگ« 
را عامل وارد شدن لطمه‌های جدی به برندسازی اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: 
»دولت‌ها به‌دنبال مدیریت مســتقیم قدرت هســتند و نمی‌توانند ســاختار‌ها و 
معماری‌هایی را پیاده‌سازی کنند که به‌طور غیرمستقیم این قدرت را مدیریت کند؛ 
لذا در قبال برند‌سازی‌های ملی که کاملًا اجتماعی شده، به‌دلیل ناتوانی در مدیریت 
این قدرت نرم، در استفاده از ابزار‌هایی چون فیلترینگ افراط می‌کنند و توجه ندارند 

که با این کار به برندسازی اجتماعی و اقتصادی لطمات جدی وارد می‌شود.«

‌  یک توئیت پرطرفدار: چند روزی‌ است سامانه ثبت‌نام ایران‌خودرو بازشده و تا 
به امروز حدودا ۳ میلیون نفر ثبت‌نام کردند، مبلغی به اندازه ۷۰۰ همت در بانک‌ها 

تا این لحظه بلوکه شده‌ست!
پ‌ن۱: این مبلغ به اندازه یک‌پنجم ارزش شرکت خودروسازی بنز آلمان است.

پ‌ن۲: ثبت‌نام تا روز یکشنبه ادامه دارد.

‌  رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش گفت: شایعه 
تصحیح برگه‌های امتحانی توســط افراد غیرمعلم از جمله نیرو‌های بسیج محلات 
یک شوخی بزرگ اســت زیرا ابلاغ تصحیح برای معلمان باید مورد تأیید گروه‌های 

آموزشی قرار گیرد.
محسن زارعی درباره تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی توسط معلمان غیرمرتبط یا 
حتی نیروهایی خارج از آموزش و پرورش اظهار کرد: ابلاغ تصحیح برای معلمان باید 
مورد تأیید گروه‌های آموزشی قرار بگیرد. معلمان خبره در هر استان عضو گروه‌های 

آموزشی هستند که آنها ابلاغ تصحیح برای معلمان را تأیید می‌کنند.
وی افزود: ممکن اســت معلمی که مدرک ادبیات دارد و آن را تدریس می‌کند، در 
ســاعات غیرموظف دروس دیگری چون دینی و عربی را هم تدریس کند که چنین 
فردی با تشخیص و تأیید گروه‌های آموزشی می‌تواند برگه‌های امتحان عربی و دینی 

را تصحیح کند.

‌  رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه  گفت: کشور ما پتانسیل صادرات 
سالانه ۱۵ میلیارد دلار کالا را به ترکیه دارد و برای تجارت دو کشور ارزش ۳۰میلیارد 
دلار  ترسیم شــده با این حال تحقق این رقم با تجارت آزاد امکان‌پذیر است و حتی 
تجارت ترجیحی هم دیگر به کار نمی‌آید و روشی منسوخ است. این در حالی است 
که علاوه بر بازرگانان ایرانی بازرگانان بخش خصوصی ترکیه هم از برقراری تجارت 

آزاد با ایران استقبال می‌کنند. 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در پاسخ به اینکه تجارت ۳۰ میلیاردی 
دلاری با ترکیه مستلزم واردات ســالانه ۱۵ میلیارد دلار کالا از این کشور به ایران 
است، توضیح داد: مطمئن باشید همین الان حجم واردات کالا از ترکیه به ایران بیش 
از ارقام و ثبت شده است و آمار واقعی به دلیل تحریم‌ها ثبت نمی‌شود اما در سیستم 

تجارت آزاد همه چیز شفاف است.
اکنون امکان تبادلات مالی و بانکی با ترکیه از مسیرهای رسمی وجود ندارد و یکی 
از الزامات تجارت آزاد از بین رفتن این چالش اســت، البته تجارت با پول‌های ملی 
می‌تواند راهکاری برای تبادلات مالی بین‌المللی در شــرایط تحریم باشــد و بانک 
مرکزی ایران هم پیشــنهاداتی درباره تجارت با لیر و ریال به همتای ترکیه‌ای خود 

داده است اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده.

‌ »محمود سالاری « معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد در گفت و گو با 
خبرنگار گروه فرهنگ و هنر برنا در پاسخ به این پرسش که آیا صدور مجوز برای 
سه خواننده »رپ« حقیقت دارد یا نه؟ گفت: خیر، این مسئله صحت ندارد. قاعدتا 
هنوز مجوزی برای موسیقی رپ صادر نشده است. مجوزی برای اثری صادر شده است 
که پاپ بوده است و آن خوانند‌ه‌ای که مشهور به رپ‌خوانی است در آن اثر رپ نخوانده 
و ژانرش پاپ است. در حقیقت ما به موسیقی پاپ او مجوز دادیم. دو اسم دیگری هم 
که مطرح شده بود را بررسی کردم، آن دو خواننده هم قرار بر این بود که اگر در گونه 
پاپ بخوانند مجوز بگیرند. سالاری درباره کارگروهی که در وزارت ارشاد برای بررسی 
صدور مجوز برای رپ تشکیل شده بود، گفت: ما کارگروهی را در خصوص بررسی ژانر 
موسیقی رپ داریم اما این بین اختلاف‌نظر بسیار زیاد است. رپ یک سبک زندگی 
است که با خودش چیزهای زیادی به همراه دارد بنابراین فقط نباید واژه‌ها و نت‌ها را 

کنار هم دید. به همین دلیل هنوز به جمع‌بندی قطعی در این خصوص نرسیده‌ایم.
 

‌  منصور پوریان، رئیس شــورای تامین دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره 
آخرین وضعیت عرضه گوشت قرمز در کشــور گفته است: در حال حاضر انواع 
گوشت قرمز گوسفند و گوساله گرم و منجمد وارداتی و تولید داخل در بازار متناسب 
با تقاضای مردم عرضه می‌شود و بیشترین تقاضا برای گوشت‌های وارداتی وجود دارد 
زیرا گوشت تولید داخل همچنان با فاصله زیادی گران‌تر از گوشت وارداتی است...

گوشت تولید داخل امروز به عنوان گوشــت گران در بازار عرضه می‌شود و تنها سه 
دهک اول جامعه می‌توانند این گوشت را تهیه کنند.

او همچنین با اشــاره به هزینه‌های بــالای تولید برای دامــداران تصریح می‌کند: 
چون تقاضا برای گوشــت تولید داخل کاهش یافته و مردم به دلیل قیمت مناسب 
گوشت‌های وارداتی به این گوشت روی آورده‌اند تولیدکننده‌ای که گوشت را نسبت 
به گوشت وارداتی گران تولید می‌کند مجبور است آن را ارزان بفروشد و متضرر شود 
در پی این ضرردهی دامداران از بیشتر استان‌ها به وزارتخانه نامه زده‌اند که با مازاد 

دام سنگین روبه‌رو هستند و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

پریروز زندگی گلی ترقی را تــا ازدواجش با هژیر 
داریوش و آغاز جدی نویســندگی‌اش با تشــویق 
فروغ فرخزاد شرح دادیم. دخترک خیالباف با  سه 
تجربه زندگی متفاوت در ایران و آمریکا و فرانســه 
و در اوج جوانی و با پشــتوانه خانواده‌ای هنرمند و 
البته ثروتمند مشخص بود که راه خود را به سادگی 
به محافل روشنفکری ایرانی پیدا می‌کند. در کنار 
حائری طوســی و یا فروغ فرخزاد. زن‌های متجدد 
محافل روشــنفکرانه. او هم از طوسی حائری و هم 
از فروغ جوان‌تر بود )طوســی متولد 1296 بود و 
فروغ 1313 در حالیکــه گلی متولد 1318( ترقی 
می‌گوید:‌»جمعه‏‌ها درِ خانه ابراهیم گلستان باز بود 
و آنهایی که او قبولشــان می‌‏کرد به آنجا می‏‎رفتند 
و پای من هم به واسطه همســرم، هژیر داریوش، 
که در کار سینما بود و فرانســه درس خوانده بود 
و با گلستان آشنایی داشــت، به خانه گلستان باز 
شد و من هم آنجا می‎رفتم و در آنجا بود که من در 
حقیقت فروغ را دیدم. اولین بــار در خانه ابراهیم 
گلستان را خوب یادم اســت. چقدر نگران بودم و 
بودند آنجا. خود گلستان بود، فروغ بود، سپهری بود، 
صادق چوبک بود، پری صابــری بود، و خیلی‎های 
دیگر که جزو بزرگان ادب آن موقع بودند. سهراب 
موجود خیلی کوچک و ظریفی بود و خیلی خجالتی 
و همیشه سرش زیر بود. خنده‏‌اش را همیشه قورت 
می‌‏داد. خیلی محجوب بود، عجیب محجوب بود و 
نازنین. من خیلی از او خوشم می‎آمد. دیدم اصلًا او 
مثل پرنده‌‏هاســت.و در آن روز هم کلی بحث‏های 
مفصل بود، بحث‎های فلسفی که به نظر من در آن 

موقع خیلی مهم می‎آمد.
من یک گوشه ایســتاده بودم که فروغ آمد و گفت 
ببین این ســکوت تو یــک دنیا مــی‏‌ارزد به این 
چرندیاتی که اینها می‎گویند و این حرف دلخوشی 
بزرگی به من داد. فروغ خیلی به ســپهری نزدیک 
بود. این دو تا خیلی با هم دوست بودند و فروغ یک 
روز جمعی از ما را دعوت کرد برای ناهار به خانه‌‏اش 
و آنجا به سپهری خیلی نزدیک شدم. البته سپهری 
دو وجه داشت، یک وجه درونی هم داشت. ولی آن 
مالِ خودش بود. آن شب فروغ گفت من یک شعر 

جدید گفتم و همین شعر »تولدی دیگر« را خواند 
و از سپهری هم خواستیم یک شعر بخواند. خجالت 
می‎کشــید و به هیچ عنوان نمی‌‏خواند و فروغ شعر 
ســپهری را خواند و من دیدم چطور فروغ شــعر 

سپهری را حفظ است و چقدر به او علاقه دارد.«

‌ جدایی ترقی  از هژیر داریوش‌، مرگ فروغ، ‌انزوا 
و بعد مهاجرت گلستان‌، ‌گلی ترقی را به یک وادی و 
یک محفل دیگر کشاند. جایی که مهرجویی محور 
اصلی  ماجرا بود و جمعی از هنرمندان را به دور خود 
جمع کرده بود که به شــکلی واضح از جریان چپ 
روشنفکری حاکم بر ایران خود را جدا نگه داشته 
بودند. بورژوا مســلک بودند و عمومــا ثروتمند و 
بازیگوش. مهرجویی و شایگان و عزت‌الله انتظامی و 
سهراب سپهری و البته گلی ترقی و دو سه نفر دیگر. 
این محفل در ابتدای دهه پنجاه شکل می‌گیرد و 
در میان خاطرات اعضای ایــن گروه می‌توان لذت 
بی‌حد و حصرشــان و تجربه‌های سرخوشــانه و 
دسته‌جمعی‌شان را به سادگی پیدا کرد. دوره‌ای که 
مثل خواب و خیال برای این گروه خلاق و هنرمند 
سپری شده بود. گلی در آن سال‌ها هنوز نویسنده 
مشهوری نیست. مجموعه داســتان من چه گوارا 
هستم )1348( نوید یک استعداد بزرگ را نمی‌داد 
و برای  تثبیت جایگاهش باید تا سال 1354 و رمان 
خواب زمستانی صبر می‌کردیم. خواب زمستانی و 
البته مشــارکتش در فیلمنامه بیتا،‌ جایگاه گلی را 
تثبیت کرد. حالا او یک نویسنده حرفه‌ای بود. در 
کنار سیمین دانشور و مهشید امیرشاهی. سه زن 

نام آور ادبیات داستانی معاصر. 
بعد از انقلاب زندگی خود را به فرانسه منتقل کرد 
اما در رفت وآمدی مدام به ایران بود و همنشینی با 
دوستان قدیمی‌اش شایگان و مهرجویی. سپهری 
را اما خیلی زود از دست داده بودند. ترقی می‌گوید: 
»او را دیدم تصمیم داشت از ایران برود و من به او 
گفتم من می‌‌خواهم بروم به پاریس و تو هم بیا آنجا. 
داریوش شایگان هم قرار بود بیاید پاریس و او هم 
قرار شــد یک ماه بعد بیاید. دمِ در ناگهان سهراب 
نشست داخل جوی آب و های‌های گریه کرد. انگار 

می‏‌دانست و به او الهام شــده بود. او بیمار شد و ما 
دیگر او را ندیدیم.«

در دهه هفتاد به بعد بود که کم کم به یک نویسنده 
محبوب بدل شــد و نثر اشــرافی پراحساســش 
طرفداران فراوانــی پیدا کرده بــود. خاطره‌های  
پراکنده، ‌دو دنیــا، ‌اتفاق. مهرجویــی  با اقتباس 
هوشمندانه‌اش از نوول درخت گلابی نوشته گلی 
ترقی، ‌نام این زن هنرمند را بیش از پیش بر ســر 
زبان‌ها انداخت هرچند ترقی به صراحت گفت که 

خیلی هم  از این اقتباس راضی نیست.
تا همین دهه نود به ایران می‌آمد و برای حق نشر 
کتاب‌هایش و ممانعت از سانســور آنها  با ممیزان 
ارشاد سروکله می‌زد و در مصاحبه‌های مطبوعاتی 
شــرکت می‌کرد ...آخرین گفت‌وگوهایش به سال 

1397 ثبت شده است.
حالا دخترک خیالباف عمارت سرسبز محمودیه 
و ســوگلی پدر و مادرش، در تصویری استاندارد از 
پیری و زوال و در 84 ســالگی در خانه سالمندان 
در پاریس نگهداری می‌شود. شاید مرگ دردناک 
مهرجویی و همسرش او را این‌گونه از پای انداخته 
است. شــاید هم چیزهای دیگر که ما نمی‌دانیم. 
اما گلی ترقی مســتحق پایان زیباتری بود. این را 

مطمئنیم. 

پيامبر صلى الله عليه و آله :  
اوََّلُ ما يوضَعُ فى ميزانِ العَبدِ يَومَ القيامَةِ حُسنُ خُلقِهِ 

نخستين چيزی كه روز قيامت در ترازوی اعمال بنده گذاشته می ‏شود، اخلاق خوب اوست. 
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 واگویه‌های‌انتظار
    مرا وصال نباید

همان امید خوش است...

 دستور زبان عشق
 من اهل دوست داشتنم

تو اهل کجایی؟
 اخوان ثالث سنایی غزنوی 
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 وضعیت نصب ایستگاه شارژ 
خودروهای برقی در تهران مشخص شد

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معــدن و تجارت از تعداد ۳۷ 
ایستگاه شارژ خودرو برقی در سراسر کشور ۱۶ ایستگاه فعال و بقیه در حال 
تجهیز و تکمیل خبر داد. حسن کریمی‌سنجری درباره آخرین وضعیت نصب 
ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و تعداد آنها در کشور گفت: تاکنون حدود 
۳۷ دستگاه ایستگاه شــارژ خودروی برقی در سراسر کشور نصب است که 
از این تعداد ۲۴ ایستگاه در تهران نصب شده ‌.از ۲۴ ایستگاه شارژ خودروی 
برقی نصب شده در تهران پنج ایستگاه فعال است و به دارندگان خودروهای 
برقی در تهران سرویس می‌دهد و ۱۷ ایستگاه دیگر هم در حال تجهیز است.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت گفت: هفت ایستگاه شارژ خودروی 
برقی نیز در مراکز خصوصی از جمله کرمان موتــور، ایران‌خودرو، جتکو و 
مراکز متعلق به شهرداری نصب شده که هنوز فعال نیست.وی اضافه‌ کرد: ۱۳ 
ایستگاه شارژ خودرو برقی نیز به‌جز تهران در کل کشور نصب شده که از این 
تعداد فقط ۱۱ ایستگاه فعال است؛ این ایستگاه‌ها در بم کرمان، بابل، بابلسر، 
چالوس، مشهد، اراک، قم، کرج و هشتگرد واقع شده است.کریمی‌سنجری 
در پاسخ به این پرسش که آیا دارنده یک خودروی برقی مسیری نظیر ‌تهران 
تا بابلسر را می‌تواند با یک بار شارژ در مبدا طی کند، تاکید کرد: این مسئله 
بستگی به مســیر دارد، خودروهای برقی موجود در کشور می‌توانند ۳۰۰ 
تا ۳۵۰ کیلومتر را در شرایط معمول با یک بار شــارژ کامل طی کنند، اما 
مسیری مانند تهران به بابلسر دارای سربالایی است و بر این اساس مصرف 
انرژی در این مسیر افزایش می‌یابد.وی افزود: البته برخی خودروهای برقی 
ترمزهای بازگردانده انرژی دارند؛ یعنی وقتی در سرازیری حرکت می‌کنند 
باتری آنها مجدد تا حدودی شارژ می‌شود، اما به‌هرحال برای اطمینان خاطر 
مصرف‌کننده بر اساس استاندارد در مسیرهای جاده‌ای در هر ۱۰۰ کیلومتر 
باید در دو طرف جاده ایستگاه شارژ خودروی برقی وجود داشته باشد.مدیر 
طرح خودروهای برقی وزارت صمت در ادامه یادآور شد: برای پیمایش مسیر 
تهران تا بابلســر با توجه به ترافیک موجود و مسیری که معمولا به صورت 
سربالایی است، لازم است ایستگاه‌های شارژ در طول مسیر موجود باشد تا 
دارنده خودرو در این مسیر بتواند بعد از شــارژ از مبدا، خودروی خود را در 
مسیر مجدد شارژ کند.وی با بیان اینکه اقداماتی برای نصب ایستگاه‌های 
شارژ در جاده‌ها انجام شده است، تصریح کرد: به طور مثال پیش‌بینی شده 
است در آزادراه تهران- پردیس چهار ایستگاه شارژ خودرو برقی نصب شود 
و مدیریت این آزادراه مسئولیت نصب این ایستگاه‌ها را بر عهده گرفته است.

کریمی‌سنجری همچنین گفت: در مسیرهای تهران- رشت، تهران- چالوس 
و محورهای هراز و فیروزکوه متولی ایجاد ایستگاه شارژ خودروهای برقی را 
تعیین کرده‌ایم. ایستگاه شارژ هشــتگرد در محل خودروسازی ماموت نیز 
یکی از ایستگاه‌هایی است که محور تهران- تبریز و تهران- رشت را تجهیز 
می‌کند و باید نصب‌ این ایســتگاه‌ها ادامه یابد که از یک طرف به رشت و از 

طرف دیگر به تبریز برسد.

مز
 تر
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مشخصات نیسان کیکس وارداتی اعلام شد

قیمت و مشخصات نیســان کیکس وارداتی که سال گذشته در نمایشگاه خودروی 
تهران رونمایی شد، اعلام شده است. نیسان کیکس وارداتی اولین بار در نمایشگاه 
خودروی تهران ۱۴۰۲ به عنوان یک کراس‌اوور اقتصادی و مقرون به‌صرفه رونمایی 
شد. کیکس نخستین بار در سال ۲۰۱۶ و در کشور آمریکای جنوبی عرضه شد و پس 
از استقبال عموم مردم در سایر بازارهای جهانی به عنوان وارث نیسان جوک به فروش 
رسید. کراس‌اووری که امروز قرار است وارد بازار داخلی ما شود، فیس‌لیفتی از مدل 
۲۰۱۶ خواهد بود. زیر کاپوت نیسان کیکس وارداتی یک پیشرانه تنفس طبیعی ۱.۵ 
لیتری تعبیه شده که می‌تواند در شرایط ایده آل، ۱۲۱ اسب بخار قدرت و ۱۴۳ نیوتن 
متر گشــتاور تولید کند. نیروی محرکه از طریق یک گیربکس ۶ سرعته سی‌وی‌تی 
ایکس ترونیک به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود. در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، 6/5 
لیتر بنزین مصرف می‌کند که به نوبه خود نقطه قوت یک خودروی اقتصادی است.

شباهتی بین نیسان کیکس و جوک دیده نمی‌شود و وجوه تشابه کراس‌اوور وارداتی 
جدید کشورمان به نیســان ایکس تریل بیشتر از سایرین اســت. المان‌های مشابه 
کیکس و ایکس تریل در اغلب قســمت‌ها به چشم می‌خورد اما قسمت عقب را باید 
شبیه‌ترین بخش به نیســان ایکس تریل بدانیم. یکی از زیبایی‌های ظاهری نیسان 
کیکس، جلوپنجره بزرگ وی موشن به همراه سپر بزرگی است که با چراغ‌های جلو 
تا قسمت کناری امتداد یافته است. با این طراحی کراس‌اوور وارداتی کشورمان حالت 
نیمه تهاجمی به خود گرفته و جلب توجه می‌کند. همچنین طراحان کیکس سعی 
کرده‌اند با یکسری المان نظیر نوار کرومی، قطعات پلاستیکی بالای گلگیرها و رکاب، 
ظاهر بزرگتری به خودرو ببخشند. کیکس هم‌اکنون با قیمت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 

تومان آماده معامله است.

      وب گردی

بازار داغ اسکوترهای زیر 200 میلیون تومان      داشبورد
شش موتوری که به درد خیابان‌های پرترافیک این شهر شلوغ می‌خورند

گروه خودرو|ترافیک چنان گریبانگیر پایتخت‌نشینان شده است که تقریبا از هر صنفی سوال می‌پرسید، برای تردد، موتور انتخاب اول‌شان است. موتورهایی با جثه کوچک‌تر که میان ماشین‌ها لایی کشیده و با هر سختی‌ای است، خودشان 
را از ترافیک و گرما نجات داده و به مقصد می‌رسانند. بازار اسکوترها این روزها داغ است و حتی با اینکه به خانم‌ها مجوز تردد با موتورسیکلت داده نمی‌شود؛ گاهی در سطح شهر، زنان را به عنوان راکب این اسکوترها می‌بینیم. در این گزارش 
پرونده‌ای برای اسکوترهای موجود در بازار رفته‌ایم که ظاهر لاکچری دارند و شاید قدرت عجیبی نداشته باشند اما برای تردد در سطح شهر برای فصل بهار و تابستان مناسبند.میانگین قیمتی این موتورها حدود 200 میلیون تومان است. 
در واقع موتورسیکلت‌های اسکوتری سبک خاصی از موتورها هستند که در سال‌های اخیر مورد توجه و استقبال بسیار زیادی قرار گرفته‌اند.شاید اولین تصویری که از سبک اسکوتر در ذهن ما شکل گرفته، مربوط به موتورهای وسپا باشد 
ولی امروز اگر به کوچه و خیابان‌های شهر توجه کنیم، شاهد حضور و رفت آمد روز‌افزون اسکوترها هستیم. اسکوتر‌ها دارای حجم سیلندر عموما کمی هستند، معمولا 50 الی 150 سی‌سی اما حجم‌های بالاتر هم در این سبک دیده می‌شود.
راندن اسکوتر‌ها راحت‌تر است. اشاره شد که اسکوتر‌ها عموما اتومات هستند و نیازی به تعویض دنده با پا ندارند و همچنین ترمز‌های جلو و عقب با دست گرفته می‌شود بنابراین تمرکز راننده بهتر است؛ چراکه تمام کنترل وسیله نقلیه با 

دست انجام می‌شود و بحث هماهنگی مورد نیاز بین دست و پا که در سایر سبک‌های موتورسیکلت مورد نیاز است، منتفی می‌شود.

موتور‌سیکلت کبیر /مدل آیروکس NVX170موتور‌سیکلت پیشرو پیام/ طرح ویو مدل 150 سی‌سی

هوندا بيت 110وسپا وی‌ایکس‌ال 150/ مدل 1402

دايچی JP150 هوندا کليک 160

قدمت اين موتورســيکلت در بازار 
ايران فراتر از اســکوترهايي اســت 
که امــروزه در خيابان‌ها مي‌بينيم. 
تــا پيــش از ورود اســکوترهاي 
اتوماتيــک به بــازار، هونــدا ويو و 
موتورســيکلت‌هاي طــرح آن به 
لطف نداشــتن کلاچ از محبوبيت 
بالاتري نسبت به موتورسيکلت‌هاي 
داراي کلاچ برخوردار بودند. اگر‌چه 
طرح ويو 150 سي‌ســي در کلاس 
قــرار  موتورســيکلت‌هاي کاب 
مي‌گيرد‌ اما با توجه به قيمت بسيار 
نزديکش بــه ارزان‌ترين اســکوتر 
موجود در اين گــزارش، آن را هم 
گرد آورديم. طــرح ويو 150 از يک 
موتور تک‌ســيلندر چهار زمانه هوا 
خنک بهره مي‌بــرد که حداکثر 13 
اســب بخار قدرت توليــد مي‌کند. 
ابعاد موتورســیکلت پــرواز طرح 
ویو )طول/ عرض/ ارتفــاع( 189، 
78، 105 ســانتی‌متر و فاصله بین 

دو محور 130 ســانتی‌متر اســت. 
وزن این موتورســیکلت برابر با 78 
کیلوگرم است. سایز چرخ‌های جلو 
و عقب 17 اینچ و لاستیک‌ها از نوع 
بدون تیوپ هستند. چراغ‌ها از نوع 
لامپ رشته‌ای بوده و چراغ راهنما 
روی آینه و چراغ روز ندارد. آمپرها به 
صورت آنالوگ یا عقربه‌ای هستند. 

موتورســیکلت پرواز، شاسی بسیار 
محکمــی دارد و می‌توان ســواری 
بدون خستگی را با آن تجربه کرد. 
همچنین این موتورسیکلت دارای 
فضای بار در زیر زین است. رینگی از 
جنس آلومینیوم و اسپرت دارد که 
ظاهر زیبایی به این موتورســیکلت 

داده‌است.

موتور‌ســیکلت طــرح آیروکــس 
NVX170، یکــی از موتورهــای 
مناسب برای اســتفاده روزمره به 
شــمار می‌رود. این موتور‌سیکلت 
به‌گونه‌ای طراحی شده که می‌توان 
مســافت طولانی را حتی در جاده 
و مســیرهای برون شــهری، با آن 
پیمود. طرح آیروکس با انجین ۱۷۰ 
سی‌سی و چهار ســوپاپ، می‌تواند 
8/5 اسب بخار با گشتاور 8/5 نیوتن 
متر را تولید کند. موتور‌ســیکلت 
ان‌وی‌ایکس ۱۷۰ سی‌ســی‌، یکی 
از موتورهای مناسب برای استفاده 
روزمــره به شــمار مــی‌رود. این 
موتور‌ســیکلت به‌گونه‌ای طراحی 
شــده که می‌توان مسافت طولانی 
را حتی در جاده و مسیرهای برون 
شــهری، با آن پیمــود. ‌در موتور 
طــرح آیروکس محــل قرارگیری 
پاهای راکب به صــورت یکپارچه 
نیســت و فضای جداگانه‌ای برای 

آن طراحی شده ‌اســت. زین این 
موتور شــبیه موتورهای استریت 
اســت.ظرفیت مخزن سوخت این 
موتور ۵/۵ لیتر بــا مصرف تقریبی 
2/5 لیتر در ۱۰۰ کیلومتر محاسبه 
شده ‌اســت. این موتور دارای یک 
درگاره شــارژ USB بــرای تلفن 
همراه اســت. ترمزهای این موتور 

در دو محور آن از نوع دیســکی ‌ و 
 ABS در محــور جلو از سیســتم
استفاده شده‌ است. سیستم تعلیق 
این موتور در جلو هیدرولیکی و در 
قســمت عقب کمک هیدرولیکی 
دوبل اســت. ناگفته نماند که این 
موتور از آلایندگی زیست محیطی 
استاندارد یورو ۴ پشتیبانی می‌کند.

150cc یــک   VXL وســپا 
موتورسیلکت درون شهری است 
که با ظاهر جذاب و متفاوت خود، 
یکی از بهتریــن انتخاب‌ها برای 
علاقه‌مندان به موتورســیکلت 
اســت. ایــن موتورســیلکت با 
برخورداری از یک موتور قدرتمند 
و امکانات فنی بالا تمام انتظارات 
شــما را از یــک موتور شــهری 
بــرآورده می‌کند. جالب اســت 
بدانید موتورســیلکت‌های وسپا 
مدل VXL برای بانوان و آقایان 
طراحی شــده اســت. به عبارت 
دیگر همه افــراد می‌توانند با این 
موتور زیبا، رانندگــی کنند. اگر 
برای وسپا بخواهیم معادل‌سازی 
کنیم، دقیقاً باید به شرکت‌های 
خودروســازی ایتالیــا همچون 
آلفارومئو و فراری اشــاره داشته 
باشــیم که هرگز از ســنت‌های 
دیرینه و ناب خــود در طراحی 

ظاهری محصولات‌شــان دست 
نمی‌کشــند. از ویژگی‌هــا ‌یــا 
مشخصات این نوع موتور‌سیکلت 
می‌توان به شکل ظاهری ظریف 
و زیبا‌، سیستم اســتارت راحت 
نرم‌، سیســتم سوخت‌رســانی 
راحت،  سوخت مصرفی به‌صرفه‌، 
نــوع ترمــز و … اشــاره کرد. 

  vxl موتور‌ســیکلت‌های وســپا
مجهز به سیستم سوخت‌رسانی از 
نوع انژکتور است. سیستم انژکتور 
به کار رفته در موتورسیکلت‌های 
وســپا باعــث کاهــش مصرف 
سوخت می‌شوند‌ و از خصوصیات 
خوب این موتور میزان آلایندگی 

بسیار پایین آن است.

هوندا بیت ۱۱۰ بــا چراغ عقب 
تیــز، چــراغ جلوی جــذاب و 
پنل‌های بدنه با طراحی تیز ظاهر 
تهاجمی چشــم‌نوازی را نشان 
می‌دهد‌ و جذابیــت جوانی آن 
با برگردان‌هــای بدنه با ظاهری 
تازه کــه در همــه مدل‌‌ها دیده 
می‌شود، بیشتر می‌شود. موتور 
هوندا بیت نیروی خود را از یک 
موتور ۱۱۰ سی‌سی چهار زمانه، 
تک ســیلندر، هوا خنک تامین 
می‌کند‌ که در گذشته موتورهای 
اسکوتر زیادی را تامین می‌کرد و 
از زمان شروع به کار، پایه اصلی 
هوندا بیــت بوده اســت. موتور 
مذکور با یک گیربکس تســمه 
V معمولــی جفت می‌شــود و 
قادر اســت حداکثر قدرت ۸/۸ 
اســب بخار و حداکثر گشــتاور 
خروجی 9/2 نیوتن متر را پمپاژ 
کند. این خــودرو دارای فناوری 

 )eSP( توان هوشمند پیشرفته
هونداست که احتراق سوخت را 
به حداکثر می‌‌رساند تا حداکثر 
کارایی را ارائه دهــد و در عین 
حال راندمان را نیــز به حداکثر 
برســاند. BeAT دارای سیستم 
استارت ACG برای راه‌اندازی 
نرم و بدون نویز موتور است. ابعاد 

شیک و جمع و جور هوندا بیت 
آن را ‌‌هنگام سفر در خیابان‌های 
شلوغ شهر به یک گزینه ایده‌آل 
تبدیل کرده اســت. با وزن تنها 
۹۳ کیلوگــرم، چرخاندن آن در 
اطراف جنگل شهری برای اکثر 
سوارکاران مشکلی ایجاد نخواهد 

کرد.

موتور‌سيکلت هوندا مدل کليک 
160، نســخه‌‌ جديد کليک 150 
سي‌ســي اســت که در دو مدل 
ABS و CBS توســط شــرکت 
هونــدا در بازار عرضه مي‌شــود. 
هوندا در رقابت با ياماها، هر ساله 
يک موتورسيکلت جديد يا نسخه‌‌ 
جديدي از مدل‌هــاي قبل خود 
را‌ روانه بازار جهاني مي‌کند. اين 
مدل تفاوت محسوســي با واريو 
ندارد و از همان انجين بهره مي‌برد 
و مانند گذشــته طراحي ظاهري 
آن متفاوت اســت. موتور‌سيکلت 
هوندا مدل کليــک 160، داراي 
انجين 157 سي‌سي، چهار زمانه، 
تک‌ســيلندر، چهار سوپاپ و آب 
خنک است. کليک 160 سي‌سي، 
با دارا بودن ايــن انجين، مي‌تواند 
تا حداکثر قدرت حدودي 15/1 
اسب بخار در 8500 دور در دقيقه 

و حداکثر گشــتاور 13/8 نيوتن 
متر در 7000 دور در دقيقه توليد 
کند.‌طراحی این موتورســیکلت 
به گونه‌ای اســت که در ترکیب 
با اندازه بزرگ بدنه و شــخصیت 
اسپرتی اســکوتر اعتماد به نفس 
بیشــتری به موتورسوار می‌دهد. 

هوندا کلیک /واریــو 160 مجهز 
بــه امکانــات ایمنــی و امنیتی 
پیشرفته شــامل کلید هوشمند 
)Smart Key(، سیستم هشدار 
)آلارم( و پیدا کردن در بین انبوه 
 Answer( اسکوترهای مشــابه

back( است.

دایچــی JP 150 طراحــی جذابی 
دارد که به آســانی توجه را به خود 
جلــب می‌کند. بدنــه‌‌ بــادوام آن، 
در رنگ‌های جــذاب متنوعی ارائه 
می‌شود و حس زیبایی مدرنی را به 
شما القا می‌کند. با قابلیت‌های فریم 
کوچک و صندلی‌های ارگونومیک، 
ایــن اســکوتر ســفری راحــت و 
لذت‌بخش را برای رانندگان با اندازه 
قد مختلف فراهــم می‌کند. با موتور 
150 سی‌سی قدرتمند تجهیز شده، 
دایچی JP 150 سفری هیجان‌انگیز 
را با حفظ کارایی ســوخت بی‌نظیر 
ارائه می‌دهد. سیســتم تعلیق جلو 
هیدرولیک و ترمز‌های دیسکی، حتی 
در مسیرهای ناهموار، سفری صاف 
و ایمن را تضمیــن می‌کند. صفحه 
کنترل کاربر‌پسند این اسکوتر دارای 
نمایشگر دیجیتال است که به شما 
امکان مانیتور کردن سرعت، مسافت 

طی شده و سطوح سوخت را به‌طور 
آسان می‌دهد. با راه‌اندازی الکتریکی 
قابل اعتماد و گیربکــس خودکار، 
دایچی JP 150 تجربه‌ای بی‌دردسر 
را در سفرهای شــما فراهم می‌کند. 
ارزان‌ترين اســکوتر صفر کيلومتر 
موجود در بازار که شباهت بسياري با 

اسکوترهاي وسپا دارد، دايچي مدل 
JP150 است. اين اسکوتر دايچي از 
يک موتور تک‌سيلندر 150 سي‌سي 
بهره مي‌برد. حجم باک آن تنها 5 ليتر 
و مصرف سوخت آن به ازاي هر 100 
کيلومتر پيمايش تنها 2 ليتر اعلام 

شده است.

 قیمت 120 میلیون تومان‌ 102 میلیون تومان

 قیمت 158 میلیون تومان 215 میلیون تومان

 قیمت 116 میلیون تومان قیمت 225 میلیون تومان

اسب بخار نوشــت: هوندا به تازگی ویژه بازار چین 
یک لاین خاص از خودروهای برقی را تدارک دیده 
و اولین نمایش عمومی آن را نیز در نمایشگاه پکن 
۲۰۲۴ به انجام رســانیده اســت. در همین راستا 
رفته‌رفته به عرضه اولین محصول این لاین به بازار 
چین نزدیک می‌شویم و هوندا پس از معرفی نسخه 
دو موتور هوندا S7، اکنون نسخه تک موتور با ۲۶۸ 
اســب را نیز معرفی کرده اســت. هوندا Ye S7 بر 
مبنای پلتفرم جدید هوندا ویژه بازار چین طراحی 
و ساخته شده است. برای هوندا S7 در نسخه محور 
عقب یک موتور برقی ۲۰۰ کیلوواتــی به‌ کار رفته 

اســت. خروجی این موتور برقی به اسب بخار برابر 
با عدد ۲۶۸ اســب اســت. باتری‌های این خودرو 
دســت‌پرورده CATL با ظرفیــت ۸۹.۸ کیلووات 
ساعت است. نهایت شــعاع حرکتی این خودرو نیز 
۷۰۰ کیلومتر اعلام شده اســت. وزن خالص هوندا 
Ye S7 برابر بــا ۲۱۷۵، ۲۱۷۸ و ۲۱۹۱ کیلوگرم 
)بسته به رینگ‌ها و سطح آپشن خودرو و…( است. 
در نمای جلوی سری جدید محصولات برقی هوندا، 
شاهد به‌کارگیری چراغ Hشکل سرتاسری هستیم. 
جلوپنجره حذف شده و در دو طرف این H بزرگ، 
پکیج چراغ‌های اصلی گنجانده شده است. در نمای 

کناری فرم ســتون C خودرو حالتی بسیار جذاب، 
متفاوت و گیــرا دارد و دســتگیره‌ها نیز به صورت 
مخفی شونده طراحی شــده‌اند. در بخش عقب نیز 
چراغ‌های به هم پیوســته همان طرح H را تداعی 
می‌کنند و با نمای جلو هماهنگی کاملی دارند. بخش 
عقب خودرو کوتاه و کوپه‌ای طراحی شــده است و 
 Ye S7 سقف و ستون‌ها نیز مشــکی هستند.هوندا
دارای طول، عرض و ارتفاعی به ترتیب برابر با ۴۷۵۰، 
۱۹۳۰ و ۱۶۲۵ میلی‌متــر اســت و فاصله محوری 
آن ۲۹۳۰ میلی‌متر اعلام شــده است. تایرهای ۲۱ 
اینچی از دیگر مشخصات هوندا S7 به شمار می‌آیند.

هوندا S7 با یک موتور برقی معرفی شد
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 ساخت مسکن اقتصادی
عملیات اجرایی ساخت مسکن اقتصادی بعد از گذشت یک سال پیگیری 

و در قالب ساخت سه هزار و 200واحد شروع شد. خشایار باقرپور، 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران اعلام کرد: »اتحادیه 

تعاونی‌های عمرانی تهران از سال گذشته موضوع ساخت مسکن اقتصادی 
را مطرح کرد و پیگیر کش و قوس‌های فراوان در حوزه‌هایی نظیر 

کارشناسی، حقوقی و ... شد و بالاخره توانست در موعد مقرر کلنگ‌زنی 
را انجام دهد و عملیات اجرایی ساخت این واحدها را در فاز ابتدایی آغاز 
کند.« به گفته او، ساخت منازل مسکونی اقتصادی که یک طرح کاملا نو 

در سبد محصولات ساختمانی کشور و از برنامه‌های مهم مسکنی در بخش 
تعاون است، به مرحله اجرا رسیده است.

 بورس در مسیر صعودی
بازار بورس بعد از چند روز ناامیدکننده، روز چهارشنبه و در 
آخرین روز کاری هفته سبزپوش شد و کمی دل سهام‌داران 
را خوش کرد. در معاملات روز گذشته، شاخص کل بورس 

با افزایش هفت‌هزار و ۳۴واحد در ارتفاع يك میلیون 
و ۹۹۸هزار واحد قرار گرفت تا به مرز دو میلیون واحد 

نزدیک شود. در انتهای معاملات روز گذشته بازار سرمایه، 
شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۶۹۴واحد روی پله 

۶۳۳هزار و ۱۴۷واحد ایستاد. ارزش بازار بورس تهران به 
۶۵همت و ۲۶۱میلیارد تومان رسید و تعداد ۱۱۴هزار و 

۸۳۵معامله مورد دادوستد قرار گرفت.
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مسافران تهرانی می‌توانند از فرودگاه مهرآباد به عراق سفر کنند. 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: »برای اولین‌بار به 
صورت موردی و محدود، پرواز‌های اربعین به مقصد نجف را از 

طریق شرکت هواپیمایی آتا راه‌اندازی کرده‌ایم.« طبق گفته محمد 
محمدی‌بخش، درخواست هوایی برای سفر‌های اربعین بیش از 

یک میلیون نفر است اما در این بازه زمانی، ۵۰۰هزار پرواز رفت و  
۵۰۰هزار پرواز برگشت در نظر گرفته شده است. همچنین رئیس 

سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش شبکه پروازی از ۲۶فرودگاه 
به ۲۸فرودگاه خبر داد و تاکید کرد: »مردم زمان سفر خود را 

هوشمندانه مدیریت کنند.«

افزایش تعداد خودپرداز‌های ارز اربعین
همزمان با آغاز سفر زائران اربعین به عراق، تقاضا برای خرید ارز اربعین و 
ارز مسافرتی در روزهای اخیر افزایش یافته است. با این اوصاف، زائرانی 

که ارز اربعین را دریافت کرده‌اند، مشکلی برای دریافت ارز مسافرتی 
ندارند؛ یعنی زائران هم می‌توانند از طریق شعب منتخب بانک‌های عامل 

۲۰۰هزار دینار بگیرند و هم ۵۰۰دلار را در فرودگاه دریافت کنند. رئیس 
شعبه فرودگاه امام‌خمینی)ره( بانک ملی در همین ارتباط گفت: »در 

سال جاری، تعداد دستگاه‌های خودپرداز برای دریافت ارز مسافرتی در 
ترمینال سلام فرودگاه را 5برابر افزایش داده‌ایم. همچنین برای افزایش 

سرعت پرداخت ارز مسافرتی در ترمینال شماره یک، در هر شیفت دو 
نیروی انسانی کنار کانتر‌ها حضور دارند تا زائران معطل نشوند.«

  مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان 
راهداری اعلام کــرد: »امــکان خرید بلیت 
اتوبوس‌های مســتقیم تهران- نجف با قیمت 
دو میلیــون و ۶۰۰هزار تومان در ســایت‌ها 
و پایانه‌هــا فراهم شــده اســت.« بــه گفته 
داریوش باقــر جوان، مــردم می‌توانند بلیت 
اتوبوس مســتقیم تهران - نجف را از طریق 
وبســایت‌های مربوطه یا به صورت مستقیم 
از پایانه‌هــا خریداری کننــد. مدیرکل دفتر 
حمل‌ونقل مسافر ســازمان راهداری توضیح 
داد: »در حال‌حاضر در پایانه‌های تهران، قم، 
مشهد و اصفهان این اتوبوس‌های مستقیم قرار 
داده شده است؛ همچنین همه اتوبوس‌های 
تهران- نجــف از ناوگان عراقی اســت، چون 
تعداد ناوگان ما کم است و طرف عراقی اجازه 
حضور ماشین‌های ایرانی را نمی‌دهد. به همین 
دلیل این اتوبوس‌ها از عراق به ایران فرستاده 
می‌شــوند. این اتوبوس‌هــا، وارد مرز مهران 
می‌شوند و پس از انجام تشریفات در مرز وارد 

خاک عراق شده و از آنجا به نجف می‌روند.«

  رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
درباره گران‌فروشی فروشندگان میوه توضیح 
داد. به گفته او در برخی مواقع یک بار کیفیت 
بالایی دارد و در نتیجه قیمــت بالایی دارد. 
اما در برخــی مواقع نیز افرادی هســتند که 
گران‌فروشی می‌کنند به اسم کالای با کیفیت. 
به‌طور مثال خیار و گوجــه از ۲۴هزار تومان 
تا ۳۵هزار تومــان در بازار عرضه می‌شــود. 
در برخی مواقع از ۱۰۰درصــد، دو درصد از 
همکاران ما رعایت نمی‌کنند و گران‌تر از حد 
معمول می‌فروشند و در اینجاست که همان 
دو درصد خیلی به چشم می‌آید و مي‌گويند 
همه گران‌فروش هســتند، در صورتی‌که به 
هیچ‌وجه اینطور نیست. اسدالله کارگر با توجه 
به قیمت‌گذاری میوه‌ها و صیفی‌جات درباره 
نرخ ســود افزوده بر محصولات توضیح داد: 
»سود مصوب‌شده ۳۵درصد است اما براساس 

محاسبات انجام شــده از این ۳۵درصد، فقط 
۹درصد سود برای خرده‌فروشان باقی می‌ماند؛ 
چرا که ضایعات میوه و محصولات این چنینی 
بسیار زیاد است و در بســیاری از مواقع فقط 
نصف محصول به فروش می‌رســد و باقی آن 
ضایعات اســت و از آن میزان سود نیز حقوق 

کارگر و بیمه را نیز محاسبه می‌کنند.«

  امیر محمدزاده لاجــوردی، معاون وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطلاعات در پاســخ به 
این ســوال که زائران اربعین پس از ورود به 
عراق باید از کدام سیم‌کارت، عراقی یا ایرانی 
اســتفاده کنند، توضیح داد: »در این زمینه 
چند فاکتور مهم است که یکی از آن‌ها، قیمت 
است. تقریبا قیمت‌ها مشابه یک‌دیگر و رقابتی 
است و خیلی نمی‌توان گفت قیمت‌ها مزیت 
زیادی ایجاد می‌کنند. بــا اپراتورهای ایرانی 
هم صحبت کرده‌ایم که بین سیم‌کارت‌های 
ایرانی که رومینگ می‌شوند و سیم‌کارت‌های 
عراقی در بحث کیفیت و سرویس‌دهی تفاوتی 
قائل نشوند. سال گذشته می‌توان گفت تقریبا 
این کار را انجام دادنــد و امیدواریم این اتفاق 
امسال نیز رخ دهد. اما چند موضوع دیگر نيز 
وجود دارد؛ کاربران و زوار ایرانی که وارد عراق 
می‌شوند، می‌خواهند صحبت و ارتباط صوتی 
و تصویری با خانواده خود در ایران برقرار کنند 
و احتمالا از شــبکه‌های اجتماعی اســتفاده 
کنند که شبکه‌های اجتماعی ما بعد از مرز هم 

جوابگو است.«

  اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم‌خانگی در پاســخ به اینکه آیا با افزایش 
دمای هوا در سال جاری تقاضا برای کولر گازی 
بیشتر شــده؟ گفت: »با توجه به قیمت بالای 
کولر گازی، تقاضا برای این محصول افزایش 
نیافته و مانند سال‌های گذشته مردم همچنان 
بیشــتر به دنبال تعمیر کالای خود هستند.« 
به گفتــه او، در حال‌حاضــر، حداقل قیمت 

کولر گازی ۲۰میلیون تومان اســت. حداقل 
قیمت کولر آبی هم ۱۰میلیون تومان اســت، 
با توجه به قیمت وسایل سرمایشی، تقاضای 
بازار در ایــن فصل تغییر چندانی نداشــته و 
همچنان رکود بر بازار حاکم اســت. بررسی 
قیمت‌ها در فروشــگاه‌های اینترنتی نشــان 
می‌دهد حداکثر قیمت کولر گازی به بیش از 
۶۰میلیون تومان و حداکثر قیمت کولر آبی به 

بیش از ۳۰میلیون تومان هم می‌رسد.

 طبق گفتــه قائم‌مقام بانــک مرکزی، از 
ابتدای امســال تا ۲۳مرداد، بیش از ۶۰همت 
تســهیلات قرض‌الحســنه ازدواج و حــدود 
۱۶همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری 
توسط شــبکه بانکی به متقاضیان پرداخت 
شد. اصغر ابوالحســنی اعلام کرد: »از ابتدای 
ســال جاری تا بیســتم مردادماه امسال بالغ 
بر 14/3همت تسهیلات فرزندآوری از سوی 
شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است. 
این رقم، نســبت به تکلیف تعیین شده برای 
شــبکه بانکی در مدت مربوطه، حدود چهار 
همــت عقب‌ماندگــی دارد. بانک‌های عامل 
در این شــرایط مکلف هســتند با پرداخت 
ســریع‌تر تســهیلات فرزنــدآوری، از تعداد 
متقاضیان در نوبت دریافت این تســهیلات 
بکاهند و تســهیلات حدود ۴۷هزار نفر را تا 
پایان مردادماه پرداخت کننــد.« قائم مقام 
بانک مرکزی با اشاره به اضافه شدن دو بانک 
قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران برای پرداخت 
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد: »با 
همکاری شــبکه بانکی، حتما اجرای تکالیف 
تعیین شــده در زمینه پرداخت تســهیلات 
قرض‌الحســنه ازدواج نیز، یک مــاه به جلو 
انداخته می‌شود و عملکرد این بخش تا پایان 
مرداد ماه به ۵۰درصد خواهد رســید که به 
این ترتیب ۴۶هزار نفر از متقاضیان دریافت 
تسهیلات ازدواج که مدارک خود را نزد شبکه 

بانکی تکمیل کرده‌اند،‌ وام می‌گیرند.«

  نبض بازار

اعلام قیمت بلیت اتوبوس تهران- نجف و توضیح درباره گران‌فروشی میوه

ماه مرداد هم رو به پایان اســت و حدود 150روز از سال 
را پشت سر گذاشته‌ایم. شاید این گذر ایام برای خیلی‌ها 
مهم نباشد، اما برای کسانی که اول سال، خانه خریده‌اند 
و هنــوز آن را اجــاره نداده‌اند و واحد مســکونی خالی 
مانده، خیلی هم مهم است. چون طبق قانون، واحد‌های 
مســکونی که بیش از ۱۲۰روز خالی باشند و در سامانه 
املاک و اسکان ثبت نشده باشــند، به عنوان خانه خالی 

شناخته می‌شوند.
 واحدهای مســکونی که بعد از 120روز در ســال خالی 
باشند و بعد از گذشت چهارماه از دریافت سند در سامانه 
املاک و اسکان، هنوز ثبت نشــده باشند به عنوان خانه 
خالی شناخته‌شده و مشــمول اخذ مالیات از خانه‌های 

خالی می‌شوند. 
طبق قانــون مالیات بر خانه‌های خالــی، همه نهادهای 
دولتی و بانک‌ها، فقط با دریافت کدپستی و آدرس محل 
سکونت، به مشــتریان خود خدمات می‌دهند؛ بنابراین، 
فرآیند شناســایی محل ســکونت افراد به راحتی انجام 
می‌شود. همچنین از طرف دیگر سامانه اسکان و املاک 
کشور به عنوان تنها مرجع قانونی دولت برای شناسایی 
خانه‌های خالی معرفی شده است. در این سامانه اطلاعات 
کامل مالک و مواردی مثل کد پستی و وضعیت سکونت 

هر خانه توسط مالک یا مستاجر ثبت می‌شود. 
وزارت راه‌وشهرسازی هم با اســتفاده از اطلاعات سایر 
دســتگاه‌ها و بانک‌ها، آمار خانه‌های موجود در کشــور 

را با آدرس مالکان به دســت مــی‌آورد و پس از آن برای 
راســتی‌آزمایی آمــاری کــه دارد، از خوداظهاری خود 
اشخاص که تعداد املاکشان را در سامانه ثبت کرده‌اند، 
استفاده می‌کند و سپس پیامکی برای شفاف‌سازی تعیین 
وضعیت واحدهای مســکونی برای این افراد می‌فرستد. 
مالکان بعــد از دریافت پیامک، دو مــاه فرصت دارند تا 

وضعیت ملک خود را در این سامانه ثبت کنند. 
اگر اطلاعات ملکی فردي در این مدت ثبت نشود، دولت، 
واحد مسکونی را به‌عنوان خانه خالی، شناسایی و مشمول 
پرداخت مالیات معرفی می‌کند. لازم به ذکر است که این 
قانون برای همه خانه‌های خالی اجرا می‌شود. اگر خانه‌ای 
می‌خرید و جايي برای سرمایه‌گذاری رهايش می‌کنید يا 
حتی ملک کلنگی که جزو میراث افراد است نیز علاوه‌بر 
پرداخت مالیات بر ارث، بعد از گذشت مدت زمان معین 
ثبت سند به نام فرد، مشمول مالیات خانه خالی می‌شود. 
اما این مالیات چگونه محاسبه می‌شود؟ اگر خانه خالی 
ثبت نشده دارید و این ملک در شهرهای بالای 100هزار 
نفر یا در تهران قرار دارد، اگر مالک یک تا پنج خانه باشید، 
مالیاتی که به شما تعلق می‌گیرد به این شکل است: سال 
اول شش‌برابر، سال دوم 12برابر و ســال سوم 18برابر 
ارزش اجاری ملک. اما اگر بیش از پنج خانه خالی داشته 
باشيد، در سال اول 12برابر، در ســال دوم 24برابر و در 
سال سوم 36برابر ارزش اجاری واحد مسکونی خالی باید 

مالیات بپردازید.

   مسکن

حواستان به مالیات خانه‌های خالی هست؟
آبان فرزیان|بیاییــد به بهانه معرفــی وزرای اقتصادی 
دولت چهاردهم به مجلس، گمانه‌زنی‌ها درباره رای اعتماد 
نمایندگان و مخصوصا واکنش‌های مثبت و منفی‌ رسانه‌ها 
کمی حرف‌های سیاســی بزنیم. مطابق انتظــار تندترین 
حملات از ســوی جریان اصول‌گرایی ترتیب داده شده و 

توپخانه‌شان یک‌لحظه متوقف نمی‌شود. 

1  خبرگزاری فارس با تیتر »گزینه پیشنهادی وزارت 
راه دوباره گرانی مسکن را کلید می‌زند«، به استقبال فرزانه 
صادق مالواجرد رفته. انگار مســکن یک چیزی است که از 
12مردادمــاه 1400 به این طرف، مــدام روی دور ارزانی 
افتاده و حتی این اواخر به قدری مفت شــده که مردم اگر 
روی زمین آپارتمــان 100متری دوخوابه فــول امکانات 
می‌دیدند برایشان صرف نداشت، خم شوند و آن را بردارند. 
آمار رسمی قیمت مسکن در تهران که هر ماه توسط بانک 
مرکزی اعلام می‌شد را فعلا از جلوی دست برداشته‌اند اما 
آخرین گزارش می‌گوید در پایتخت هر مترمربع مسکن به 
طور متوسط 85میلیون و 910هزار تومان ارزش داشته؛ به 
این معنی که خرید یک خانه 100متری، حدود 9میلیارد 
تومان خرج روی دست آدم می‌گذارد. شخصا از این وضعیت 
رضایــت دارم )!( و به خانم فرزانه صادق هشــدار می‌دهم 

دوباره گرانی مسکن را کلید نزند!

2   خبرگزاری فارس مطلب دیگری دارد؛ باز هم در نقد 
وزیر راه و شهرسازی. تیتر عجیبی برایش انتخاب کرده‌اند: 
»رویکرد حفاظتی خانم شهرســاز، نهضت ملی مسکن را 
به کما نمی‌بــرد؟« این یکی هم ممکن اســت آدم را دچار 
اشتباه کند. آنهایی که خبر ندارد، شــاید فکر کنند طرح 
نهضت ملی مسکن یک طرح کاملا فعال و پویا بوده. هر روز 
یک مشت آجر و سیمان و تیرآهن جلویش می‌انداخته‌اند 
و از طرف دیگر خانه و مسکن و آپارتمان و شهرک تحویل 
می‌گرفته‌اند. حالا وزیر پیشــنهادی از راه می‌رســد و این 

موجود مولد فعال را به کما می‌برد. بی‌ادب!

3   عباس علی‌آبادی هم مورد نوازش دوســتان منتقد 
قرار گرفته اســت. برای آنهایی که خبر ندارند باید اشــاره 
کنم علی‌آبادی هنوز وزیر صنعت دوره دولت قبل محسوب 
می‌شــود. کار فوق‌العاده‌ای در آن حوزه انجــام نداده اما 
وقتی کارنامه‌اش را بررسی کرده‌اند، خیلی اتفاقی متوجه 
شده‌‌اند تحصیلاتش با وزارت نیرو مرتبط است. برای همین 
اگر مجلس بــه او رای اعتماد بدهــد، در دولت چهاردهم 
علی‌آبــادی متصــدی وزارت نیرو خواهد شــد. به همین 
مناسبت رسانه‌های اصولگرا با زوم‌کردن روی کارنامه وزارت 
صمت و قیمت خودرو، حالا دارند به دولت ابراهیم رئیسی 
انتقاد می‌کنند. یکیشان تیتر زده: » آقای علی‌آبادی! هنوز 
هم صبر کنیم خودرو ارزان می‌شود؟« اگر ما بودیم، قطعا 

برایمان حرف درمی‌آوردند.

4   عبدالناصر همتی،‌ وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد در 
مرکز سیبل قرار دارد. حقش نیست؟ هنوز یادمان نرفته در 
مناظره‌های انتخابات سال 1400، چطور بلبل‌زبانی می‌کرد. 
برای اینکه به او درس ادب بدهند یکی در یادداشتی نوشته 
همتی در دولت دوازدهم، اطلاعات محرمانه ارزی کشــور 
را برای دریافــت وام کرونا در اختیار صنــدوق بین‌المللی 
پول قرار داده. با وجود این همه هوشــیاری و هوشمندی، 
متاســفانه نهادهای اطلاعاتی کوتاهی کرده‌اند و در جواب 
اســتعلام ریاســت‌جمهوری، معرفی عبدالناصر همتی را 

بلااشکال دانسته‌اند. واقعا کار بعیدی بود!

5   عبدالناصر همتی را تئوریسین جبران کسری بودجه 
از محل گران‌کردن بنزین دانسته‌اند. به نظرم درست است 
و آدمی که توانســته با این دقت و ظرافت و مهارت امضای 
سه رئیس‌‌قوه را جعل کند، لیاقت حضور در کابینه را ندارد!

6   برای نقد احمد میدری، گزینه پیشنهادی وزارت کار 
و تعاون، سراغ سال 1389 رفته‌اند و از قول او نوشته‌اند طرح 
هدفمندی یارانه‌ها به سه دلیل رقابت، مالکیت خصوصی و 
بازار، قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست. 
میدری همچنین ســال 1391 گفته بهتر اســت موضوع 
کنترل تورم، مقدم بر تکمیل اجرای طرح هدفمند‌سازی 
یارانه‌ها باشــد. با توجه به آنچه از سر گذرانده‌ایم، احتمالا 
با من موافقید که اگر احمد میدری قرار بود برای خودش 

تبلیغ کند، شاید به این خوبی از کار درنمی‌آمد.

7   تصــور من یکی، ایــن بود کــه وزارت‌خارجه پس 
از قطعی شــدن انتخــاب مســعود پزشــکیان، از زمره 
وزارتخانه‌های اقتصادی دولت خارج شده است. اگر سعید 
جلیلی رئیس‌جمهور شده بود، شــاید وضع فرق می‌کرد 
و امکان داشت وزیر و ســفرا را بفرستند مذاکره به منظور 
صادرات کاهو و خیار، چانه‌زنی کنند. حالا یک خبرگزاری 
اصولگرا از قول عباس عراقچی حرف‌های عجیبی نوشــته 
و گفته او در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس 
که به منظور بررسی دیدگاه‌های دو طرف تشکیل می‌شود، 
به نمایندگان گفته حداقل وزارت‌خارجه به دنبال احیاي 
برجام نیســت یا ترجیح می‌دهد، فقط روی رفع تحریم‌ها 
متمرکز باشد. از صمیم قلب امیدوارم این‌ها را برای شوخی 
با عراقچی نوشته باشــند. اعضای تیم اقتصادی دولت هر 
که باشند و هر کاری انجام دهند، قطعا زیرچشمی موضوع 
تعیین تکلیف برجــام، توافق یا تعییــن تکلیف وضعیت 
سیاســت خارجی و مراودات تجاری را دنبــال می‌کنند. 
تعیین تکلیف این پرونده می‌تواند مثل ســال‌های 94 تا 
96 تاثیری بزرگ روی قیمت ارز و دیگر مسائل اقتصادی 
بگذارد و باعث شــود آدمی مثل علی طیب‌نیا دیده شود و 
آزادنه و بدون دغدغه، توانایی‌های خــودش را به نمایش 

بگذارد.

   بی‌ستون
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قيم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

یک میلیون و 330 هزار

یک میلیون و 390 هزار

یک میلیون و 210 هزار

850 هزار

یک میلیون و 49 هزار

یک میلیون و 630 هزار

یک میلیون و 400 هزار

720 هزار

860 هزار

سه میلیون و 182 هزار

قیمت پاوربانک‌های محبوب

ای‌دیتا

استوریا

آلووا

ای‌دیتا

سامسونگ

انکر

شیائومی

انکر

شیائومی

انکر

P20000QCD

ST-PB02 

ym-545

 P10000QCD

EB-P3400

 A1611

 PB200LZM

 T10000

Redmi global

 A1287H12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت پرفروش‌ترین چای‌سازها

میگل

میگل

نیکووا

میگل

ویداس

گوسونیک

دسینی

گوسونیک

گوسونیک

بوش

GTS 280 

GTS 070

NTK-207 

GTS305 

VIR-2083

GST-876

KD-5005 

GST-769 

GST-759 

TTA2201

دو میلیون و 690 هزار

دو میلیون و 790 هزار

پنج میلیون و 600 هزار

چهار میلیون و200 هزار

دو میلیون

دو میلیوون و 610 هزار

یک میلیون و 950 هزار

دو میلیون و 350 هزار

دو میلیون

چهار میلیون و 80 هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بیشترین 59 هزار و 350

65 هزار و 990

16 هزار و 329

هزار و 780

41 میلیون و 830 هزار

37 میلیون و 720 هزار

22 میلیون و 960 هزار

14 میلیون و 890 هزار

هفت میلیون و 20 هزار

سه میلیون و 548 هزار و 200

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم‌بهار 

سکه ربع‌بهار

سکه گرمی

طلای ۱۸ عیار

کمترین 58 هزار و 800

65 هزار و 330

16 هزار و 137

هزار و 760

41 میلیون و 320 هزار

37 میلیون و 360 هزار

22 میلیون و 660 هزار

14 میلیون و 540 هزار

شش میلیون و 920 هزار

سه میلیون و 440 هزار و 800

  اقتصاد به زبان ساده

عجایب وام فوری 50میلیون تومانی
روایتی واقعی از شرکت‌هایی که بدون ضامن و چندروزه وام می‌دهند

واقعیت این اســت که بعضی از بانک‌ها خیلی ســخت وام 
می‌دهند. اعتبارســنجی و گردش حســاب بانکی، سنگ 
بزرگی است که جلوی پای مشتری‌ها انداخته می‌شود و زور 
همه نمی‌رسد، این سنگ بزرگ را بردارند. برای همین سراغ 
مسیرهای راحت‌تر و ســریعتر برای رسیدن به وام می‌روند. 
یکی از جدیدترین آگهی‌های وام فــوری که همین دیروز 
در کوچه پس کوچه‌های شهر پخش شــده بود، آگهی وام 
فوری 50میلیون تومانی بدون نیاز به پیش پرداخت، بدون 
نیاز به ضامن و فقط با ســپردن یک سفته بود. یعنی در یک 
تراکت سفید بافونت بزرگ همه موانعی که برای وام گرفتن 
جلوی پای متقاضیان هست، برداشته شده بود و فقط برای 

ضمانت یک سفته از مشتری می‌خواستند. اما تماس با یکی 
از 12شماره موبایل و تلفن ثابتی که روی تراکت نوشته شده 
بود، خیلی سریع ثابت کرد یک جای کار می‌لنگد. منشی این 
دفتر به »هفت‌صبح« می‌گوید، این وام فوری است، ولی نه 
مثل وام‌های فوری قرض‌الحسنه بانک‌ها که به پیش‌پرداخت 
و گردش حســاب چند ماهه نیاز دارد، اینجا وام آماده است 
و ظرف چند روز می‌توانید تا ســقف ‌150میلیون تومان وام 
بگیرید. پروسه دریافت وام هم به این شکل است که متقاضی، 
همه مدارک مورد نیاز را به دفتر واســطه دریافت وام ارائه 
می‌کند و آنها خودشان با بانک طرف هستند اما از کجا معلوم 
که بانک مدارک را تایید کند و وام را بپردازد؟ خانم منشی 

توضیح می‌دهد، همه چیز تضمینی است. یعنی وقتی وارد 
این دفتر شوید، دیگر شــما هیچ کاری ندارید و همه کارها 
دست خودشان است. ضمانت گرفتن این وام هم این است که 
متقاضی، امتیاز وام یک نفر دیگر که مدارکش تایید شده را 
می‌خرد. در ازای آن هم باید براساس اقساطی که می‌خواهد 
بپردازد، ســفته امضا کند. وام فوری از 50میلیون تومان تا 
سقف 150میلیون تومان به متقاضی پرداخت می‌شود. اگر 
50میلیون تومان وام بخواهید باید به ازای آن 100میلیون 
تومان سفته امضا کنید، اگر 100میلیون تومان می‌خواهید 
باید 200میلیون تومان ســفته بخریــد و اگر 150میلیون 
تومان وام بگیرید، باید به ازای آن 300میلیون تومان سفته 

امضا کنید. شرایط پرداخت اقساط هم کاملا مشخص و مثل 
سفته اســت؛ یعنی در 20 تا 24ماه باید کل پول را به دفتر 
برگردانید. با این اوصاف اگــر 50میلیون تومان وام بگیرید، 
در 20ماه باید ماهی پنج میلیون تومان قسط بدهید؛ یعنی 
50میلیون تومــان وام می‌گیریــد و 100میلیون تومان بر 
می‌گردانید. اقســاط وام 100و ‌150میلیون تومانی هم به 
همین شکل محاسبه می‌شود. خانم منشی توضیح می‌دهد، 
این دفتر برای ارائه مدارک مشتری به بانک و گرفتن تاییدیه 
هیچ وجهی از مشتری دریافت نمی‌کند و کارمزدشان را از 
بانکی که با آن طرف هستند، ‌دریافت می‌کنند. خانم منشی 
اســم بانک را نمی‌گوید، اما اصرار دارد این وام خیلی به درد 
کسانی می‌خورد که ناگهان گره‌ای در کارشان می‌افتد و نیاز 
فوری به پول دارند، اما باید حواسشــان باشد که دو برابر آن 

را باید برگردانند.
 وام فوری با سیم‌کارت

در دنیای وام‌های فوری، فقط ایــن وام عجیب و پر از ابهام 

نیست. حتما تبلیغ وام ســیم‌کارت را هم دیده‌اید. این وام 
هم انگار سر و ته مشخصی ندارد. وقتی با یکی از شماره‌های 
آگهی دریافت وام فوری روی ســیم‌کارت تماس بگیرید، 
حساب کار دســتتان می‌آید. نکته مهم این است که فقط 
روی سیم‌کارت همراه اول آن هم با پیش‌شماره‌های یک 
تا ســه می‌توانید وام بگیرید. پرداخت ایــن وام هم فوری 
است و ممکن است یک تا ســه روز بیشتر طول نکشد، اما 
شرایطی دارد که ممکن است باعث تردید متقاضیان شود. 
مثلا یکی از وام دهنده‌ها که تا 90درصد ارزش سیم‌کارت 
وام می‌دهد، بــه »هفت‌صبح« می‌گویــد، اگر ارزش خط 
شما 100میلیون تومان باشــد، 90میلیون تومان به شما 
تعلق می‌گیرد. از 100میلیون ارزش سیم‌کارت، 10درصد 
کمیسیون پرداخت وام کسر می‌شود که حدود 10میلیون 
تومان اســت. یعنی در واقع 80میلیون تومان به شما وام 
می‌دهند و باید این وام را در چهارماه تســویه کنید با سود 
10درصد. برای دریافت این وام از متقاضی، ضامن و چک و 

سفته نمی‌خواهند، ‌اما به جای آن باید سیم‌کارت را به نام 
شرکت بزنید. اگر یک ماه ســود شرکت را پرداخت نکنید، 
سیم‌کارتی که به نام آنها شده، می‌سوزد و کار تمام می‌شود. 
در این بین، هیچ قراردادی امضا نمی‌شود و هیچ رسیدی 
به مشتری داده نمی‌شود. یعنی حتی اگر بیشتر مبلغ وام 
را برگردانده باشــید و فقط یک قســط باقی بماند، باز هم 
ممکن است سیمکارتتان را از دست بدهید. اما شرایط در 
یک دفتر پرداخت وام دیگر متفاوت است. اینجا هم از شما 
سیم‌کارت می‌خواهند، ‌اما فقط به خط با پیش شماره یک 
وام می‌دهند. ســقف این وام 50میلیون تومان است،‌ فقط 
15درصد از آن را برای کمیسیون برمی‌دارند و 35میلیون 
تومان وام می‌دهند. کســی که وام می‌گیرد هم فقط پنج 
ماه فرصت دارد تا اقساط را به این شرکت برگرداند. یکی از 
شرایط دریافت این وام هم این است که اگر یک قسط عقب 
بیفتد، سیم‌کارتی که به نام شرکت شده، می‌سوزد و دیگر 

مال شما نیست. 

 ماشین تایپ؛ حداقل شش‌میلیون
اگــر اهل نوشــتن باشــید، ماشــین‌تایپ یا 
ماشــین‌تحریر، برایتان معنا و مفهوم خاصی 
دارد و بدتان نمی‌آید یکي از آنها را گوشه خانه 
یا اتاق داشته باشید. اغلب ماشین‌های تایپ یا 
تحریری که در بازار دیده می‌شوند، دست‌دوم 
هستند. اما اگر سری به مرکز شهر تهران بزنید، 

هنوز هم برخی از فروشگاه‌ها ماشین‌تایپ‌های 
فانتزی نو هــم دارند که ظریــف و کوچک و 
رنگی هستند و قیمتشان بین 7 تا 12میلیون 
تومان است. در واقع چه ســراغ ماشین تایپ 
نو بروید و چه دســت‌دوم، اغلب باید بیش از 
شش‌میلیون تومان هزینه کنید. مثلا یکی از 
فروشندگان شناخته‌شده چنین ماشین‌هایی 

یک مدل از برند ژاپنی برادر را که نو نیست اما 
سرویس‌شده و قابل‌استفاده است، 11میلیون 
و 500هزار تومان می‌فروشــد. گزینه دیگر از 
برند المپیا ساخت آلمان دهه70 است که در 
مقایسه با نمونه قبلی جدیدتر به‌حساب می‌آید 
و نزدیک به شــش‌میلیون تومن قیمت دارد. 
این فروشگاه یک دستگاه ماشین تایپ مربوط 

به دهه40 میلادی از برنــد تریومف آلمان را 
17میلیون تومان قیمت گذاشته است. نمونه 
دیگری که چشم ما به آن خورد، ماشین‌تحریر 
از برند اپتیما و 90ساله است که تمیز و خوب 
مانده و تایپ فارســی هم دارد. بــرای خرید 
این دســتگاه شــما باید 19میلیــون تومان 
هزینه کنید. اگر دنبــال یک نمونه خاص‌تر به 

همراه کیف باشید که فونت فارسی دارد، باید 
24میلیون تومان پول بدهید. قیمت ماشین 
تحریر 90ساله برند اپتیما با کیف و تجهیزات 

32میلیون تومان گفته می‌شود.

 تلفن آنتیک؛ حداقل سه میلیون
وقتی در مورد تلفن‌های آنتیک حرف می‌زنیم، 
بهتر است توقعمان را پایین بیاوریم. اغلب این 
تلفن‌ها در بازار اتفاقا خیلی هم جدید هستند 
و یک صفحه‌نمایش شماره‌تلفن دیجیتال در 
وسط آنها، کار را خراب کرده است. در حقیقت 
این مدل‌ها تنها یــک ماکت از مدل‌های اولیه 
تلفن است و اغلب بین سه تا پنج‌میلیون تومان 
قیمت دارند. بــرای نمونه شــما می‌توانید با 
سه‌میلیون و 800هزار تومان یک مدل رومیزی 
دکمه‌ای بخرید که شــماره می‌اندازد و امکان 
کار حتی وقتی برق قطع است را دارد. گزینه 
بعدی مدل هندلی است و شماره‌انداز ندارد و 
شباهت بیشتری به مدل‌های قدیمی مربوط 
به اوایل قرن بیست‌ویکم دارد و چهارمیلیون و 

100هزار تومان فروخته می‌شود.
 این دو مدل هــردو چوبی هســتند. اما اگر 
تلفن‌هــای قدیمی ظریف‌تر از جنس شــبیه 
برنــز بخواهید، باید نزدیک بــه هفت‌میلیون 
تومان هزینه کنید. جالب است بدانید در بازار 
مدل‌های آنتیک واقعی هم دیده می‌شوند. مثلا 
یک مدل سوئدی از تلفن‌های هندلی دیواری 
که از چوب ساخته شده و جمع‌وجور و کوچک 
است را می‌شود با نزدیک به 36میلیون تومان 
خرید. قیمت تلفن‌های شــبه آنتیک پایه‌دار 
چوبی سه‌میلیون تومان تا چهارمیلیون تومان 
است و مدل‌های برنزی همان‌ها را می‌شود با 

هفت‌میلیون تومان خرید. 

 گرامافون؛ حداقل 11 میلیون
یکی از پرطرف‌دارترین وســایل آنتیک برای 
کسانی که به نوستالژی علاقه دارند، گرامافون 
است. انواع و اقسام گرامافون با ظاهر قدیمی 
اما نو در بازار پیدا می‌شــود. همچنین شــما 
با کمی گشــتن در بازار می‌توانید مدل‌های 
واقعــا قدیمی را هــم پیدا کنیــد که صفحه 
می‌خورند. قیمت گرامافــون به طور معمول 
بالای 18میلیون تومان است. مثلا می‌توانید 
یک مدل از برند والتر را که دارای میز چوبی و 
منبت کاری شده است،  با 21میلیون و 600 
هزار تومان بخرید. این مدل جای نسبتا زیادی 
می‌گیرد و هم می‌تواند انواع صفحه گرامافون را 
برایتان بخواند و هم دی‌وی‌دی صوتی را پخش 

کند. همچنین با USB هم می‌توانید سراغ این 
گرامافون بروید. این مدل دارای ریموت‌کنترل 
اســت. برای گرامافون‌های ایستاده شما باید 
دست‌کم، 18میلیون تومان هزینه کنید. اغلب 
آنها همین مشــخصات را دارند اما مدل‌های 
رومیزی را می‌شــود با قیمت کمتر خرید. اگر 
حتما اصرار داشــته باشــید که گرامافون‌تان 
شیپور داشته باشــد، می‌توانید با 11میلیون 
تومان ســراغ والتر چوبی رومیــزی بروید که 
هم صفحه و USB می‌خورد و هم می‌توانید با 
استفاده از آن رادیو گوش بدهید. اما مدل‌های 
جذاب‌تری هم در بازار دیده می‌شود. مثلا برند 
لنکو یک گرامافون کوچک جعبه‌ای دارد که 
نزدیک به 16میلیون تومان فروخته می‌شود. 
این مدل بدون شــیپور اســت و جای کمی 
می‌گیرد و یادآور پخش‌کننده‌های موسیقی 
دهه40 میلادی اســت. جنس ایــن مدل از 

پلاستیک بوده و رادیو هم می‌گیرد.

  دفتر و کاغذ؛ حداقل 50هزار تومان
برخی از فروشــگاه‌های اینترنتــی، اقدام به 
فروش محصولات دهــه60 می‌کنند. یکی از 
محبوب‌ترین اقلام در چنین فروشــگاه‌هایی، 
انواع لوازم‌تحریر است که شــما را یاد دوران 
مدرســه در دهه60 یا اوایل دهه70 شمسی 
می‌اندازد. مثلا با 25هزار تومان می‌توانید یک 
عدد خط‌کش چوبی مشــابه دهه60 بخرید. 
قیمــت قلم‌های استنســیل مــدل دهه50، 
دانه‌ای 160هــزار تومان اســت و مهر قبول 
است که معلم‌ها پای مشــق بچه‌ها می‌زدند، 
75هــزار تومان قیمــت دارد. یکــی دیگر از 
اقلام پرطــرف‌دار برنامه‌های هفتگی دهه 60 
اســت که هر عدد از ایــن برنامه‌های مقوایی 
95 هــزار تومان قیمــت دارد. خط‌کش‌های 
تاشــو را می‌توانید با 85هزار تومان بخرید و 
برای هر عــدد پاک‌کن دورنــگ پلیکان باید 
39هزار تومان هزینه کنید. قیمت یک بسته 
10عددی برگه امتحانی 140هزار تومان است 
و مدادهای جذاب دهه50 و 60 را می‌شــود 

دانه‌ای 135هزار تومان خرید.

 رادیو؛ حداقل 500 هزار تومان
برای خرید رادیو‌های آنتیک حتما لازم نیست 
سری به دست‌دوم‌فروشی‌های بزنید. برندهای 
متنوعی در این سال‌ها اقدام به تولید رادیو با 
شکل و شــمایل قدیمی کرده‌اند که اغلب هم 
قیمت زیــادی ندارند و البته نمی‌شــود توقع 

زیادی از آنها داشــت. مثلا رادیو برند گولون 
کوچک و جیبی اســت و نزدیک به 500هزار 
تومان قیمت دارد و جســت‌وجوی آن دستی 
بوده و با سیم و باتری کار می‌کند. برند مارشال 
یک رادیو طرح قدیمی دارد که ســه میلیون 
و 500هزار تومان اســت و بلوتوثی اســت و 
با باتــری و آداپتور فعال می‌شــود. این مدل 
علاوه بر دریافت امواج رادیویی، امکانات یک 
پخش‌کننده موسیقی را نیز در اختیار کاربران 
قرار می‌دهــد. روی بدنه آن یــک عدد پورت 
USB تعبیه شده است تا بتوانید فلش مموری 
خود را به آن متصل کنیــد. همچنین، کارت 
حافظه‌های SD و Micro SD به این رادیو 
قابل اتصال است تا بتوانید از راه‌های مختلفی 
آرشیو موسیقی خود را به رادیو متصل کنید. 
رادیو مییر دقیقا شــکل رادیوهای قدیمی را 
دارد و یک میلیون و 200هزار تومان اســت. 
این مدل با وزن کم 125گرمی قابلیت پخش 
فایل‌های موزیک و صوتــی MP3 و قابلیت 
اتصال کارت حافظه از نــوع SD,TF را دارد و 
فلش هم می‌خورد. اگــر بخواهید طرح‌های 
مشــابه را از برند گولون بخرید باید بین یک 
میلیون تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان 
هزینه کنید. برند کنســتار یک مدل رادیو با 
نام نوســتالژی دارد که شــبیه رادیو و ضبط 
کاست‌خور اســت و نزدیک به چهار میلیون 
تومان قیمت دارد. رادیوهای طرح قدیمی برند 
مکسیدر هم حوالی سه میلیون تومان فروخته 

می‌شوند. 

 ساعت‌دیواری؛ حداقل 10 میلیون
ســاعت‌دیواری‌های کوکــو از قدیــم مورد 
استقبال بوده اســت. البته حالا دیگر چندان 
مورد اســتقبال قرار نمی‌گیرند و واردات آن 
هم مقداری کاهش پیدا کــرده. اما به‌هرحال 
ســاعت‌دیواری‌های مدل آنتیک کم نیستند. 
مثلا یکی از آنها یــک مدل چوبی از برند ریتم 
اســت که پاندولی بــوده و 50میلیون تومان 
قیمتش اســت. ایــن مــدل دارای زنگ نوع 
کلیسایی اســت که شــما را یاد ساعت‌های 
خانه‌های قدیمی می‌اندازد و باتری می‌خورد. 
این برند گزینه‌های دیگری هم دارد که چوب 
کمتری در آنها استفاده شده و لوکس نیستند.

 برای خریــد چنین مدل‌هایــی باید حداقل 
258میلیون تومان هزینــه کنید. قیمت یک 
ســاعت دیواری پاندول‌دار ســیکو، نزدیک 
به 19میلیــون تومان اعلام شــده. در همین 
اســتایل می‌توانیــد از برند ســیتی‌زن هم با 

12میلیون تومان ساعت دیواری مدل قدیمی 
بخرید. ساعت‌های ایستاده آنتیک اگر چوبی 
نباشند، هفت میلیون تومان فروخته می‌شوند. 
برخی از فروشــگاه‌ها ســاعت کوکو دارند که 
آلمانی هستند و شما را یاد خانه پدربزرگ‌ها 
یا فیلم‌هــای قدیمی می‌اندازند و قیمتشــان 
10 تــا 11میلیون تومان اســت. البته برخی 
از مدل‌هــای فانتز‌ي‌تر تا بــالای 30میلیون 
تومان هم فروخته می‌شــوند. اگر خیلی مایل 
به داشتن ســاعت دیواری طرح قدیم هستید 
اما نمی‌خواهید هزینه زیادی بکنید، می‌توانید 
مدل‌های طرح چوب را بخرید که نزدیک به دو 

میلیون تومان قیمت دارند.

  دوربین پلاروید؛ حداقل 11 میلیون
یکــی از هیجان‌انگیزترین ابــزاری که باعث 
می‌شــود طبع نوســتالژیک افراد گل کند، 
دوربین‌های پلاروید اســت که برایتان عکس 
فوری می‌گیرند و البته هزینه داشتنشان این 
روزها خیلی بالا رفته است. این دوربین‌ها شما 
را یاد دهه 60 و 70 میلادی خواهند انداخت. 
قیمت اغلب آنها از هشت میلیون تومان شروع 
می‌شــود. یکی از آنها از برنــد پولاروید مدل 
NPOL6036 تقریبــا 11میلیــون تومان 
است و بدنه ســفید و کوچکی دارد. برخی از 
مدل‌هایی که دارای فیلترهای رنگی هستند 
را می‌شــود با نزدیک به 15میلیــون تومان 
خرید. اگر بخواهید یکــی از این مدل‌ها را که 
بدنه کمی بزرگتر و زیباتری دارد به همراه یک 
بسته فیلم بخرید باید حدودا 26میلیون تومان 

هزینه کنید. 
آنچه هزینه شــما را برای اســتفاده از چنین 
دوربین‌هایی بــالا می‌بــرد، کاغذهای چاپ 
آنهاست. مثلا برای یک بسته 100عددی کاغذ 
سیاه و سفید گلاسه از برند MSN باید هفت 
میلیون و 300هزار تومــان هزینه کنید. یک 
بسته 40عددی از کاغذ چاپ رنگی شیائومی 
یک میلیون و 400هزار تومان است و اگر سایز 
کوچک‌تر برای عکس‌هــای کوچک بخواهید 
باید بــرای آن 945هزار تومــان پول بدهید. 
در بازار دوربین‌های آنالوگ دســت دوم هم 
گزینه‌های جذابی به شمار می‌روند. مدل‌‌های 
معمولی و متفرقه معمولا دو تا ســه میلیون 
تومان قیمــت دارند. اما مثلا شــما می‌توانید 
یک مدل قدیمی از برنــد براونی آمریکایی را 
با شــش‌میلیون تومان بخریــد. دوربین‌های 
فانوســی قدیمی که کار هم نمی‌کنند، اغلب 

بالای 20میلیون تومان قیمت دارند.

زمان در  سفر 
هشت وسیله‌ای که خریدشان دل دوستداران نوستالژی را شاد می‌کند

گروه بازار| چیدن خانه‌ای با وسایل آنتیک هنوز هم 
برای بســیاری از افراد یک ایده درخشان است. آنها 
که دل در گرو تاریخ و گذشته دارند، با خرید وسایلی 
چون گرامافــون و تلفن هندلی و ماشــین تایپ و... 
تلاش می‌کنند تا به گذشــت زمان، غلبه کنند. این 
اتفاق البته همیشه غیرممکن است؛ اما دکوراسیون 
آنتیک برای خانه، همیشــه ایده‌ای وسوسه‌کننده به 

نظر می‌رسد. این روزها برای داشتن وسایل آنتیک و 
قدیمی لزومی ندارد که حتما به دست‌دوم‌فروشی‌ها 
سری بزنید. برخی از انواع وسایل آنتیک، تنها طرحی 
 از گذشــته دارند و شــبیه کالاهای قدیمی هستند. 
درعین‌حــال هنــوز هــم می‌شــود مدل‌هــای 
واقعا قدیمــی را در بــازار پیدا کرد. بــرای نمونه 
 خرید ماشــین تایپ نو، در ایران ســخت اســت.

 اغلب فروشــنده‌های مدل‌های کارکــرده را دارند 
که گاهی اوقات قیمتشــان به 30 میلیون تومان هم 
می‌رسد. در عین‌حال مواردی چون گرامافون یا ساعت 
دیواری‌های آنیتک به ندرت به صورت دســت دومِ 
قابل‌قبول پیدا می‌شوند و بیشــتر خریداران همان 
تولیدات جدید با قیمت نسبتا معقول را به عتیقه‌هاي 

بسیار گران، ترجیح می‌دهند.
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  ‌ روایت تنهایی و عشق در دوران مدرن

افزایش نگرانی‌ها درباره وابستگی عاطفی کاربران به »چت جی‌پی‌تی«

شرکت »اوپن‌ای‌آی« که توسعه‌دهنده مدل »چت 
جی‌پی‌تی« است، نگرانی خود را از احتمال ایجاد 
وابستگی کاربران به تعاملات با هوش مصنوعی به 
جای روابط انســانی ابراز کرده است. این شرکت 
که دفتر مرکزی آن در سانفرانسیســکو قرار دارد، 
در گزارشی اشاره کرده اســت که گفتگو با هوش 
مصنوعی به گونــه‌ای که فرد با شــخص دیگری 
صحبت می‌کند، ممکن است کاربران را به اعتماد 
نادرست به برنامه‌های هوش مصنوعی سوق دهد. 
همچنین، کیفیــت بالای صدای ادغام شــده در 
نسخه »GPT-4o« از »چت جی‌پی‌تی« ممکن 
است این تأثیر را تشــدید کند. اوپن‌ای‌آی در این 
گزارش دربــاره اقدامات امنیتی که روی نســخه 
ChatGPT-4o از برنامــه هوش مصنوعی خود 
انجام می‌دهد، اعلام کرده اســت که تکنیک‌های 
تشــبیه ‌ انســان که شــامل اختصاص رفتارها و 
ویژگی‌های انسانی به موجودات غیرانسانی مانند 
مدل‌های هوش مصنوعی اســت، ممکن اســت 
باعث افزایش این خطر شــود. این شرکت هشدار 
داده اســت که »این خطر ممکن اســت به دلیل 
قابلیت‌هــای صوتــی GPT-4o افزایش یابد که 
تعاملات شبیه ‌ انسان با برنامه را تسهیل می‌کند.«

اوپن‌ای‌آی همچنین مشــاهده کرده اســت که 
کاربران به گونــه‌ای با هــوش مصنوعی صحبت 

می‌کنند که به روابط مشــترک اشاره دارد، مانند 
ابراز نارضایتی با صدای بلند در مقابل برنامه هوش 
مصنوعی. برخــی گزارش‌ها هــم از درد دل‌های 
طولانی با این هوش مصنوعــی حکایت دارد. این 
شــرکت تأکید کرده اســت که این موارد در نگاه 
اول ممکن اســت بی‌خطر به نظر برسند‌ اما نیاز به 
بررســی دقیق‌تر دارند تا تاثیر بلندمدت اینگونه 
تعاملات معلوم شود. اوپن‌ای‌آی پیش‌بینی کرده 
است که تعامل اجتماعی با هوش مصنوعی ممکن 
اســت کاربران را از مهارت‌ها یا تمایل به ارتباط با 
انسان‌ها بازدارد. در گزارش این شرکت همچنین 
آمده است: »تعامل گسترده با برنامه ممکن است 
بر استانداردهای اجتماعی تأثیر بگذارد؛ به عنوان 
مثال، مدل‌های ما با کاربران با تواضع رفتار می‌کنند 
که به آنها اجازه می‌دهد در هر زمانی مکالمه را قطع 
کنند و نقش خود را در صحبت کردن بگیرند، این 
در حالی است که این نوع رفتار در تعاملات انسانی 
خلاف ادب اســت‌ اما در تعامل با هوش مصنوعی 
مورد انتظار است.« به گفته »اوپن‌ای‌آی«، توانایی 
هوش مصنوعی در به‌خاطر ســپردن جزئیات در 
طول مکالمه و انجام وظایف ممکن است باعث شود 

که مردم بیش از حد به این فناوری متکی شوند. 
این شرایط سبب شده که خوانندگان به یاد فیلم 
ســینمایی »او« بیفتند. اســپایک جونز علاوه بر 

اینکه کارگردانی فیلم »او« را در دســت داشــته 
بود، خودش فیلمنامه این اثر سینمایی را قلم زده 
بود و به‌خاطر همین نیز توانســت جایزه اســکار، 
جایزه گلدن گلــوب و همچنین جایــزه انجمن 
نویســندگان آمریکا را در دسته بهترین فیلمنامه 
اورجینال دریافت کند. فیلم او از جمله آثاری است 
که توانسته ایده بســیار خوبی را برگزیند، ایده‌ای 
که می‌توان گفت تازه و جدید است و توانسته این 
ایده را به بهترین شکل ممکن گسترش بدهد و آن 
را به‌گونه‌ای به مخاطب عرضــه کند که مخاطب 
را درون خودش غرق می‌کند. این اثر ســینمایی 
فیلمی در ژانر علمی-تخیلی، عاشقانه و درام است 
و اولین تجربه نویسندگی تنهایی اسپایک جونز به 

شمار می‌رود.
داستان فیلم »او« حول محور شــخصیتی به نام 
تئودور تومبلی است و اتفاقات آن نیز در آینده‌ای 
نه‌چندان دور در لس آنجلس جریان دارد. تئودور 
مردی تنها و درونگرا اســت که برای یک شرکت 
کار می‌کند، شرکتی که نویســنده‌های حرفه‌ای 
را اســتخدام می‌کند تا نامه‌های شخصی را برای 
افراد مختلف و مشتریان بنویسند. تئودور با عشق 
دوران کودکی خودش به نام کاترین ازدواج کرده 
اما در حال طلاق گرفتن از اوست و همین موضوع 
نیز سبب شده تا تئودور افسرده شود. خلأ وجودی 
او سبب شــد تا او سیستم عامل پیشــرفته‌ای را 
خریداری کند که یک دســتیار مجازی مجهز به 
هوش مصنوعی دارد و به نوعی طراحی شده که قادر 
به تکامل و سازگاری است. تئودور آرام آرام به این 
هوش مصنوعی وابسته می‌شود و تصمیم می‌گیرد 
تا او صدایی زنانه داشته باشد و نام سامانتا را برای او 
بر‌می‌گزیند. شیفتگی تئودور نسبت به سامانتا روز 
به روز بیشتر می‌شود و تئودور جذب توانایی او در 
یادگیری و رشد شده اســت. آنچه در ادامه این اثر 
سینمایی می‌آید، بررسی تنهایی و عشق در دوران 
مدرن اســت، روایتی که با نقش‌آفرینی انسان در 
روزگار جدید، تنهایی این انسان و بروز پدیده‌ای به 
نام چت‌جی‌پی‌تی به تحقق پیوسته است. )العین 

و گیم‌فا(

  سایت‌نگار   

پژوهش ناسا: به احتمال فراوان
 زیر سطح مریخ، اقیانوسی باستانی 

وجود دارد
خوانش‌های لرزه‌ای کاوشگر ناسا از مریخ نشان می‌دهد 
که احتمالا حجم عظیمی از آب در ابعاد یک اقیانوس زیر 
سطح این سیاره وجود دارد که متعلق به میلیاردها سال 
پیش اســت و می‌تواند به معنای وجود حیات میکروبی 
در عمق آن باشــد. نتیجه مطالعه‌ای که روز دوشــنبه 
۲۳ مرداد )۱۳ اوت( با اســتفاده از داده‌های کاوشــگر 
»این‌ســایت«  )InSight( ناســا در مجموعه مقالات 
‌آکادمی ملی علوم‌ آمریکا منتشر شد، شواهدی از وجود 
آب مایع را در زیر سطح سیاره چهارم منظومه شمسی 
نشان می‌دهد. این نتایج راه را برای جستجوی حیات و 
مسیر یافتن پاسخی به این پرسش را باز می‌کند که چه 
اتفاقی ممکن اســت برای اقیانوس‌های باستانی مریخ 

افتاده باشد.
    وجود حیات در اعماق آب‌های مریخ

مطالعات زمین‌شناسی نشــان می‌دهد که سطح مریخ 
بیش از ســه میلیارد ســال پیــش دارای دریاچه‌ها، 
رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها بوده اســت. کاوشــگر ناسا از 
سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ روی مریخ بوده است. پژوهشگران 
‌داده‌های لرزه‌ای‌ آن از مریخ را در چهار سال اندازه‌گیری 
و بررسی کرده‌اند تا دریابند که چه مواد یا موادی در زیر 
سطح آن وجود دارد. واشان رایت، یکی از محققان این 
پروژه از موسســه اقیانوس‌شناسی دانشــگاه کالیفرنیا 
می‌گوید: »آنچه ‌ از کره زمین می‌دانیم این است که وقتی 
به اندازه کافی رطوب و منابع انرژی کافی وجود داشته 
باشد، در اعماق بسیار زیاد حیات میکروبی وجود دارد.« 
او می‌افزاید: »اگر این تفاسیر درست باشد، مواد تشکیل 
دهنده حیات آنگونه که ما می‌شناســیم در زیر سطح 

مریخ نیز وجود دارد.« )دویچه وله(
 میزان ابتلای مردان به سرطان

 در سه دهه آینده ۸۴ درصد افزایش 
پیدا می‌‌کند

‌پژوهشی جدید نشان می‌دهد که احتمال می‌رود میزان 
ابتلا به ســرطان در مردان در چند دهه آینده به‌شدت 
افزایش پیدا کند. بر اســاس این پژوهــش که داوری 
علمی شده است، پیش‌بینی می‌شــود ‌ از سال ۲۰۲۲ 
تا ۲۰۵۰، میزان ابتلای مردان به ســرطان ۸۴ درصد 
افزایش یابد، در همین حال احتمال می‌رود مرگ‌و‌میر 
ناشی از سرطان در همین بازه زمانی 93/2درصد افزایش 
پیدا کند. این یافته‌ها روز دوشــنبه در نشریه پژوهشی 
انجمن سرطان آمریکا، کنسر منتشر شد. بر اساس این 
پژوهش، این اختلاف جنســیتی تا حدی به این دلیل 
است که مردان بیشــتر در معرض عوامل خطرزا مانند 
کشیدن سیگار و نوشــیدن الکل قرار می‌گیرند. طبق 
این تحقیق، مردان همچنین بیــش از زنان در معرض 
خطرات ســرطان‌زای محیط کار مانند مواد شیمیایی 
مضر، تشعشــع و آزبســت قرار دارند. در این پژوهش 

آمده است مردان ۶۵ ســاله که به نوع نادری از سرطان 
مبتلا شده‌اند، یا در کشوری با »شاخص توسعه انسانی 
پایین« زندگی می‌کنند نیز بیشتر احتمال دارد جانشان 
را از دست بدهند.  پژوهشگران همچنین متذکر شدند 
کــه گزینه‌های بیشــتری برای تشــخیص زودهنگام 
ســرطان‌های اثرگذار بر زنان مانند سرطان دهانه رحم 
وجــود دارد. در این پژوهش آمده اســت: »برنامه‌های 
مشابهی برای سرطان‌های خاص مردان، مانند سرطان 
پروســتات یا بیضه، وجود ندارد.« نویسندگان پژوهش 
توصیه‌هایی نیز ارائه کردند تا اطمینان حاصل شود در 
آینده میزان مرگ‌و‌میر ناشی از ســرطان میان مردان 
کاهش پیدا می‌کند. توصیه‌های آن‌ها ترویج برنامه‌‌های 
تشــخیص زودهنگام ســرطان‌های بیضه و پروستات، 
اجرای خدمات درمانی همگانی‌ و تصویب مقررات قوی‌تر 
برای حفاظت از کارکنان مقابــل خطرات محیط کار را 
شامل می‌شــود. در این پژوهش آمده است این اقدام‌ها 
»برای کاهش نابرابری‌ در ابتلا به ســرطان و اطمینان 
از برابری درمان ســرطان میان مردان در سراسر جهان 
حیاتی است«. پژوهشگران نوشــتند: »این تلاش‌ها در 
نهایت نابرابری در ‌تحمل ‌‌بار سرطان را کاهش خواهد داد 
و از برابری در پیشگیری و مراقبت‌های درمانی سرطان 
برای مردان در سراســر جهان اطمینان حاصل خواهد 

کرد.«  )ایندیپندنت(
‌ایالات متحده با فروش ٢٠ میلیارد دلار 

تسلیحات به اسرائیل موافقت کرد
‌در بحبوحه نگرانی‌ها از احتمال درگیری اسرائیل در یک 
جنگ گسترده در خاورمیانه، وزارت امور خارجه آمریکا 
روز سه‌شنبه اعلام کرد ‌ این کشور فروش ٢٠میلیارد دلار 
تسلیحات، از جمله تعداد زیادی جنگنده و موشک‌های  
پیشرفته، به اسرائیل را تایید کرده است. تحویل جت‌های 
جنگنده اف-۱۵ که بخش اعظم این قرارداد را تشکیل 
می‌دهند، از سال ٢٠٢٩ آغاز خواهد شد. قرارداد میان 
آمریکا و اسرائیل شامل تسلیحات و جنگ‌افزارهایی از 
جمله بیش از ٥٠ جنگنده اف-۱۵، موشک‌های پیشرفته 
هوا به هــوای میان‌بــرد، مهمات تانــک، خمپاره‌های 
انفجاری قوی و خودروهای تاکتیکی می‌شــود. وزارت 
امور خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده 
است که قرارداد پیشنهادی، با اهداف این کشور سازگار 
است چرا‌که واشنگتن ‌به امنیت اسرائیل متعهد بوده و 
کمک به اسرائیل جهت توســعه و حفظ قابلیت دفاعی 
قدرتمند و آماده این کشــور، برای منافــع ملی ایالات 

متحده حیاتی است‌.
این قرارداد عــاوه بر ٥٠ فروند جنگنــده جدیدی که 
توسط شرکت بوئینگ تولید می‌شود، شامل کیت‌های 
ارتقاء و اصلاح ناوگان فعلی جنگنده اف-۱۵ اسرائیل با 
موتورها و رادارهای جدید خواهد بود.  تحقق این قرارداد 
سال‌ها طول می‌کشد و انتظار نمی‌رود ‌ این تسلیحات به 
زودی به اسرائیل برسد: بخش بزرگی از این قرارداد برای 
کمک به افزایش توان نظامی اسرائیل در درازمدت بوده 
و قرار است نخستین سیســتم‌ها از سال ٢٠٢٦ تحویل 

داده شــوند. دولت بایدن اخیرا در پی درخواست‌های 
فزاینده قانون‌گذاران و مردم ایالات متحده برای محدود 
کردن حمایت نظامی از اســرائیل به دلیل تعداد بالای 
کشته‌شــدگان غیرنظامی در غزه، مجبور شــده است 
حمایت مستمر خود از اسرائیل را متعادل‌تر کند.  )رادیو 

فرانسه(
‌گسترش همکاری‌های پوتین و کیم 

جونگ اون؛ روسیه ۴۴۷ بز برای 
کره‌شمالی فرستاد

تبادل هدیه میان ولادمیر پوتین و کیم جونگ اون ادامه 
دارد و دو رهبر در راستای تحکیم روابط دوجانبه گاه به 

یکدیگر هدایای نه‌چندان مرسوم می‌دهند.
در تازه‌ترین نمونه روســیه ۴۴۷ راس بز را به عنوان 
هدیه به کره شمالی فرستاده است. سازمان نظارت بر 
ایمنی کشاورزی روسیه در بیانیه‌ای با اعلام این مطلب 
اضافه کرد که این بزها به شهر راسون در کره شمالی 
فرســتاده شــده‌اند. این بزها که از منطقه لنینگراد 
روسیه صادر شده‌اند، اولین دسته از حیوانات مزرعه‌ای 
هستند که روســیه قصد دارد به کره شمالی تحویل 
دهد. این بزها برای رفع کمبود مواد غذایی کره‌شمالی 
به ویژه محصولات لبنی به کره شمالی اهدا شده‌ و قرار 
است برای رفع نیاز کودکان این کشور مورد استفاده 
قرار گیرند. بر اســاس گزارش دیده‌بان حقوق بشــر 
حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت حدودا 
۲۶ میلیونی کره‌شمالی دچار ســوءتغذیه هستند و 
۱۸ درصــد از کودکان به دلیل ســوءتغذیه مزمن در 
رشــد و تکامل دچار اختلال شــده‌اند. برای رفع این 
مشکلات مزارعی برای زندگی بزها در مناطقی از کره 
شمالی تهیه شده و بزهای روســی قرار است در آنجا 
بخشی از مشــکلات کمبود لبنیات مردم این کشور 
را برطرف کنند. خبرگزاری مرکزی کره شــمالی هم 
در گزارشی دریافت این محموله را تایید کرده است. 
روســیه از زمان تهاجم تمام‌عیار خود به اوکراین در 
فوریــه ۲۰۲۲، روابط خود با کره شــمالی را تعمیق 
بخشیده است. کره شمالی که متهم است تسلیحات 
نظامی برای روســیه تامین کرده به صورت آشکارا از 
تهاجم نظامی مسکو به اوکراین حمایت می‌کند. هم 
روسیه و هم کره شمالی گفته‌اند که همکاری‌هایی در 
خصوص تامین تسلیحات برای ارتش مسکو میان دو 
طرف وجود ندارد و آنچه از سوی کشورهای غربی در 
این رابطه مطرح شده »اتهامات بی‌اساس« است. در 
سفر اخیر پوتین به کره‌شمالی، دو رهبر توافقنامه‌ای را 
امضا کردند که آنها را متعهد به کمک متقابل در صورت 
تجاوز به یکی از این دو کشــور می‌کنــد. توافقی که 
بخشی از یک معاهده گسترده‌تر است و همکاری‌های 
گسترده‌ای در زمینه‌هایی چون کشاورزی، آموزش، 
بهداشت، گردشــگری و غیره را در‌بر‌می‌گیرد. پیش 
از این رئيس‌جمهور روسیه دو بار خودروی لیموزین 
لوکس اوروس را به کیم جونــگ اون هدیه داده بود. 

)یورونیوز(

‌رامتیــن لطیفی|‌معاونت جی‌دی 
ونس، قبایی بود که پسر ارشد ترامپ 
برای او دوخت. آنطــور که از اندرونی 
عمارت مارالاگــوی فلوریدا به گوش 
می‌رسید، خود دونالد ترامپ چندان 
تمایلی به ونس نداشت. شاید یکی از 
دلایل ترامپ، حمــات ونس به خود 
او در جریان انتخابات ۲۰۱۶ و رقابت 
سخت و نفســگیر ترامپ با هیلاری 
کلینتــون بــود. ونــس در روزگاری 
نه‌چندان دور، شمشــیر را از رو برای 
ترامپ بســته بــود و این رویــه او تا 
ســال ۲۰۲۲ نیز ادامه داشت تا اینکه 
انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سال 
۲۰۲۲ از راه رســید. ونــس تصمیم 
گرفت از ایالــت اوهایو برای حضور در 
مجلس سنا نامزد شود ‌. او عزم خود را 
جزم کرده بود تا به عنوان یک سناتور 
جمهوری‌خواه ضد ترامپ پا به عرصه 

بگذارد.
او بــرای تحقق ایــن امر به ســراغ 
استراتژیســت‌های مشــهور و ارشد 
اردوگاه جمهوری‌خواهــان رفــت و 
با آن‌ها مشــورت کرد. در خلال این 
گفتگوها، ونس متوجه شد که مسیر 
موفقیت در حــزب جمهوری‌خواه از 
ترامپ می‌گذرد و برای موفقیت در این 
مسیر چاره‌ای ندارد جز اینکه با ترامپ 
بسازد. در همان دوران، او به راحتی از 
مواضع خود کوتاه آمد و به دست‌بوسی 
ترامپ رفت. ترامپ کینه‌توز می‌دانست 
که ونس در کنه وجــودش از او متنفر 
اســت اما با این حال با او ســاخت و 

حمایت‌های جانانــه‌ای از او کرد، به 
امید آنکه ونس از اوهایو روانه سنا شود 
و در ایام انتخابات ۲۰۲۴ تلاش کند تا 
برای جبران محبت‌ها و حمایت‌های 
ترامپ، مردم این ایالت را در حمایت از 
او متحد کند. برخی از منتقدان ونس 
در آن دوران، او را آفتاب‌پرستی بزدل 
خواندند که برای موفقیت، رنگ خود 

را عوض کرد. 
حالا همین ونس با شــرکت در یک 
مصاحبه تلویزیونی، به کامالا هریس 
تاخــت و زندگــی او را دارای نقاطی 
دانست که می‌توان دســت روی آن 
گذاشت و به واسطه این نقاط، هریس را 
آفتاب‌پرست خواند. البته مجری برنامه 
با اشاره به نظریات ونس درباره ترامپ، 

این اتهام را به خود او هم نسبت داد اما 
ونس گفت اگرچه نظریــات او درباره 
ترامپ تغییر کرده است اما نمی‌توان او 
را آفتاب‌پرست خواند چرا‌که تفکرات او 
تغییر نکرده، بلکه شرایط کشور تغییر 
کرده و دیروز ترامپ را برای سکونت در 
کاخ سفید مناسب نمی‌دیده و حالا به 
این نتیجه رسیده که او مناسب‌ترین 
گزینه است. هرچند استدلال ونس در 
این برنامه منطقی و قابل پذیرش به نظر 
می‌رسید اما اتفاقی پس از این برنامه 
رخ داد که کمپین ترامپ را در شوک 
فرو برد. پیش‌تر ونس نظر به شــدت 
سخت‌گیرانه و افراطی خود را درباره 
زنان آمریکایی و افراد تراجنســیتی 
ابراز کرده بود. ونــس در مصاحبه‌ای 

که ‌ با تاکر کارلسون، مجری جنجالی 
سابق شبکه فاکس نیوز صورت گرفت، 
درباره حضور فعال زنان در اجتماع با 
زبان انتقاد سخن گفت ‌:‌ »یک مشت 
زن بدون بچه که گربه نگه می‌دارند و 
از زندگی مشقت‌بار خود و تصمیماتی 
که گرفته‌اند راضی نیســتند بنا دارند 
زندگی بقیه مــردم مملکــت را هم 
تیره و تار کنند«. او نسبت به افزایش 
عمل‌های جراحی تغییــر یا تطبیق 
جنسیت هم با همین زبان سخن گفت 
و اعلام کرد ادامه این رویه را برنمی‌تابد. 
حالا عکسی از جی‌‌دی ونس جوان در 
فضای مجازی منتشــر شده است که 
نشــان می‌دهد او در دوران تحصیل 
در رشته حقوق در دانشــگاه اوهایو و 
دوران سکونت در خوابگاه دانشجویی 
با کلاه گیس بلونــد و لباس و آرایش 
زنانه در اتاق خود زندگی می‌کرد و با 
همین شمایل در شبکه‌های اجتماعی 
ظاهر می‌شده اســت. این اتفاق برای 
کمپیــن انتخاباتی ترامــپ همچون 
تیری زهرآگین است که به قلب پایگاه 
رای آن‌هــا اصابت کــرده ‌. حالا لقب 
آفتاب‌پرست، عنوانی است که کاربران 
شبکه‌های اجتماعی آن را برازنده ونس 
می‌دانند و او را فردی ریاکار و متقلب 
می‌خوانند. باید دیــد با این وضعیت، 
ادامه کار برای ونــس و ترامپ چگونه 
رقم خواهد خورد. تا همین جای کار، 
ترامپ در ایالت‌های کلیدی از هریس 
عقب افتاده و با این شرایط، وضعیت از 

این هم خراب‌تر خواهد شد.

»هوش 
مصنوعی« 

اسپیلبرگ در 
صدر فیلم‌های 

دهه ۲۰۰۰
‌نشریه ایندی‌وایر، 

فهرستی از ۱۰۰ فیلم 
برتر دهه ۲۰۰۰ را منتشر کرده که فیلمی از استیون اسپیلبرگ در رتبه 

اول آن دیده می‌شود نه آثاری از دیوید لینچ، آلفونسو کوارون، پل توماس 
اندرسون یا برادران کوئن. این فهرست که با آرای تمامی نویسندگان نشریه 

تنظیم شده، هوش مصنوعی اسپیلبرگ بهترین فیلم دهه نامیده شده و 
بالاتر از یی‌یی ساخته ادوارد یانگ، جاده مالهالند ساخته دیوید لینچ قرار 

گرفته است. فیلم‌هایی مانند میامی وایس به کارگردانی مایکل مان یا »ماری 
آنتوانت به کارگردانی سوفیا کاپولا که در ابتدا با استقبال روبرو نشدند اما 
با گذر زمان به محبوبیت رسیدند، در این فهرست دیده می‌شوند. از سوی 

دیگر انتخاب‌هایی چون فراموش کردن سارا مارشال و دوازده یار اوشن 
ساخته استیون سودربرگ که در رتبه‌های ۳۰ و ۸۲ ایستاده‌اند غیرمنتظره 
است. فیلم‌های شوالیه تاریکی، هزارتوی پن، رفتگان، سابقه خشونت، قتل 

جسی جیمز و ممنتو از نگاه »ایندی‌وایر« در میان 100 اثر برتر دهه جایی 
ندارند. )۳۰نما(
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دستگیری 
آشپز خورش 

طاووس در هند
‌در هند، یکــی از چهره‌های 
شناخته‌شــده شــبکه‌های 

اجتماعی بعد از انتشار ویدئویی که روش پخت خورش طاووس و سپس خوردن 
آن را نشان می‌داد، بازداشت شد. طاووس در هند یکی از حیوانات حفاظت‌شده 
به شمار می‌آید. روز دوشــنبه ‌پلیس هند اعلام کرد ‌ کودام پرانای کمار بعد از 
بازداشت به زندان منتقل شده است. بعد از پخش ویدئوی دستور تهیه »کاری 
)خورش( طاووس« در کانال یوتیوب این فرد، پلیس با جستجو در گوشی موبایل 
او تصاویر دیگری یافت که ثابت می‌کرد »پرنده پخته‌شده به طور قطع طاووس 
بوده است.« ویدئوی یادشده از کانال حذف شده اســت. بر اساس قوانین هند 
پرنده‌هایی که دارای پرهای رنگارنگ هستند حفاظت‌شده‌اند. به گفته بازپرس 
پلیس ایالت »تلانگانا«، متهم ۱۴ روز در بازداشت موقت خواهد بود و پس از آن 
دادگاه در مورد حکم او یا احیاناً آزادی به قیــد وثیقه تصمیم خواهد گرفت. در 
حال حاضر مأموران پلیس مشــغول تحقیق‌اند تا بفهمند پرانای کمار طاووس 
طبخ‌شده را چگونه و از کجا به‌دست آورده است. به نوشته نشریات محلی، هدف 
پرانای کمار از تهی ویدئو جلب بیننده بیشتر بوده، اما واکنش‌های کاربران آن 
چیزی نبوده که آشپز انتظار داشته است. اکثر بینندگان با انتقاد از پرانای کمار 
او را به »تشــویق مصرف غیرقانونی حیوانات وحشی و  بی‌احترامی به یک نماد 

ملی« متهم کرده‌اند. )رادیو فرانسه(

  حادثه روز

ون
و ز

یل

     
  کیوسک

وال استریت ژورنال، عکس و تیتر یک 
خود را به تصرف خان روسیه توسط 
ارتش اوکراین و گروگانگیری قابل 
توجه از روس‌ها اختصاص داد. 

دیلی میرور انگلیس، در تیتر دو خود به 
وضعیت خاورمیانه پرداخت و آن را در لبه 

سقوط توصیف کرد و از خروج اضطراری 
اتباع انگلیس از اسرائیل خبر داد.

   ینگه دنیا

آفتاب‌پرست بودن یا نبودن؛ مسئله این است
حمله جی‌دی ونس به کامالا هریس و افشاگری علیه معاون جنجالی ترامپ

اخبار بد و تلخ و جانسوز آنچنان ساکنان زمین را احاطه کرده است 
که هر آدمی با خود می‌گوید دیگر خبری تلخ‌تر نخواهد آمد. اما 

حقیقت این است که تلخی حد و حصر ندارد. دو روز پیش، پدری 
از ساکنان غزه که برای دریافت شناسنامه نوزادان خود از پناهگاه 

خارج شده بود، در مسیر بازگشت با جنازه آن‌ها در اثر بمباران 
ارتش خونخوار اسرائیل مواجه شد. کارتونی از موومنت
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آغاز یک فصل متفاوت
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بهار فوتبال در میانه تابستان 
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برای همــه بازیگــران، حضــور در 
نقش‌هــای چندلایــه جذاب‌تــر از 
نقش‌های معمولی اســت. بازیگران 
ایفای نقش‌های متنوع را دوست دارند. 
این قاعده‌ای اســت که من هم برای 
آن اســتثنایی قائل نشدم. کمااینکه 
چند سال پیش در سریال »میکائیل« 
نقشــی منفی برعهده داشــتم یا در 
ســریال »زمین گرم« ساخته سعید 
نعمت‌الله نقشــی کامــا مذهبی را 
بازی کــردم و... منظورم این اســت 
که برخلاف تصور عمــوم مردم، در 
نقش‌های غیرکمدی هم بازی کردم و 
جالب است بدانید که در نهایت برای 
ایفای نقشی جدی در فیلم »بیست« 
بود که موفق به دریافت جایزه سیمرغ 
بلورین بهتریــن بازیگر مرد مکمل از 

جشنواره فیلم فجر شدم.

علیرضا خمسه

کودکان، آینده کشور را می‌سازند 
و به هر کدام از آنهــا اگر پرداخته 
شود، به استعداد و فردی تاثیرگذار 
تبدیل می‌شوند و در غیر این‌صورت 
می‌شوند فردی بزهکار که سلامت 
روح و روان را بــه خطر می‌اندازند. 
هر کدام از ما با انــدک توجهی به 
کودکان کار می‌توانیم از آسیب به 
آنها جلوگیری کنیم. ضمن اینکه 
اگر کســی توان مالی داشــت هم 
می‌تواند به مراکــز معتبری مانند 
انجمن کــودکان کار و خیابان یا 
خیریــه لبخند ایتــام کمک کند. 
چون ایــن مراکز امــکان آموزش 
رایــگان و توانمنــدی را فراهــم 
می‌کنند که این کودکان در آینده، 
از عهده مســائل مالــی و امورات 

شخصی‌شان برآیند.

نیوشا ضیغمی

ایرنا

24 مرداد

به نظرم تماشای نمایش »نبرد رستم 
و سهراب«  از هر جهت جالب است. 
در درجه اول، به عقیده من که کارم 
ادبیــات اســت، متن ایــن نمایش، 
خلاقانه است. یعنی متنی نیست که 
نعل به نعل از روی داستان فردوسی 
برداشته شــده باشــد. دخالتی که 
نویسنده در داستان رستم و سهراب 
کرده اســت، به همراه حضور راوی 
در نمایش، کار را جذاب کرده است و 
نمایش توانسته موضوع تراژیک بودن 
داستان فردوسی را نشان دهد.دکور 
نمایش عالی اســت و برای من بسیار 
لذت‌بخش بود. بازی‌ها نیز خوب بود 
و همه این موفقیت‌ها به کارگردانی 
خوب حسین پارســایی برمی‌گردد 
که تلاش او جواب داده است و من از 

نمایش خوشم آمد.

محمد شمس لنگرودی 

ایسنا

20 مرداد21 مرداد

)در واکنش به ساخت جوکر خانم‌ها( 
باید ابتدا به احســان علیخانی بابت 
ساخت این برنامه تبریک گفت. او تمام 
تلاشــش را کرد تا ثابت کند خانم‌ها 
در عرصــه کمدی چیــزی از آقایان 
کم ندارند و تنها بایــد به آنها فرصت 
داد. جرئت کرد تا حرفــش را اثبات 
کند. من جزء اولیــن نفراتی بودم که 
آقای علیخانی به من لطف داشتند و 
همچنان هم به من محبت می‌کنند و 
تماس می‌گیرند برای حضور در این 
برنامه. نمی‌دانم به دلیل سن‌و‌ســال 
است یا گذشــت زمان، کمی نسبت 
به وارد شــدن در چنیــن فضا‌هایی 
دست‌به‌عصا شدم. اینکه خود واقعی‌ام 
را مقابل تصویر بــه نمایش بگذارم، 
برای من کمی جای شــک و تردید 

دارد.

مرجانه گلچین 

)مجــری برنامــه حســینیه معلی( 
ما متوجه شــدیم برای خردسالان و 
کودکان برنامه حسینیه معلی بسیار 
جذاب اســت و آنها هم به مخاطبان 
برنامه اضافه شــده‌اند. هیچ وقت به 
دنبال جذب مخاطــب نبودیم و کار 
خودمان را کردیم. امسال مخاطبانی 
از زندان و بیمارســتان داشــتیم که 
نمی‌توانســتند هیات بروند. آنها در 
پیام‌هایشــان از تــه دل مــا را دعا 
می‌کردند. امســال برنامــه را به غیر 
فارسی به چهار زبان دیگر هم پخش 
کردیم. در آمریکای لاتیــن و آفریقا 
بسیار تشنه این برنامه هستند و باید 
به زبان اسپانیولی هم پخش کنیم. ما 
آنجا را استودیو نمی‌دیدیم و هیات بر 
استودیو غلبه داشت. تصویربرداران ما 

حین ضبط اشک می‌ریختند.

نجم‌الدین شریعتی

ایرنانشست برنامه حسینیه معلی

24 مرداد

روزنامه شرق

20 مرداد
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»غربت« هشــتمین سریالِ بهاره کیان‌افشــار در شــبکه نمایش خانگی است و می‌توان 
آن را پُرچالش‌ترین نقش او دانســت: صنم؛ زنــی مرموز که 

مقدمات یک دزدی بزرگ را فراهم آورده. کیان‌افشار بارها 
نقش‌هایی متفاوت ایفا کرده و حالا نکته خاص، اینکه در 
»غربت« پذیرفته چهره زیبای او دســتخوش تغییر شود 
تا شخصیت برای مخاطب باورپذیر باشد. صورت صنم پر 
از لک‌وپیس است و احتمالا همین ویژگی، یکی از عناصر 

کاربردی برای روایت سرنوشت کاراکتر خواهد بود. 
پخش سریال، جمعه گذشــته در نماوا شروع 

شــد و فردا همزمان با انتشــار قسمت دوم، 
می‌توان به شــکل جزئی‌تر پــی به قصه و 
روابط شــخصیت‌ها برد. تا همین جا باید 
گفت در جغرافیای داســتانی »غربت«، 
شرایط برای بهاره کیان‌افشار مهیا است 
تا باز هم توانمندی خود را به رخ بکشد. 
»عاشــقانه« و »گلشــیفته« اولین و 
دومین حضور موفق او در مدیوم خانگی 
هســتند که برای آن‌ها نامــزد دریافت 

تندیس جشن حافظ نیز شد. کیان‌افشار 
حالا به »غربت« و نقش خاص صنم رسیده. 

بازی او در قســمت اول چنــد نقطه عطف 
داشت که محض نمونه می‌توان به سکانس 
رقص غریبانه فرید )حســین مهری( اشاره 
کرد. بار دیگر به تغییر چهره بازیگر از حالت 

شادی به غم توجه کنید... 
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید

ته
 هف

س
عك

  

 بید مجنون/ پنجشنبه/ ساعت 10/ شبکه سه

 کارگردان: مجید مجیدی
 تهیه‌کننده: مجید مجیدی

 نویسنده: مجید مجیدی
 بازیگران: پرویز پرستویی، رویا تیموریان، 

لیلا اوتادی
 محصول: ایران/ 1383

 پرواز از اردوگاه/ جمعه/ ساعت 17/ شبکه افق
 کارگردان: حسن کاربخش

 تهیه‌کننده: حسن کاربخش
 نویسنده: محمدرضا عالی‌پیام

 بازیگران: جمشید هاشم‌پور، میرمحمد 
تجدد، مجید میرزاییان

 محصول: ایران/ 1372

یکی از درام‌های جــذاب و به یــاد ماندنی در تاریخ ســینما همین 
فیلم »پای چپ من« اســت. فیلم داســتان زندگی کریستی براون 
اســت که مبتلا به فلج مغزی اســت و تنها می‌تواند پای چپ خود را 
حرکت دهد. یکی از اصلی‌ترین برگ‌برنده‌های فیلم هم درخشــش 
 بازیگران اصلی آن است که شدت روایت آن را تماشایی‌تر کرده است. 
این فیلم برنده جایزه‌ اســکار بهتریــن بازیگر نقــش اول مرد برای 
دانیل دی‌لوئیس شــد. همچنیــن جایزه‌ اســکار بهتریــن بازیگر 
 نقش مکمل زن را برنــدا فریکر برای بــازی در همیــن فیلم از آن

 خود کرد.

 پای چپ من/ جمعه/ ساعت 11/ شبکه سلامت

 کارگردان: جیم شریدان
 تهیه‌کننده: نوئل پیرسون
 فیلمنامه:‌ شین کاناگتون

 بازیگران: دانیل دی لوئیس و برندا فریکر
 محصول: آمریکا/ 1989

  کارگردان: 
بنوا دلوم

  نویسنده: 
باربارا ابل

  تهیه‌کننده: 
ژاک هنری برونکارت

  بازیگران: 
آن هاتاوی، جسیکا چستین، 

جاش چارلز، کارولین لاگرفلت
  محصول: 

آمریکا/ 2024
  زبان: 

انگلیسی/ دوبله، زیرنویس
  زمان: 
79 دقیقه

تغییر چهره اکران
دو فیلم »مست عشق« و »سال گربه« چهارشنبه 24 
مرداد ماه به اکران سراسری خود پایان دادند و نمایش 
آنها فقط در گروه ســینما فرهنگ ادامه پیدا می‌کند. 
»مست عشق« با رســیدن به مرز فروش 120 میلیارد 
تومان توانســت عنوان پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی 
سینمای پس از انقلاب را به دست بیاورد. فیلم کمدی 
»ســال گربه« از 22 فروردین ماه روی پرده رفت و در 
هفته‌های اول فروش بسیار خوبی داشت ‌اما فروش آن 
آرام آرام کاهش پیدا کرد و 64 میلیارد تومان فروش برای 
آن به ثبت رسیده است. شورای صنفی نمایش ضمن 
اعلام پایان اکران سراسری فیلم‌های »مست عشق« و 
»سال گربه« از ثبت قرارداد اکران 4 فیلم جدید خبر داد. 
فیلم‌های »قلب رقه«، »سفر پر ماجرا« از چهارشنبه 24 
مرداد ماه اکران سراسری خود را شروع کردند و »خانه 

شیشه‌ای« و »باغ کیانوش« هم می‌آیند.

منتقد امپایــر در مطلبــی به بهانــه اکران 
»غریزه مادران« نوشــت: »تریلرهای درجه 
یک بزرگسالانه به‌ندرت ســاخته می‌شوند و 
تعدادشان اندک اســت اما »غریزه مادران« 
این خلأ را به شایســتگی پــر می‌کند. فیلم 
با طراحــی تولیــدی عالــی و خیال‌انگیز، 
پرتره‌ای هیجان‌انگیز و دلپذیر از دسیسه‌ای 
روان‌شــناختی را ترســیم می‌کند.« منتقد 
فیلم اِستِیج هم معتقد اســت: »در حالی که 
فیلم در پرده سوم به ملودرامی عامه‌پسند اما 
اجتناب‌ناپذیر بدل می‌شود ولی تا رسیدن به 
پرده سوم، اثری عالی اســت.« دانلد کلارک 
اما نگاهی تندوتیزتر درباره فیلم دارد و درباره 
آن نوشــته اســت: »پیرنگ فیلم زباله است؛ 
اما بازی‌ها و برخی از وجوه فنــی قابل تامل 
هستند.« منتقد ورایتی هم این فیلم را دوست 
نــدارد و می‌نویســد: »غریزه مــادران نفس 
نمی‌کشد! شــکوه ملودرام‌های بزرگ را هم 
ندارد؛ و همین‌طور درایت نوآرهای بزرگ را.«

نظر منتقدان

»غریزه مــادران« یــک تریلر روانشــناختی 
آمریکایی اســت از بنوا دلوم که نخستین فیلم 
بلند کارنامــه‌اش را کارگردانی کرده اســت. 
البته بنوا دلوم فرانســوی، مدیر فیلمبرداری 
شناخته‌شده‌ای است که با کارگردانانی چون 
جولین اشنابل، جیمز مارش، جان هیلکوت و 
آل پاچینو همکاری کرده است. »غریزه مادران« 
بازسازی اثری فرانسوی‌ زبان محصول ۲۰۱۸ 
به کارگردانی اولیویه ماسه-دِپاســه است که 
خودش بر اســاس رمان ســال ۲۰۱۲ باربارا 
ابل به همین نام ساخته شــده است. جسیکا 
چســتین و آن هاتاوی ستارگان اصلی »غریزه 
مادران« هســتند که منتقدان نظرهای مثبت 
و منفی متفاوتی درباره‌اش دارند. این سومین 
فیلمی است که جسیکا چستین و آن هاتاوی 
در آن بازی کرده‌اند اما نخستین فیلمی به شمار 
می‌رود که در آن صحنه‌های مشترک دارند. دو 
فیلم قبلی »میان‌ستاره‌ای« و »زمان آرماگدون« 
بودند که این دو ستاره در آن‌ها حضور داشتند.

درباره فیلم نمای کلی 

آلیس و سِــلین در آمریکای دهه ۱۹۶۰ و 
منطقه‌ای در حومه شهر، همسایه یکدیگرند 
و هر دو پســرانی هم‌سن‌وسال دارند. آلیس 
برای تولد سلین مخفیانه ترتیب یک مهمانی 
را می‌دهد کــه در جریان آن، نشــانه‌های 
خصومتی میان آلیس و شــوهرش پدیدار 
می‌شــوند. روز بعد، مکس پســر سلین، به 
دلیل بیماری در خانه می‌ماند و به مدرســه 
نمی‌رود. آلیس ناگهان مکــس را در تراس 
می‌بیند کــه می‌خواهد خانه پرنــده‌ای را 
 که در مدرسه ســاخته جایی آویزان کند. 
آلیس که احساس خطر کرده است می‌کوشد 
خودش را به او برســاند و زمانــی که موفق 
نمی‌شود خانه را دور می‌زند تا از در ورودی 
به مادرش خبر بدهد. دو مــادر نمی‌توانند 
به‌موقع کاری بکنند و مکس سقوط می‌کند. 
داستان فیلم شــاید به ظاهر پیچیده نباشد 
اما روایتی تأثیرگذار از چالش‌های خانوادگی 

دارد.

درباره داستان
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تکرار هفته|صمدی دوباره تهیه‌کننده شد
آزاده صمدی که در کنار بازیگری‌، گاهی هم در مقام تهیه‌کننده با برخی از آثار نمایشی همکاری می‌کند، 
به تازگی تهیه‌کنندگی تئاتر جدیدی را بر‌عهده گرفته. این نمایش »ورق‌الخیال« نام دارد که با کارگردانی 
اسماعیل گرجی به زودی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.متن این اثر نمایشی را محمد‌‌صادق 
‌گلچین ‌عارفی نوشته و اسماعیل گرجی، بازیگر شناخته‌شده تئاتر آن را کارگردانی می‌کند و خود نیز 
ایفاگر یکی از نقش‌های آن است. عبدالحمید گودرزی، علی محمودی، محمد‌‌صادق ‌گلچین ‌عارفی و 
ایمان ‌صیاد ‌برهانی، دیگر بازیگران این نمایش هستند.آزاده صمدی پاییز سال گذشته تهیه‌کنندگی 

دور دوم اجراهای نمایش »آوینیون« را برعهده گرفت. 

انتقاد هفته|این دیگر چه گزارشی بود
گزارش رسول مهربانی در مسابقات تکواندوی المپیک هیجان داشت اما عملکردش با نقدهای جدی 
مواجه شد. تازه‌ترین مورد مطلبی است که ایسنا منتشر کرده: ‌ گزارشگر مربوطه با به کار بردن عبارات 
عجیب و غریب، فریادهای بی‌مورد و الفاظ بی‌جا، سعی می‌کرد حتی بیش از نمایش تکواندوکاران، 
محور توجهات باشــد و بارهــا و بارها بیننده به جــای اینکه ذهنش درگیر عملکــرد خیره‌کننده 
تکواندوکاران باشد و از شنیدن گزارش مسابقه لذت ببرد، باید از خود سوال می‌پرسید که این دیگر 
چه نوع گزارشی است و چرا باید چنین مسابقه حساس و جذابی را با چنین گزارش غیراستانداردی، 

تماشا کند.  

   فیلم‌های آخر هفته

می‌توان به‌عنوان یک همکاری درخشان و ماندگار میان مجید مجیدی 
و پرویز پرســتویی از آن یاد کرد. فیلم »بید مجنــون« درباره مردی 
است که پس از سال‌ها، طی عمل جراحی که در خارج از کشور انجام 
می‌گیرد، بینایی خود را باز می‌یابد و در ادامه با مشکلاتی در زندگی 
مواجه می‌شود. نابینایی که از ۸ ســالگی بینایی خود را از دست داده 
‌است، امیدی می‌یابد برای دیدن دوباره رنگ‌ها و خطوط زندگی عادی 
و حتی با خدا عهد می‌بندد که در صورت توان مجدد برای بینایی در 

راه خداوند زندگی کند.

همین اواخر بود که انتشــار یک تصویر از دوران بیماری جمشــید 
هاشم‌پور، بسیاری از دوستداران سینمای ایران را سرشار از حسرت 
و افســوس کرد. بازیگری که بی‌شک یکی از ســتاره‌های همیشگی 
سینمای ایران است و »پرواز از اردوگاه« از آثار ماندگار اوست. سرگرد 
خلبان عباس حلمی پس از دست یافتن به اطلاعات مهمی در عملیات 
شناسایی به اسارت نیرو‌های عراقی درمی‌آید. عباس با همکاری سایر 
اسرای ایرانی، نقشــه فرار از اردوگاه را برای رســاندن اطلاعات خود 
به نیرو‌های ایرانی‌ها طرح‌ریزی می‌کند اما عراقی‌ها به نقشــه او پی 

می‌برند و این آغاز داستان است.

شبکه نمایش
پنجشنبه 25 مرداد

عمو بوت‌نات / ساعت 13
برادران گریم / ساعت 15

بازیکن جاسوس / ساعت 17
تاجر دوره‌گرد / ساعت 19
احساس خفگی / ساعت 21
اسطوره و پروانه / ساعت 23

جمعه 26 مرداد
شزم / ساعت 1 

شکوه بازگشت/ ساعت 13
پیراهن ورزشی / ساعت 19

شبکه یک
پنجشنبه 25 مرداد

عملیات آژاکس / ساعت 23:30
جمعه 26 مرداد

23 نفر / ساعت 16

شبکه دو
جمعه 26 مرداد

حمله به اچ 3/ ساعت 1:50 بامداد
نبرد خلیج فارس2/ ساعت 8:35

شبکه سه
پنجشنبه 25 مرداد

بید مجنون / ساعت 10
فرشته محافظ / ساعت 14:30

جمعه 26 مرداد
جنون/ ساعت 15 دقیقه بامداد

خون‌بها / ساعت 8:30

شبکه چهار
پنجشنبه 25 مرداد

زاده‌شده برای پرواز / ساعت 20:30
جمعه 26 مرداد

در مسیر تندباد / ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 25 مرداد

دوست ربات من / ساعت 13:30
جمعه 26 مرداد

خرگوش ناقلا / ساعت 9
شماره 10/ ساعت 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 25 مرداد

گرگ‌ها و گوسفندها / ساعت 14
جمعه 26 مرداد

بازگشت به دریا / ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 25 مرداد

چوپای شگفت‌انگیز / ساعت 18
جمعه 26 مرداد

زمستان 50/ ساعت 18

شبکه افق
جمعه 26 مرداد

یک روز عالی / ساعت 10
پرواز از اردوگاه / ساعت 17

شبکه سلامت
جمعه 26 مرداد

پای چپ من / ساعت 11

شبکه فراتر
پنجشنبه 25 مرداد

موریتانیایی / ساعت 22:30
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 چالش در غربت
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توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

مزه‌پرانی‌های المپیکی یاد چه گاری؟
‏   
من از کنکور به 
اینور هنوز تو 
استراحتم. از 
توئیتر مهدی. 
نوشته روی 
عکس: رضا 
علیپور از پاریس 
برگشته و بدون 
استراحت دوباره 
تمریناتش‌رو 
شروع کرده واسه 
المپیک بعدی! 
خیلی فیزیک و 
روحیه می‌خواد ‏   از توئیتر مل

این دوره از مسابقات المپیک هم تمام شد. 
کاربران از المپیک ســال‌های قبل تجدید 
خاطره کردند و بعضی‌ها هم نمک ریختند. 
درخواست مبینا نعمت‌زاده، برنده مدال برنز 
تکواندو برای ورود به دانشگاه بدون کنکور 
هم این هفته بحث‌برانگیز شد و خیلی‌‌ها از 

این درخواست او تمام‌قد دفاع کردند.
بیبلوفایل: تــو المپیک، ازبکســتان ۸ طلا 
گرفت که پنج‌تاش تو بوکــس بود. رفتید بخارا و 

سمرقند دعوا نکنید.
طرقه: یه ویدئو وایرال شده ورزشکار المپیک 
نتونسته ببره بعد بابای دختره اومده داره نازش 
می‌کنه، دلداریش میده میگه دخترم اشکال نداره 
تو فوق‌العاده بودی. سال‌های بعد می‌بری. ‏مامان 

من بود می‌اومــد می‌گفت من می‌دونســتم تو 
آخرش گند می‌زنی آبروی مارو می‌بری.

بهنام: ‏باشــگاه شلوغ‌تر شــده، قشنگ جو 
المپیک همه‌رو گرفته. می‌خــوان فوری کار‌رو 

جمع کنن برسن به طلا.
حمیــد تیــرداد: بچه‌هــا دقــت کردید 
ورزشــکارهای المپیــک دیگه از مــا بزرگ‌تر 

نیستند؟
هادی: یه چیز جالب اینکه تو المپیک ۲۰۱۲ 
لندن پاداش مدال طلای تیم ایران ۹۰ تا ســکه 
تمام بوده، باورش ســخته ولی ۹۰ تا ســکه اون 
موقع ۶۵ میلیون می‌شــده، الان با ۶۵ میلیون 
میشه یه دونه سکه تمام و یه دونه نیم سکه خرید.

حاج امین: الان نبینید یارو انگشت شست 

پاش می‌کشه روی کلاه طرف امتیاز میدن بهش. 
یک زمانی هادی ســاعی طوری می‌زد توی سر 
طرف، یارو ملیت خودش یادش می‌رفت که بتونه 

طلای المپیک بگیره.
جیمی نوترون: سر این ماجرای بدون کنکور 
دانشــگاه رفتــن قهرمان‌ها خیلی‌ها بهشــون 
برخورده. ‏در جامعــه‌ای زندگــی می‌کنیم که 
دانشجوی دانشگاه رنک ۵۰۰ دنیا فکر می‌کنه از 
مدال‌آور المپیک آدم مهم‌تریه و جایگاهش باید 

بالاتر باشه.
مول: از عجایب کشــور هند اینکــه با یک 
میلیارد و 400 جمعیــت نه‌تنها هیچ طلایی در 
المپیک کســب نکرده بلکه جزو 50 کشور اول 
مدال‌آور هم نیست. به نظرم دلیلش اینه که تمام 

تمرکزشون رو گذاشتند روی رقص هماهنگ. 
کاتســوموتو: از اون روز میگن حق ما داره 
ضایع میشــه و چرا به قهرمان المپیک، صندلی 
دانشگاه میدن و زحمت مایی که این همه تلاش 
کردیم و کنکور دادیم‌رو نادیده می‌گیرن. خب اگر 
انقد کنکور سخته و مدال گرفتن المپیک آسونه، 
بیاید به جای تلاش بــرای کنکور، برای المپیک 

تلاش کنید.
هادی: ‏بهترین حضور ایران تو المپیک برای 
المپیک ۲۰۱۲ لندن بود که ایران ۴ تا طلا گرفت 
و بعد ۷ سال تســت دوپینگ رقبای ایران مثبت 
شد و سه مدال طلای دیگه به ایران رسید و ایران 
با ۷ طلا دوازدهم شد، جالب‌ترین مدال طلا هم 
برای سعید محمدپور بود که پنجم شده بود و ۴ تا 

رقیب بالاترش دوپینگی شدن.
کشــکیات: این تکواندوکار تونسی حریف 
مهران برخورداری اینقد درازه کــه فاصله پای 
مهران تا سرش‌رو با تپسی بخوای بری 30 تومن 

کرایه‌شه!
ناظر بی‌طرف: یه شرکت خودروسازی بعد 
از المپیک می‌خواســت به رضازاده خودرو هدیه 
بده، دعوتش کردن برای مراســم. وسط مراسم 
گفتن بریم ماشین‌رو نشون جهان پهلوان بدیم، 
مدیر عامل و هزار نفر مهمون‌شــون رفتن ســر 
ماکسیما، ســوئیچ رو دادن به رضازاده بشینه یه 
دوری بزنه، نشست پشت ماشین رفت! یکم صبر 
کردن گفتن حتماً برمی‌گرده دیدن برنگشــت، 

بهش زنگ زدن کجایی پس؟ تو راه اردبیل بود.

هفته گذشته سیاوش قمیشی در یک 
مصاحبه وقتی از او پرسیده شد »چرا با 
طرفدارانت عکس یادگاری نمی‌گیری؟« 
گفت: »یاد چه گاری؟« توئیتری‌ها عاشق 
این ساختار زبانی شدند و ترکیب‌های 

جدیدی از این دست ساختند.  
ساتوروناکاتا: استاد پیام داد از پایان‌نامه   

چه خبر؟ گفتم پایان چه نامه‌ای؟
سینا: هی میگم ســر این برج پس‌انداز   

می‌کنم ولی پس چه اندازی؟
تقی: ســه ســال هم هنرســتان درس   

خوندیم. هنر چه استانی آخه؟
اکثرا کیوان هســتم: مــرد باید روی   

حرفش وایسه؟ وای چه سادنی عزیز من؟
قبرس: هی می‌گن تابستون کوتاهه. تاب   

چه ستونی آخه؟
آرمان بستم: اولین بــار در رمانی به نام   
»وای خواهیم ساد« از مهسا محب‌علی این 

نوآوری‌رو دیدم.
کجا؟: هــی میگم از ایــن هفته میرم   

باشگاه ولی باشِ چه گاهی؟
پویا: این همه میگن آقا کظم غیظ کن،   
کظم غیظ کن، آخه کظم چه غیظی؟ یکی دو 

تا نیستن که.
الف سعدی: قمیشی با عبارت »یاد چه   
گاری؟« یه ساختار جدید وارد زبان فارسی 

کرد که مــن قبلا ندیده بودم. تو انگلیســی 
مشابه‌ش هست که کلمه »لعنتی« رو میارن 
وسط کلمه. به این بخشی که میاد وسط یک 
کلمــه میگــن expletive infix که تو 
فارسی شــاید بشــه بهش  گفت »میانوند 
تاکیدی« و خاصیتش اینه که معنای کلمه‌رو 
تغییر نمیده ولی روی بار احساسیش تاکید 

می‌کنه.
ساناز اسدی: برامون اس‌ام‌اس شهروند   
پر مصرف برق اومده. ما روزی سه بار برق‌مون 

قطع می‌شه. پُرِ چه مصرفی؟
نل: کاملًا شــبیه آدم‌هایی که پایان‌نامه   
ندارند دارم زندگی می‌کنم و در انکار کامل به 

سر می‌برم. پایانِ چه نامه‌ای واقعاً‌؟
رم: به پیشــی، میو کردم برگشت گفت   

me چه you ای؟
اسماعیل: در دزفولی هم داشتیم همین   
مدل حرف زدن رو. پیرمردهای قدیم وقتی 
می‌خوان به یکی تیکه بندازن که مثلا کارش 
رو درست انجام نداده و اینا، به جای »بارک 
الله« می‌گن »بارت نکلا.« حتی دیده شــده 
این وسط به عنوان میانوند چندین کلمه هم 
استفاده شــده. توضیحش به صورت متنی 

خیلی سخته‌.
پوکوهانتس: یکی نوشــته بود شما به   
کارما اعتقاد دارید؟ کار چه مایی آخه؟ ما هر 

آدم بی‌وجدانــی‌رو دیدیم تــا آخر عمرش 
بهترین زندگی‌رو داشته. 

نرگس: الان 10 ســاله بابــام میگه برو   
گواهینامه‌ت رو بگیر. با سن خر پیر، گواهی 

چه نامه‌ای پدر من؟
گوریل: وقتی بهم میگه بیا ازدواج کنیم:   

ازد چه واجی آخه؟
نگین: روز خبرنگار‌رو پیام دادن تبریک   

می‌گن بهم. خبر چه نگاری؟ کدوم نگار؟
میلو: دزفولیا و اهوازیــا زیاد از این مدل   
کلمــات اســتفاده می‌کنن و قمیشــی هم 
اهوازیــه. در نتیجه خیلی ذوق‌زده نشــید 

اختراع استاد نبوده. 

1    از کِی شروع شد؟
آغاز لیگ برتر انگلیس محصول دو فاجعه در استادیوم‌های 
این کشــور، قراردادهای مهم تلویزیونی و البته رنجی است 
که فوتبال‌دوستان انگلیس )مهد فوتبال(، از وضعیت لیگ و 

باشگاه‌های خود می‌بردند.
در واقع فوتبال اروپا در دهه۸۰ میلادی رشــد چشمگیری 
داشت ولی انگلیس در بهترین حالت، داشت درجا می‌زد. از 
سال ۱۹۸۵ تا سال ۱۹۹۹، یعنی ظرف حدود ۱۵سال هیچ 

تیم انگلیسی نتوانست به فینال لیگ قهرمانان اروپا برسد.
وضعیت اســتادیوم‌ها خراب بــود. مملو از هولیگانیســم و 
خرابکاری طرفداران افراطی و با امکاناتی ضعیف. ماجرایی 
که باعث دو فاجعه پی‌در‌پی آن هم برای یک باشگاه در اروپا 
شد. در فاجعه اول در ســال ۱۹۸۵، که به فاجعه »ورزشگاه 
هیسل« معروف اســت بر اثر ریزش دیوار در جریان فینال 
لیگ قهرمانان اروپا، ۳۴ هوادار یوونتوس کشته شدند و در 
نتیجه تیم‌های انگلیسی، پنجسال و لیورپول، شش‌سال از 
حضور در رقابت‌های اروپا محروم شدند. چهارسال بعد، در 
فاجعه دیگری که معروف اســت به »فاجعه هیلزبورو«، در 
جریان نیمه‌نهایی جام‌حذفی فوتبال انگلســتان، ۹۷هوادار 

باشگاه لیورپول بر اثر ازدحام جان خود را از دست دادند. 
چنین وضعیتی و درآمد اندک باشگاه‌ها و البته حضور برخی 
مدیران جاه‌طلب تجاری باعث شد که باشگاه‌های بزرگ به فکر 
بیفتند که درآمدهای کلانی برای خود ایجاد کنند. تلویزیون‌ها 
هم با این موضــوع راه آمدند و در حالی کــه درآمد هر یک از 
باشگاه‌های دسته اول انگلیس تا قبل از سال ۱۹۸۶ در هر فصل 
۲۵هزار پوند بود، سه سال بعد این مبلغ به ۶۰۰هزار پوند رسید. 
با این حال جاه‌طلبی‌ها ادامه داشت و از این رو، طرحی مشابه 
آنچه چند سال قبل در اروپا مطرح شد یعنی طرح سوپرلیگ 
به برخی از تیم‌های برتر انگلیسی پیشنهاد شد. به آن‌ها گفته 
شد که هواداران دوست دارند بازی‌های جذاب آنان را ببینند 
و نه رویایی آنان با تیم‌های ضعیف را و پول خوبی هم به آن‌ها 
پیشنهاد شد ولی اتحادیه فوتبال انگلیس از این موضوع هراس 
پیدا کرد و طرحی بــرای ارتقای وضعیت فوتبال باشــگاهی 
داخلی در این کشور ایجاد کرد که در سال ۱۹۹۲ آغاز شد و آن 
طرح چیزی نبود جز ایجاد یک لیگ با ۲۲تیم )در حال‌حاضر 
۲۰تیم( با عنوان »لیگ برتر انگلســتان«. به این‌ترتیب، لیگ 
دسته اول سابق که ۱۰۴ســال بود فعالیت داشت، کنار رفت 
و رسما در ۱۵ آگوســت ۱۹۹۲، مصادف با شنبه ۲۴مردادماه 
۱۳۷۱، اولین بازی بین شفیلد یونایتد و منچستریونایتد برگزار 
شد و برایان دین از شفیلد، اولین گل لیگ را به ثمر رساند. البته 
آن بازی را شفیلد باخت و منچســتر يونايتد، پیروزی اولین 

بازی، در آخر فصل هم قهرمان شد.

2    لیگ لندنی‌ها، جام منچستری‌ها
شــش‌تیم هســتند که در تمام 33فصل لیگ برتر انگلیس 

حضور داشته‌اند. منچستریونایتد، آرسنال، چلسی، لیورپول، 
تاتنهام و اورتون. از میان این شش‌باشگاه سه باشگاه مربوط 
به شهر لندن هستند. آرسنال، چلسی و تاتنهام که همانطور 
که در نقشــه می‌بینيد، تقریبا در شــمال و غرب لندن یک 
جورهایی با هم همسایه هستند. لیورپول و اورتون هردو برای 
شهر لیورپول هستند و منچســتر هم که از نامش، مشخص 
است. در رده بعدی نیوکاسل و آستون ویلا با ۳۰حضور قرار 
دارند و وستهام و منچسترسیتی هم به ترتیب ۲۹ و ۲۸حضور 
در لیگ برتر داشته‌اند. اگر کل این 10تیم را در نظر بگیریم، 

تعداد نمایندگان منچستر به دو و لندن به چهار خواهد رسید 
و دو نماینده هم که از لیورپول حضور داشتند و دو نماینده 

دیگر هم از شهرهای بیرمنگام و تین هستند.
از نظر افتخارات اما، منچستری‌ها در صدر هستند. یونایتد از 
آغاز لیگ برتر تا سال ۲۰۱۳، پادشاه بلامنازع لیگ برتر بود 
و از ۲۱فصل، فقط هشت فصل را نبرد. سه فصل از آن هشت 
فصل، به آرسنال رسید؛ ســه فصل به چلسی؛ یک فصل به 
منچسترسیتی و یک فصل هم به تیم بلک‌برن راورز که البته 
بعد از آن سقوط چشــمگیری را تجربه کرد و با وجود اینکه 

حالا در ســطح دو فوتبال انگلیس بازی می‌کند ولی سابقه 
سقوط به سطح سه را هم داشته است. 

بعد از منچستریونایتد، من‌سیتی بیشترین قهرمانی را دارد. 
به جز آن یک فصلی که در دوران افتخارات منچستریونایتد 
بود، این تیم در چهار دوره اخیر لیگ‌برتر هم قهرمان شده و 
سه قهرمانی دیگر هم در این بین داشته. در واقع من‌سیتی 
از ۱۳دوره اخیر لیگ‌برتــر انگلیس فقط پنج‌دوره را قهرمان 
نشده اســت. نوار قهرمانی‌های پی در پی ســیتی را یکبار 
منچستریونایتد، دو بار چلســی، یک بار لیورپول و یک بار 

لسترسیتی خراب کرده‌اند. 
در رده ســوم تالار افتخارات قهرمانی لیگ برتر هم چلسی 

قرار گرفته که تا به حال پنج‌بار قهرمان این لیگ شده است.

3   بلیت هر بازی: تقریبا ۳۵ میلیون
هواداران فوتبال حتما نام برخی از اســتادیوم‌های انگلیس 
را به خوبــی بلدند. می‌توانیــد خودتان را امتحــان کنید؛ 

اولدترافورد، آنفیلد، امارات، اتحاد.
قدیمی‌ترین استادیومی که در حال‌حاضر مورد استفاده قرار 
می‌گیرد، استادیوم شــفیلدی‌ونایتد است که در سال ۱۸۵۵ 
ساخته شده است. یعنی هفت‌ســال بعد از روی کار آمدن 
ناصرالدین شــاه قاجار در ایران! استمفورد بریج چلسی هم 
۲۲سال بعد، وقتی هنوز ناصرالدین شاه در ایران پادشاهی 
می‌کرد، افتتاح شد. جدیدترین ورزشگاه ورزشگاه برنتفورد 

است که در سال ۲۰۲۰ ساخته شده است. 
بیشــترین میــزان ظرفیــت را ورزشــگاه اولدترافــورد 
منچستریونایتد دارد که ۷۴هزار و ۱۹۷نفر در آن می‌توانند 
مســابقه را تماشــا کنند. کمترین میزان ظرفیت هم برای 
استادیوم باشگاه لوتون اســت و جالب است بدانید که هفت 
اســتادیوم لیگ‌برتر انگلیس کمتر از 20هزار نفر گنجایش 
دارند و فقط گنجایش استادیوم هفت باشگاه بیش از 50هزار 

نفر است. 

در حال‌حاضر نام دو اســتادیوم به نام دو خط هوایی اماراتی 
است. استادیوم آرسنال به نام خط هوایی امارات مستقر در 
دوبی است و اســتادیوم منچسترســیتی به نام خط هوایی 
الاتحاد، مســتقر در ابوظبی. اتحاد قرارداد اسپانســری با 
منچسترسیتی دارد ولی امارات، اصل خرج ورزشگاه جدید 
امارات را داده است و برای ساخت آن در سال‌های ۲۰۰۲ تا 

۲۰۰۶، حدود ۳۹۰میلیون پوند خرج شده است. 
در مورد بلیت استادیوم باید گفت که بستگی به هر باشگاه، 
حساســیت بازی و نیز محلی که در ورزشــگاه می‌نشینيد، 
قیمت بلیت فرق می‌کنید. البته زمــان خرید هم، می‌تواند 
روی قیمت تاثیر بگــذارد. در حال‌حاضــر کمترین قیمت 
بلیت برای یک بازی، ۴۵دلار است و بیشترین میزان حدود 
۱۰1هزار دلار و میانگین قیمت ۵۲۷دلار اســت. )میانگین 
حقوق یک فرد در بریتانیا در سال حدود ۵۵هزار دلار است.( 
خیال نکنید که لزوما بلیت‌های گران برای باشگاه‌های برتر 
است. در حال حاضر بیشترین میزان میانگین قیمت بلیت 
برای بازی‌های خانگی برای تیم بورنموث است که میانگین 
قیمت بلیت‌های بازی‌های داخلی‌اش ۸۵۰دلار است. برای 
بازی‌های خارجی هم رکورد دست لیورپول است با ۲۷۶دلار. 
اینجا می‌توانید هزینه بلیت پنج باشگاه برتر را به نقل از سایت 

seatpick ببینید:

4   هفته‌ای ۳۰میلیارد برای آقای دیبروینه
این فصل در لیگ برتر انگلیس یک میلیارد و ۸۲۱میلیون و 

۹۱۲هزار پوند حقوق پرداخت خواهد شــد. امسال در لیگ 
برتر انگلیس ۵۹۲بازیکــن بازی خواهند کــرد و میانگین 
حقوق هر یک از آن‌ها سه میلیون پوند است. بیشترین میزان 
حقوق را کویــن دی‌بروین خواهد گرفت کــه ۲۰میلیون و 
۸۰۰هزار پوند یا هفته‌ای ۴۰۰هزار پوند معادل ۳۰میلیارد 
و ۵۰۰میلیون تومان حقوق خواهد داشــت. اســامی باقی 

بازیکنانی که بیشترین میزان حقوق را دارند می‌توانید در این 
جدول ببینید. واحد پول پوند اســت و هر پوند دیروز حدودا 
۷۶هزار تومان بود. از نظر باشــگاهی اگر بخواهید بدانید، در 
حال حاضر گران‌قیمت‌ترین باشگاه از نظر اسکواد ۲۴ نفره، 

منچســتریونایتد با ۹۹۲میلیون پوند است 
و بعد از آن چلســی با ۹۷۸میلیــون پوند و 
منچسترسیتی با ۸۹۹میلیون پوند قرار دارند. 

در پایین جدول شــفیلد یونایتد بــا ۱۳۰میلیون 
پوند قرار گرفته اســت. در میان مربیان پپ گواردیولا با 

۲۰میلیون دلار حقوق در صدر ایســتاده و آرتتا در آرسنال 
با فاصله برای یک فصل 9/5میلیون دلار می‌گیرد. تن هاگ 
در منچستر هم ۹میلیون دلار برای یک فصل خواهد گرفت. 
کمترین حقوق را مربی بورنموث خواهد گرفت؛ یک میلیون 

دلار برای یک فصل.

5   ۳۴۴میلیون یورو درآمد فقط از حق پخش!
نموداری که می‌بینید درآمدهای باشــگاه منچسترسیتی، 
پردرآمدترین باشــگاه فعلی در لیگ برتر انگلیس را نشان 
می‌دهد. حدود ۸۲۵میلیون یورو در سال ۲۰۲۳ که نسبت 
به سال قبل از آن ۱۳درصد رشد داشته است. اگر می‌خواهید 
شاهکار مدیران باشــگاه را ببینید، به نمودار پنج‌ساله نگاه 
کنید که این درآمد از ۶۱۱میلیون یورو به اینجا رسیده است 
و به این ترتیب خود را از رده ششم باشــگاه‌های پردرآمد، 
گاهی به رده اول و در سال گذشــته، به رده دوم بعد از رئال 
مادرید رسانده است.  ۳۹۹میلیون یورو از درآمد این باشگاه 
مربوط به بخش تجاری آن بوده است. شامل فروش کیت‌های 
ورزشی یا اســتفاده از فرصت تبلیغاتی در اســتادیوم و ... . 
۳۴۴میلیون یورو هم مربوط به حق پخش بوده است و فقط 
۸۳میلیون یورو مربوط به بلیت‌‌فروشی در بازی‌ها بوده است.

نکته قابل‌توجه دیگر این اســت که با وجود اینکه نســبت 
حقوق و مزایا بــه کل درآمد باشــگاه در ســال ۲۰۲۰ به 
۷۳درصد رسیده ولی باشگاه توانسته آن را در سال گذشته به 

۵۹میلیون یورو برساند؛ آن هم در حالی‌که عدد حقوق تقریبا 
از ۳۵۰میلیون پوند به نزدیک ۵۰۰میلیون پوند رسیده است. 
درآمد چهار باشگاه دیگر پرطرفدار لیگ برتر به شرح جدولی 
اســت که می‌بینید.  )عددها به جز در مورد ستون رشد به 

میلیون یورو است(

6  آقای شیرر افسانه‌ای
رکورد بازی در لیگ برتر انگلیس متعلق است به آقای گرت 
بری که ۶۵۳بازی در این لیگ انجام داده است 
كه بیــش از نیمــی از آن‌هــا با لبــاس تيم 

استون‌ویلا بوده.
بیشترین تعداد گل را آلن شیرر به ثمر رسانده 
است. ۲۶۰گل در ۴۴۱ بازی! او بیشتر بازی خود را در 

باشگاه نیوکاسل انجام داد.
در میان تیم‌هایی که قهرمان شدند، منچسترسیتی با 
بیشترین فاصله در فصل ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ قهرمان شد؛ ۱۹امتیاز. 

در آن فصل یونایتد ۸۱امتیاز آورده بود و دوم شد.
کمترین میزان فاصله با قهرمان را هم همین منچستریونایتد 
با رقيب همشهري داشت؛ در فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲ امتیاز هر دو 
یکسان بود ولی من‌سیتی به خاطر تفاضل گل بهتر، قهرمان شد.

کمترین امتیازی که تا‌به‌حال یک تیم با آن قهرمان لیگ‌برتر 
انگلیس شده ۷۵امتیاز بوده است. منی‌ونایتد با کسب این میزان 

امتیاز در فصل ۱۹۹۶- ۱۹۹۷ قهرمان شد.
رکورد کمترین شکســت هم‌چنان در اختیــار تیم رویایی 
آرسنال در فصل ۲۰۰۳- ۲۰۰۴ است که فصل را بدون شکست 

به پایان رساندند. 
رکــورد بیشــترین گل زده در یک فصل متعلق اســت به 
منچسترســیتی که در فصــل ۲۰۱۷- ۲۰۱۸، ۱۰۶گل وارد 

دروازه حریفان خود کرد.
پرگل‌ترین بازی در يــك فصل، بازی پورتمــوث در برابر 
ریدینگ در سال ۲۰۰۷ بوده که 7-4 به نفع پورتموث به پایان 

رسیده است. 
پرتماشاگرترین بازی در يك فصل، بازی تاتنهام با آرسنال 
در ســال ۲۰۱۸ بوده که ۸۳هزار و ۲۲۲نفــر آن را از نزدیک 

دیدند.
جوان‌ترین بازیکنی که در لیگ برتــر انگلیس بازی کرده، 
ایتان نوانری از آرسنال در ســال ۲۰۲۲ بوده که کمی بیش از 

۱۵سال سن داشته است.
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مصطفی آرانی|  روز پنجشنبه و جمعه، روز خوبی 
برای فوتبالی‌ها در ایران و البته سراسر جهان است؛ 
چون لیگ برتر انگلیس در این روز آغاز می‌شود. 
لیگی که بسیاری در جهان آن را جذاب‌ترین لیگ 
فوتبال می‌دانند. البته ماجــرای لیگ برتر، فقط 
جذابیت فوتبالی نیســت و مســائل مالی و حتی 
سیاسی هم در کار است. سال گذشته، درآمد کل 
باشگاه‌های انگلیســی حاضر در لیگ برتر از این 
لیگ، شش‌میلیارد و ۱۱۰میلیون پوند بوده است. 
این میزان حدود هشت میلیارد دلار است و تقریبا 
يك‌چهارم کل درآمد ایــران از محل فروش نفت 
است. از نظر سیاســی هم همان طور که می‌دانید، 
آمریکایی‌ها، اعراب و چینی‌هــا هم در این لیگ، 

سرمایه‌گذاری قابل توجهی کردند.
از این رو تصمیم گرفتیم، این هفته ۱۰نکته مختلف 
از لیگ برتر انگلیس را پیش روی شما بگذاریم تا 
حتی اگر فوتبالی نیستید، ببینید که چرا فوتبالی‌ها 
اینقدر برای شــروع این لیگ ذوق و شوق دارند. 
لیگی که از این به بعد، تقریبا هــر هفته جمعه تا 
یکشــنبه علاقه‌مندان فوتبال را پای تلویزیون‌ها 
خواهد نشــاند تا ببینند حوالی خردادماه ســال 
آینده آیا باز هم منچسترســیتی خواهد بود که 
قهرمان خواهد شــد یا این‌بار دیگر نوبت به تیم 
آقای گواردیولا نخواهد رسید و شانس در خانه تیم 

دیگری را خواهد زد. 

این هفتــه پربازدیدتریــن ویدئوها المپیکی 
بودند. بعد از پیروزی ناهیــد کیانی در مقابل 
کیمیــا علیــزاده، زهــرا پزشــکیان، دختر 
رئیس‌جمهــور به صورت تصویــری با کیانی 
تماس گرفــت اما به خاطــر اینترنت ضعیت 
نتوانســت با او صحبت کند. علیرضا حیدری، 
پیشکســوت کشــتی در ویژه‌برنامه المپیک 
به مبــارزه کردن علیــزاده و کیانــی مقابل 
هم اشــاره کرد و گفــت: »اون لحظه که این 
ورزشکاران خانم مســابقه دادن دلم گرفت. 
برد و باختش مهم نبود ولی یه کســی بی‌پناه 
میشه، یه کسی دورش این همه آدم هستند، 
دلم ســوخت. به نظرم غربتی که اون آدم تو 
نگاهش بود، خیلی تاثیرگذار بود و دوســت 
نداشتم که بچه خودمون‌رو این شکلی ببینم. 
امیدوارم دیگه این اتفاق نیفته و با افتخار در 
مملکت خودشــون ورزش کنن و بدونیم که 
همه‌شــون بچه‌های خودمونــن.« کمی بعد 

مجریان این برنامه با علیرضا حیدری وســط 
برنامه زنــده خداحافظی کردنــد و خیلی‌ها 
این خداحافظــی را مربوط بــه صحبت‌های 
حیدری درباره علیزاده دانســتند. با این حال 
این کشــتی‌گیر ویدئویی منتشر کرد و گفت: 
»به دلیل اینکه رژیم داشتم به خاطر فیتنس، 
خسته شده بودم و انرژیم افتاده بود. احساس 
کردم دیگه نمی‌تونم تو برنامه بشــینم. من از 
مجری درخواســت کردم که برم. صبح رفتم 
ورزش، ظهر دیدم یه ســری حواشــی پیش 
اومده. ممکنه من یه سری حرفایی زده باشم 
که به یه سری خوش بیاد و به یه سری بد بیاد، 
ولی واقعیتش اینه که کســی من‌رو از برنامه 
بیرون نکرد.« هادی عامل ‌ حین گزارش مقابله 
امیرحسین زارع و گنو پتریاشویلی، حواسش 
نبود که میکروفونش بسته نیست و حرف‌هایی 
درباره افت ورزشــی زارع زد: »به خدا من در 
کشتی اشتباه نمی‌کنم اما امیرحسین نسبت 

به ســال قبل افت کرده. مثل آدمک ســه بار 
بارانداز خورد.« گزارشــگری عجیب مجری 
شــبکه ورزش برای رقابت‌هــای تکواندوی 
المپیک سوژه فضای مجازی شد. او در لحظات 
آخر مبارزه آرین سلیمی با تکواندوکار مکزیکی 
با لحنی کشــدار گفت: »وای خدا! وای خدا! 
چه خوشــگل می‌زنه این پســر.« کمی قبل 
هم درباره هیکل حریــف مکزیکی گفته بود: 
»ببینید اندام‌رو. تو چرا تکواندویی؟ برو کشتی، 
برو جــودو.« هر‌چند وقت یک بار ســوالات 
بامزه‌ای که مخاطبان برنامه تلویزیونی المیرا 
شریفی‌مقدم از روانشــناس برنامه می‌پرسند 
وایرال می‌شــود. این بار یکی از مخاطبان از 
آقای کارشناس پرســید: »با مادرشوهری که 
میاد پیش عــروس دومــاد می‌خوابه چیکار 
کنیم؟« آقای روانشــناس هم گفت: »اومده 
مراقب بچه‌اش باشه. پسر فوبیا داره می‌ترسه، 

باید لالایی بگه بخوابه.«

    ویدئوهای پربازدید هفته

 جنجال علیرضا حیدری، خدا خدای گزارشگر تکواندو و مادرشوهر سمج

   قاب ‌فرنگی

فوتوشوت جدید 
جورج کلونی و برد 
GQ پیت برای مجله

مایلی سایرس، خواننده 
و بازیگر آمریکایی در 
کنفرانس سالانه دیزنی لقب 
جوان‌ترین اسطوره دیزنی 
را دریافت کرد. مایلی از 
9 سالگی در سریال هانا 
مونتانا و سپس در فیلم 
سینمایی آن که یکی از 
پرطرفدارترین محصولات 
دیزنی بود حضور داشت‌

آناهیتا همتی و همسرش در 
کنار نیما فلاح و همسرش 

سحر ولدبیگی‌. تغییر چهره 
سحر ولدبیگی مورد توجه 

کاربران قرار گرفته است

جدیدترین اثر بنکسی، 
هنرمند گرافیتی‌کار مشهور 

روی در باغ‌وحش لندن که 
یک گوریل، یک فوک و 

پرنده‌ها را فراری می‌دهد

کاخ ناصری، روستای 
شهرستانک کرج، 

۱۴۰ سال قبل و الان. 
کاخ بعد از مرگ 

ناصرالدین‌شاه رها ‌و 
به مرور ویران شد که 

سال ۱۳۴۸ برای کمپ 
کوهنوردی بازسازی 

شد و بعد انقلاب دوباره 
رها و متروکه شد. 

دوباره چند وقته دارن 
بازسازیش می‌کنن و 

هنوز مرمتش تموم 
نشده. از توئیتر هادی

ساناز کاشمری، یکی 
از همسرایان زن گروه 
آریان با انتشار این 
عکس به همراه باقی 
اعضای گروه نوشت: 
زیرخاکی آوردم براتون

برند آدیداس با روشی خلاقانه به صورت همزمان از کیت سوم پنج باشگاه بزرگ اروپایی رونمایی کرد؛ رئال مادرید، بایرن 
مونیخ، منچستریونایتد، یوونتوس و آرسنال‌

تصاویری از لبرون جیمز بسکتبالیست سرشناس آمریکایی در مراسم اهدای مدال 
المپیک پاریس مبینا نعمت‌زاده، مدال‌آور 19 ساله تکواندوی المپیک به همراه پدرش

یکی از بامزه‌ترین 
صحنه‌های المپیک! 
ژیمناست چینی که 
از سنت قدیمی گاز 
زدن مدال روی سکو 
بی‌خبر بود، با نگاه 
کردن به ورزشکاران 
ایتالیایی از آنها 
تقلید کرد‌

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
ساقی حاجی‌پور در اکران خصوصی فیلم در آغوش 

درخت
کاربر »بهترین انسان 
کره‌زمین« با انتشار این 
عکس نوشته: »اصفهان 
معلوم نیست مترو ساخته یا 
حموم عمومی. مثل استخره 
این ایستگاهه.«

میانگین قیمت باشگاه
بازی‌های خانگی

میانگین قیمت بازی‌های خارج 
از خانه

گران‌ترین
 بازی خانگی

ارزان‌ترین
 بازی خانگی

گران‌ترین بازی خارج 
از خانه

ارزان‌ترین بازی خارج 
از خانه

اورتون )۱۰۲(بورنموث )۶۳۲(ولوز )۱۵۵(نیوکاسل )۵۸۲(285258آرسنال

کریستال پالاس )۹۱(ناتینگهام )۴۴۱(کریستال پالاس )۱۰۴(من یونایتد )۴۵۱(205198چلسی

ولوز )۱۱۷(بورنموث )۶۶۶(بنتفورد )۱۶۵(کریستال پالاس )۵۸۲(273276لیورپول

وستهام )۹۱(آرسنال )۳۹۹(ایپسویچ )۵۲(من یونایتد )۲۵۶(114213من سیتی

اورتون )۱۰۲(بورنموث )۳۱۷(فولام )۸۶(من سیتی )۲۶۶(128246من یونایتد

بليت بازیحق پخشتجاریرشددرآمد ۲۰۲۳درآمد ۲۰۲۲باشگاه

6887458355240151منچستر یونایتد

298282103منفی 701682۳لیورپول

568589424226088چلسی

43353223195220118آرسنال

اورتون )۱۰۲(بورنموث )۳۱۷(فولام )۸۶(من سیتی )۲۶۶(128246من یونایتد

حقوق سالیانهحقوق هفتگیباشگاهنام

۲۰میلیون و ۴۰۰۸۰۰هزارمن سیتیدی‌بروینه

۱۹میلیون و نیم۳۷۵هزارمن سیتیهالند

۱۸میلیون و ۳۵۰۲۰۰هزارلیورپولصلاح

۱۸میلیون و 350۲۰۰هزارمن یونایتدکازمیرو

۱۶میلیون و ۳۲۵۹۰۰هزار چلسیلوکاکو

۱۶میلیون و ۳۲۵۹۰۰هزارچلسیاسترلینگ

۱۵میلیون و ۳۰۰۶۰۰هزارمن یونایتدرشفورد

۱۵میلیون و ۳۰۰۶۰۰هزارمن سیتیبرناردو سیلوا

۱۵ میلیون و ۳۰۰۶۰۰هزارمن سیتیگریلیش

۱۴ میلیون و ۲۸۰۵۶۰هزارآرسنالهاوارتز



ورزش ايران و جهان
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3843  پنجشنبه  25 مرداد  1403

   گزارش

پایان رقابت‌های یــورو 2024 و المپیــک پاریس، 
اســتراحتی چند روزه بــه جهــان ورزش داد و در 
شــرایطی که ســوپرجام فوتبال انگلیس با قهرمانی 
منچسترسیتی همراه بود، چهارشنبه شب سوپر جام 
فوتبال اروپا میان رئال مادرید و آتالانتا برگزار خواهد 
شــد تا هیجان فوتبال باشــگاهی در بالاترین سطح 

اروپا آغاز شود.
رقابت‌های لالیگا پیش از همه از راه می‌رسد و دیدار 
افتتاحیه فصــل 25-2024 فوتبال باشــگاهی در 
بالاترین سطح اســپانیا را تیم‌های اتلتیک بیلبائو و 
ختافه برگزار می‌کنند. بیلبائو قهرمان فصل گذشته 
جام حذفی فوتبال اسپانیاست و قهرمان لالیگا کارش 
را از یکشنبه شــب در مســیر دفاع از عنوان مقابل 
مایورکا آغاز می‌کند. رقیب بارسلونا هم در نخستین 
دیدار فصل، والنسیاســت. دو تیم شنبه شب مقابل 

یکدیگر قرار خواهند گرفت.
   در مسیر دفاع از عنوان

رقابت‌هــای لیگ یک فوتبــال فرانســه و لیگ‌برتر 
انگلیس در فصل 25-2024، به طور همزمان از جمعه 
شب آغاز خواهند شــد و درحالی که دیدار افتتاحیه 
لیگ‌برتر انگلیس را منچســتریونایتد و فولام برگزار 
می‌کنند، لیگ یک فوتبال فرانســه با مصاف لوآور با 

پاری‌سن‌ژرمن، مدافع عنوان قهرمانی آغاز می‌شود.
آغاز رقابت‌های سری A با مصاف اینتر، مدافع عنوان 
قهرمانی و جنوا، عصرانه شنبه خواهد بود و در ادامه 
میلان نونوار شــده تحت هدایت فونسکا باید مقابل 
تورینو به میــدان برود. صدالبته مصــاف لیورپول و 
آرســنال با حریفانشان در هفته نخســت لیگ‌برتر 
انگلیس به‌ ترتیب مقابل ایپســویچ و ولورهمپتون، 
شنبه داغ فوتبال باشــگاهی را رقم خواهد زد. عصر 

یکشــنبه، لیگ‌برتر صحنه مصاف منچسترسیتی و 
چلسی است.

   بوندس‌لیگا، دیر آمده و زود رفته
در میان لیگ‌هــای معتبر و پرهــوادار فوتبال اروپا، 
بوندس‌لیگا دیرتــر از همه میهمان خانــه هواداران 
فوتبال خواهد شــد و در شــرایطی که ســطح دوم 
باشــگاهی فوتبال آلمان به هفته ســوم رســیده، 
رقابت‌هــای بوندس‌لیــگا از روز 23 اوت )جمعه 2 
شهریور( با مصاف لورکوزن، مدافع عنوان قهرمانی و 

مونشن‌گلادباخ آغاز خواهد شد.
بایرن‌مونیخ بــرای آغاز فصلی جدیــد در تاریخش 
به‌دنبال ناکامی فصل گذشته و عدم فتح جام در هیچ 
یک از رقابت‌ها، کارش را از روز یکشــنبه 25 اوت )4 
شهریور( مقابل ولفسبورگ آغاز می‌کند و شب قبل 
از آن، دورتموند مقابل فرانکفورت به میدان می‌رود. 
در لیستی مدون، می‌توان به شــرح ذیل تاریخ آغاز 
رقابت‌های مهیج در 5 لیگ معتبر و پرطرفدار فوتبال 

اروپا را اعلام کرد
پنجشنبه 25 مرداد

آغاز لالیگا اسپانیا از ساعت 20:30 به وقت تهران
جمعه 26 مرداد

آغاز لیگ یک فوتبال فرانسه از ساعت 22:15
آغاز لیگ برتر انگلیس از ساعت 22:30

شنبه 27 مرداد
آغاز سری A ایتالیا از ساعت ‌20

جمعه 2 شهریور
آغاز بوندس‌لیگا آلمان از ساعت ‌22

نکته جالب توجه اینجاســت رقابت‌هــای لیگ‌برتر 
انگلیس بازگشت تیم‌های لسترسیتی، ساوتهمپتون 
و ایپســویچ را به خود خواهد دید. در لالیگا اسپانیا 

تیم‌های رئال وایادولید، لگانس و اسپانیول به بالاترین 
ســطح برگزاری فوتبال بازگشــته‌اند، ســنت‌اتین 
پرافتخار برای اعاده حیثیت از فصل آینده بار دیگر در 
لیگ یک فوتبال فرانسه حاضر خواهد بود و سن‌پائولی 
و هولشــتاین کیل میهمانان فصل آینده بوندس‌لیگا 
هستند. در سری A هم بار دیگر تیم‌های پارما، کومو 

و ونتزیا به رقابت خواهند پرداخت.
رقابت‌های لیگ باشگاهی در بالاترین سطح فوتبال 
اروپا، پــس از معرفی قهرمان‌ها و تیم‌های ســقوط 
کننده به ســطوح پایین‌تر، به شــرح ذیل به پایان 
خواهند رســید؛ صدالبته اگر تغییری ناخواسته در 
برنامه مسابقات ایجاد نشده و برنامه هفته‌های پایانی 
مسابقات دستخوش تغییر نشــود )تاریخ‌های اعلام 

شده، احتمالی خواهند بود(.
شنبه 27 اردیبهشت 1404

پایان بوندس‌لیگا
یکشنبه 28 اردیبهشت 1404
پایان لیگ یک فوتبال فرانسه

یکشنبه 4 خرداد 1404
پایان لیگ برتر انگلیس

A پایان سری
پایان لالیگا

فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا در شــرایطی رسماً 
از روز سه‌شنبه 27 شهریور 1403 با حضور و رقابت 
36 تیم آغاز خواهد شد که دیدار فینال مسابقات روز 
شــنبه 10 خرداد 1404 )31 مه 2025( به میزبانی 
استادیوم ‌ مونیخ برگزار می‌شــود و رئال مادرید در 
مســیر دفاع از عنوان قهرمانی، همچون سایر تیم‌ها 
روز پنجشنبه 8 شــهریور رقبایش را در شیوه جدید 

لیگ قهرمانان اروپا می‌شناسد.

  پرسپولیس-ذوب‌آهن )پنجشنبه 19:30(
این بازی به میزبانی پرســپولیس در ورزشگاه 
امام خمینــی اراک برگزار می‌شــود! هواداران 
این تیم بی‌صبرانــه منتظر رونمایــی از ورژن 
اســپانیایی تیمی هســتند که فصل گذشــته 
قهرمان شــد. ســرخ‌ها در بازی‌های تدارکاتی 
نتایج خوبی گرفته‌اند و بعد از جدایی ستاره‌هایی 
مثل بیرانوند، اسماعیلی‌فر، ترابی و عبدالکریم 
حسن، توانســتند تا حدودی خودشان را پیدا 
کنند و جای خالی این نفرات را با بازیکنان خوبی 
پر کنند. نگرانی بزرگ پرســپولیس ناآمادگی 
اورونوف است اما هواداران این تیم برای شروعی 
خوب و مقتدرانه، به خط دفاع محکم تیم‌شان و 

آمادگی علی علیپور دل بسته‌اند.
   ملوان-گل‌گهر )پنجشنبه 19:45(

این یکــی از عجیب‌ترین بازی‌هــای هفته اول 
است. تارتار فصل گذشته سرمربی ملوان بود و 
نتایج خوبی با این تیم گرفت و حالا درســت در 
هفته اول باید مقابل تیم فصل گذشته‌اش قرار 
بگیرد. ملوان بعد از تارتار نیمکت خود را به سعید 
دقیقی ســپرد که فصل خوبی را با شــمس‌آذر 

پشت سر گذاشته بود اما دقیقی چند روز پیش از 
ملوان جدا شد و به قزوین برگشت و انزلی‌چی‌ها 
یک بار دیگر مازیار زارع را به عنوان ســرمربی 
خود انتخاب کردند. به دلیــل همین اتفاقات، 
بازی امشب، از حساسیت خاصی برخوردار است.
   استقلال خوزســتان- آلومینیوم اراک 

)پنجشنبه 20:30(
تیم خوزستانی پس از بقای حماسی فصل گذشته، 
تغییرات زیادی در کادر فنی و بازیکنانش ایجاد 
کرد. سیروس پورموسوی جایش را به میودراگ 
بوژوویــچ داد و چند بازیکن خارجــی و داخلی 
به این تیم پیوســتند. اگر کیفیت خارجی‌های 
تازه‌وارد اســتقلال خوزستان، مثل چند خارجی 
نیم‌فصل دوم لیگ بیست و ســوم باشد، این تیم 
دغدغه سقوط نخواهد داشت اما آلومینیوم که دو 
سه پدیده خود را از دســت داده دوباره با مجتبی 
حسینی و تیمی جوان راهی فصل جدید خواهد 
شد و نمی‌شود پیش‌بینی کرد که کار این تیم در 

پایان فصل به کجا خواهد کشید.
   سپاهان-چادرملو )جمعه 19:15(

تیم بی‌روحیه سپاهان خوش‌شانس است که در 

اولین بازی خود در فصل جدید، میزبان تیمی 
تازه‌وارد است. سپاهان در فصل نقل و انتقالات 
ســتاره‌های زیادی را از دســت داد و بازیکنان 
جذب‌شــده هم انتظارات را برآورده نکرده‌اند. 
شکست سنگین در بازی پلی‌آف لیگ نخبگان 
آسیا و حذف از این تورنمنت، در همین ابتدای 
کار روحیه بازیکنان ایــن تیم را تخریب کرده و 
آنها برای جبران مافات نیــاز به بازی با حریفی 
نه‌چندان قدرتمند داشتند. چادرملو هم در نقل 
و انتقالات نشان داد که برای ماندن به لیگ‌برتر 

صعود نکرده است!
   مس رفسنجان-تراکتور

 )جمعه 19:15(
این هم یکی از بازی‌هایی اســت کــه خیلی از 
اهالی فوتبال منتظر دیدنش هســتند. حضور 
بازیکنانی مثل اســماعیلی‌فر، ترابــی، بیرانوند 
و چند خارجی باکارنامه به اضافه چند ســتاره 
فصل گذشــته، علاقه‌مندان به فوتبال را برای 
دیدن تراکتور کنجکاو کرده اســت. یکی دیگر 
از جذابیت‌های بازی، حضور دراگان اسکوچیچ 
روی نیمکت تراکتور است. در طرف مقابل مس 

رفســنجانی قرار دارد که در فصل جدید هم با 
محرم نویدکیا وارد مسابقات می‌شود. خریدهای 
این تیم چنگی به دل نزد اما حضور محرم روی 
نیمکت مس، این بازی و بازی‌های بعدی مس را 

دیدنی خواهد کرد.
   هوادار-خیبر خرم‌آباد )19:30(

نتایج ضعیف آخر فصل هوادار کار دست مسعود 
شجاعی داد و مدیران این باشگاه تصمیم گرفتند 
فصل جدید را با ســیدمهدی رحمتی شــروع 
کنند. این تیم در فصل نقل و انتقالات فعال بود و 
بازیکنان زیادی گرفت اما به نظر نمی‌رسد نسبت 
به فصل گذشته از نظر بازیکن تقویت شده باشد. 
اما تیم تازه‌وارد خیبر فعالیــت بهتری در بازار 
داشته و نشان داده که آمده تا در لیگ‌برتر بماند. 
تجربه رضا مهاجری هم می‌تواند این تیم را در 
راه رسیدن به هدفش کمک کند. بازی با هوادار 

شروع مطلوبی برای خیبر است.
   نساجی-فولاد )جمعه 19:30(

تیم محبوب قائمشــهری، فصل را با ســاکت 
الهامی که این تیم را از ســقوط بــه لیگ یک 
نجات داد آغاز می‌کند. با جــذب چند بازیکن 

باتجربه، به نظر می‌رســد نساجی شروع خوبی 
در لیگ پیش رو داشته باشد و هوادارانش مثل 
فصل گذشته تا هفته‌های پایانی نگران سقوط 
نخواهند بود. اما جذابیت اصلی این بازی، در آن 
سوی میدان است. جایی که یحیی گل‌محمدی 
بعد از یک نیم‌فصل استراحت، هدایت فولاد را 
قبول کرده و حمید مطهری سرمربی فصل پیش 
نساجی را هم در کنار خود می‌بیند. این یکی از 

حساس‌ترین بازی‌های هفته اول است.
   شمس‌آذر-استقلال )جمعه 19:30(

آخرین بازی هفته اول در قزوین برگزار می‌شود. 
هواداران استقلال که از نقل و انتقالات تیم‌شان 
راضی هستند، بی‌صبرانه منتظر دیدن بازیکنان 
جدید مثل رامین رضائیان، سامان فلاح، دیدیه 
اندونگ و گائل کاکوتا هستند. هرچند ممکن است 
این دو نفر آخر در ترکیب اصلی قرار نداشته باشند. 
دیدن زیلیکیچ هم می‌تواند نشان دهد که آیا او در 
این فصل به کار استقلال خواهد آمد یا نه. در سوی 
دیگر، شمس‌آذر هم که با مازیار زارع استارت زده 
بود، دوباره با دقیقی کار را شروع خواهد کرد، البته 

بدون بسیاری از ستاره‌های فصل قبل!

زود مویز شدی آقای کر!
در انتظار قرعه مرگ برای سرخابی‌ها

براساس برنامه‌ریزی انجام شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، قرار 
است اولین دوره لیگ نخبگان با حضور 24 تیم به انجام برسد و فوتبال 
ایران برای حضور در این رقابت‌ها )1+2( سهمیه داشت که سپاهان در 
دور اول مرحله پلی‌آف از گردونه رقابت‌ها کنار رفت و شانس حضور در 

اولین دوره لیگ نخبگان آسیا را از دست داد.
دور دوم مرحله پلی‌آف برای مشخص‌ شدن دوازدهمین تیم 

شرکت‌کننده در لیگ نخبگان آسیا )از منطقه غرب( سه‌شنبه برگزار شد 
و در مصاف تیم‌های الغرافه قطر و شباب‌الاهلی امارات، الغرافه در خانه 
موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر حریف اماراتی پیروز شود. الغرافه با 

این پیروزی ‌ موفق شد جواز حضور در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا 
را به‌دست آورد؛ آن‌هم در حالی‌که روز سه‌شنبه در منطقه شرق آسیا 

هم شاندونگ‌تایشان چین با پیروزی برابر بانکوکی‌ونایتد تایلند توانست 
در قامت دوازدهمین تیم از منطقه شرق راهی مرحله لیگ نخبگان 

شود. مراسم قرعه‌کشی اولین دوره این رقابت‌ها قرار است روز جمعه 
)بیست‌وششم مردادماه( برگزار شود و پرسپولیس و استقلال، 2 نماینده 

فوتبال ایران در مرحله گروهی اولین دوره لیگ نخبگان آسیا محسوب 
می‌شوند.

سیدبندی اولین دوره لیگ نخبگان آسیا )در منطقه غرب(
سید اول: العین امارات، الهلال عربستان، السد قطر، پرسپولیس ایران، 

پاختاکور ازبکستان و الشرطه عراق
سید دوم: النصر عربستان، الاهلی عربستان، الریان قطر، استقلال ایران، 

الوصل امارات و الغرافه قطر
دربی آسیایی منتفی است، قرعه مرگ در راه است!

شاگردان پدرو مارتینس در تیم الغرافه با شکست دادن شباب‌الاهلی 
به سید دوم رقابت‌ها راه پیدا کردند و حالا با تکمیل سیدبندی مرحله 
گروهی اولین دوره لیگ نخبگان آسیا، مقدمات برای برگزاری مراسم 

قرعه‌کشی آماده است. نکته مهم آنکه هر کدام از 12 تیم در مرحله 
گروهی، 8 مسابقه برگزار می‌کنند و خبری از رویارویی با تیم هم‌ملیتی 

در مرحله گروهی نیست و همین تبصره باعث شده تا هم فعلًا د‌ربی 
آسیایی سرخابی‌ها منتفی شده باشد و هم اینکه دو تیم پرطرفدار فوتبال 

ایران در معرض یک قرعه دشوار قرار گرفته باشند.
حریفان عربستانی و قطری مقابل سرخابی‌ها صف می‌کشند!

الهلال، الاهلی و النصر عربستان به همراه پاختاکور ازبکستان و الشرطه 
عراق، تیم‌هایی هستند که احتمالًا با سرخابی‌های پایتخت در مرحله 
گروهی رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا باید رقابت کنند و در کنار این 5 
تیم، احتمالًا پرسپولیس و استقلال با توجه به جدول منتشره در سایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا باید برای جدال با 3 تیم قطری )الغرافه، السد 

و الریان( هم آماده شوند. البته که جزئیات بیشتر قرعه سرخابی‌ها روز 
جمعه مشخص خواهد شد و طبق تصمیم )AFC(، هر تیم در مرحله 
گروهی 4 مسابقه خانگی خواهد داشت و در 4 دیدار هم در قامت تیم 

میهمان به میدان می‌رود. مسابقات لیگ نخبگان آسیا در مرحله گروهی 
از 25 شهریورماه آغاز می‌شود.
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ماجرای قیف و قیر در لیگ‌برتر!
فصل جدید لیگ‌برتر از امروز آغاز می‌شود. با اینکه در روزهای اخیر بارها درباره وضعیت پیچیده و نامشخص اکثر 
استادیوم‌ها نوشته‌ایم اما هنوز سیر نشده‌ایم! ماجرا آنقدر عجیب است که هر چه بنویسیم کم نوشته‌ایم! بدجور 
هم شبیه آن جوک قیف و قیر جهنم است! مثلا ورزشــگاهی داریم که به گیت الکترونیکی مجهز است، چمنش 
خوب است،  VARدارد، به فرودگاه نزدیک است، در شهرش هتل 5 ستاره به اندازه کافی موجود است اما سکوهای 
درحال بازسازی‌اش هنوز آماده بهره‌برداری نیست! ورزشگاهی داریم که گیت دارد، چمن هم دارد، برای استفاده 
از VAR هم مشکلی ندارد، به فرودگاه هم نزدیک است اما شهرش دو هتل 5 ستاره ندارد! ورزشگاهی داریم که 
فقط سکو و چمن دارد، نه امکان استفاده از VAR را دارد، نه گیت الکترونیکی‌اش آماده است، نه به فرودگاه نزدیک 
است و نه در شهرش دو هتل 5 ستاره وجود دارد! خلاصه که حتی بهترین و آماده‌ترین و مجهزترین ورزشگاه هم 
یک عیب و نقصی دارد که باعث می‌شود حتی یک بازی هم در شرایط استاندارد برگزار نشود. به همین ورزشگاه 
یادگار امام تبریز نگاه کنید. آقای تاج چند هفته پیش قول دادند که برنامه بازی‌های لیگ‌برتر جوری چیده شود 
که بازی‌ها در آخر هفته برگزار شود تا تماشاگران بیشتری به ورزشگاه بیایند اما همین دیروز اعلام کردند که اگر 
مشکل گیت‌ها حل نشود، بازی تراکتور و پرســپولیس بدون تماشاگر برگزار خواهد شد! خب وقتی چنین بازی 
مهمی ممکن است بی‌تماشاگر باشد، دیگر چه امیدی به بقیه بازی‌هاست؟ تکلیف تنها VAR آماده هم مشخص 

نیست و خب یک بار دیگر هم یادآوری می‌کنیم که لیگ‌برتر قرار است از امروز آغاز شود!

نه به آن خنده‌ها، نه به این تهدید! 
واقعا نمی‌دانیم تکلیف بعضی از ورزشکاران با خودشان چیست. به امیرحســین زارع نگاه کنید. بعد از شکست 
خوردن از قهرمان گرجستانی در فینال، با او رفتار خوبی نداشــت؛ چرا که پتراشویلی پس از پیروزی در فینال، 
مقابل چشمان او به شکلی نمادین تاجگذاری کرد! زارع حتی او را هل داد اما وقتی مراسم اهدای مدال‌ها برگزار 
می‌شد، این دو نفر آنقدر با هم شوخی و خنده کردند که انگار نه انگار نیم ســاعت قبل کم مانده بود همدیگر را 
بزنند. به نظر می‌رسید همه دلخوری‌ها بین دو نفر برطرف شده اما دو روز پیش امیرحسین زارع با انتشار یک پست 
اینستاگرامی نشان داد که دعوا هنوز تمام نشده! او در بخشــی از این پست نوشت: »با شما مردم کشورم پیمان 
می‌بندم که پاسخ حیله و رندی‌ها را با تاوانی بزرگ بدهم. عهد می‌بندم که نتیجه بی‌احترامی به ایران و فرزندانش 
پایانی تلخ و هضم‌نشدنی داشته باشد. این، نه تهدید است و نه تحریک؛ یک وظیفه‌‌ کاملا ملی و حیثیتی است که 
سنگینی آن را تا روز موعود روی شانه‌هایم حمل خواهم کرد. تا آن روز اما در انتظار پاسخ به یک پرسش اساسی 
از جان مایه می‌گذارم؛ چه کسی وجود ایستادن مقابل پرچم میهنم ایران را خواهد داشت؟« واقعا این حرف‌ها چه 
معنایی دارد؟ یک رقابت ورزشی را چرا به این سمت و سو می‌کشانید؟ رقابت برد و باخت دارد و پیروزی به معنای 
ایستادن مقابل پرچم کشور طرف بازنده نیست! امیرحســین عزیز! به جای این حرف‌ها، بیشتر تمرین و تمرکز 
کن و هر وقت دوباره قهرمان شدی، به جای تاجگذاری و تحریک حریف، افتادگی به خرج بده که بعدا مجبور به 

نوشتن این جملات صدمن یک غاز نشوی! 

ثانیه‌شمار هیجان
فوتبال باشگاهی در اروپا از 
پنجشنبه شب با آغاز لالیگا 

از راه خواهد رسید

آغاز یک فصل متفاوت
فصل جدید لیگ‌برتر با اتفاقاتی جذاب و مهم از 

امشب آغاز می‌شود

لیگ بیست و چهارم که از امشب آغاز می‌شــود، تفاوت‌هایی با ادوار قبلی 
دارد. مهم‌ترین تفاوت استفاده از تکنولوژی VARاست که اگرچه فعلا فقط 
در یکی دو ورزشگاه به کار گرفته می‌شود اما به تدریج در همه بازی‌ها شاهد 
استفاده از این تکنولوژی خواهیم بود. تفاوت بعدی، نقل و انتقالات عجیبی 
است که باعث خواهد شد بعضی از بازی‌ها با حساسیت ویژه‌ای دنبال شوند. 
امشب با برگزاری 3 بازی و فردا با انجام 5 بازی، هفته اول لیگ بیست و چهارم 

کلید خواهد خورد.

سانچو به دنبال پیوستن به پی‌اس‌جی
جیدون ســانچو پس از درگیری‌های شــدید فصل گذشــته با اریک تن‌هاگ، 
در نیم‌فصل دوم راهی دورتموند شــد و با درخشــش در این تیم حتی به فینال 
رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم راه پیدا کرد. او حــالا بار دیگر به اولدترافورد 
برگشــته و ســرمربی هلندی یونایتد در روزهای اخیر بارها اعلام کرده بود ‌ این 
بازیکن مهره‌ای کلیدی در برنامه‌های او برای فصل آینده خواهد بود. با این حال، 
شروع دوباره او در این فصل هم چندان درخشان نبوده و همین باعث شده است 
که شایعات درباره جدایی او از این باشگاه جدی‌تر شود. چند باشگاه بزرگ اروپایی 
در طول چند هفته گذشــته شرایط این ستاره انگلیســی را زیر نظر داشتند که 
جدی‌ترین آنها پاری‌سن‌ژرمن است. رسانه‌های انگلیسی مدعی شده‌اند که او هم 
تمایل زیادی به ترک یونایتد و دیگر برای کار در این تیم راحت نیست و دوست 
دارد که تجربه بازی در لیگ فرانسه و تحت هدایت لوئیس انریکه را به دست آورد. 
اما نهایی شدن این انتقال بســتگی به توافق این دو باشگاه دارد. یونایتد خواهان 
دریافت ۶۰ میلیون یورو برای این بازیکن اســت، اما مدیران پی‌اس‌جی امیدوار 
هستند که بتوانند او را با قیمتی کمتر به دســت آورند و مذاکرات همچنان بین 

دو طرف ادامه دارد. 

رختکن بارسلونا علیه لواندوفسکی
روبرت لواندوفسکی در همان اولین فصل حضورش در لالیگا موفق شد عنوان آقای 
گلی این مسابقات را از آن خود کند. او در فصل قبل هم با وجود فراز و نشیب‌های 
زیادی که تیم ژاوی تجربه کرد، عملکردی موفق و قابل قبول داشــت و گل‌های 
بســیاری را در ترکیب بارسا به ثمر رســاند و حالا آماده اســت تا سومین فصل 
حضورش در این تیم را هم با نهایت قدرت و آمادگــی آغاز کند. اما حالا روزنامه 
اسپورت ادعای جالبی را مطرح کرده که نشان از یک‌دست نبودن رختکن بارسلونا 
دارد. گفته می‌شود ‌ بعضی از بازیکنان بارسلونا به هیچ وجه از عملکرد این ستاره 
لهستانی راضی نیســتند و پیش از این به ژاوی هم گفته بودند که با حضور او در 
ترکیب این تیم، ارائه ســبک بازی مدنظر او غیرممکن است. آنها معتقد هستند ‌ 
سبک بازی خاص لواندوفسکی و عدم همکاری او در کارهای دفاعی باعث می‌شود 
که استفاده از پرس شــدید از جلوی زمین عملا غیرممکن باشد. این موضوعی 
است که مورد توجه هانسی فلیک هم هست و شاید او با توجه به تجربه همکاری 
با لوا بتواند راه‌حلی برای این مشــکل پیدا کند و شرایط را برای حضور مؤثرتر او 

در ترکیب فراهم کند.

مسی اولین جام فصل را از دست داد
لیونل مســی از زمان فینال کوپا آمه‌ریکا در 14 جولای از ناحیه مچ پای راست 
آسیب دیده و به همین دلیل نتوانست بامداد دیروز اینتر میامی را برابر کلمبوس 
همراهی کند. بدون فوق ســتاره آرژانتینی، اینتر میامی در مرحله یک هشــتم 
نهایی جام اتحادیه مقابل کلمبوس کرو حذف شد در حالی که اینتر نیم ساعت 
مانده به پایان بازی 2برصفر پیش بود ولی در 13 دقیقه با دریافت 3 گل بازی را 
3-2 باخت و کامبک عجیبی خورد.  ماتیاس روخــاس و دیگو گومز پاراگوئه‌ای 
برای اینتر میامی گلزنی کردند اما کلمبوس، قهرمان MLS در سال گذشته، به 
رهبری خوان هرناندز کلمبیایی، با یک دبل از دیگو روسی اروگوئه‌ای و یک گل 
از کریستین رامیرز، بازگشــتی بزرگ داشت و در یک مسابقه پر جنب و جوش و 
بسیار هیجان‌انگیز پیروز شد. مسی که یک ماه است آسیب دیده، هنوز  نتوانسته 
با تیم تمرین کند و از روی سکوها شاهد حذف اینتر بود. به این ترتیب اینتر میامی 
نمی‌تواند از عنوان قهرمانی خود در این جام دفاع کند و اکنون فقط باید برای فتح 

MLS بجنگد، جایی که صدرنشین کنفرانس شرق است.

داور نه‌چندان خوش‌یمن برای بازی  ایران و امارات
مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2026، از تاریخ پانزدهم شهریور آغاز می‌شود 
که تیم ملی ایران در بازی نخســت باید به مصاف قرقیزســتان برود. دیدار دوم 
ملی‌پوشان برابر امارات خواهد بود که اکنون تیم داوری این بازی معرفی شده‌اند. با 
اعلام سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، کیم جونگ هیوک داور کره‌ای قرار 
است این بازی را سوت می‌زند. ضمن اینکه داور چهارم و کمک ‌داوران ویدئویی 
نیز از کره جنوبی انتخاب شده‌اند. آخرین تجربه علاقه‌مندان به فوتبال در ایران از 
این داور، خاطره‌ای تلخ است. جایی که همین چند روز پیش، سپاهان در اصفهان 
با نتیجه 4 بر یک برابر شباب الاهلی تن به شکست داد و از صعود به لیگ نخبگان 
بازماند. قبل از آن نیز این داور کره‌ای، بازی برگشت از مرحله دوم مقدماتی جام 
جهانی میان ایران و ازبکستان را سوت زد که آن بازی هم با تساوی بدون گل به 
پایان رسید. کیم جونگ هیوک داور بازی عجیب سپاهان و آلمالیق هم بود که با 
پیروزی 9 بر صفر زردپوشــان اصفهانی به پایان رسید. یک قضاوت دیگر او برای 
تیم ملی ایران نیز به دیدار با سوریه در جام ملت‌های آسیا بازمی‌گردد که او مهدی 

طارمی را از زمین بازی اخراج کرد.

اقدام رسمی استقلال برای میزبانی در شهر قدس
سه‌شنبه شب بود که مشخص شد استقلال قادر به میزبانی از ملوان در استادیوم 
امام رضا )ع( مشهد نیست. به همین دلیل، آبی‌پوشان نامه‌نگاری‌های لازم جهت 
انتقال بازی‌های خانگی این تیم به شهر قدس را آغاز کردند. در همین خصوص 
نیز فرشید سمیعی مدیرعامل باشگاه استقلال صبح دیروز از استادیوم شهر قدس 
بازدید و با مسئولان شهرستان قدس ملاقات کرد تا زمینه‌های برگزاری دیدارهای 
آبی‌پوشان در این شهر را بررسی کند. فرشید ســمیعی، به همراه مدیر حراست 
باشگاه استقلال در ملاقات با سعید شهلی، شــهردار شهر قدس شرایط میزبانی 
استقلال در استادیوم شهدای شــهر قدس را به صورت ویژه بررسی کرد. در این 
نشست، شهردار شهر قدس ضمن اســتقبال از این اتفاق تاکید کرد از تمام توان 
و پتانسیل موجود در شهرســتان برای میزبانی شایسته از باشگاه استقلال بهره 
خواهند گرفت. گفتنی است چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس، سکوی هواداران، 
جایگاه VIP، رختکن‌های دو تیم از شــرایط مناسبی برخوردار است، همچنین 
اتاق VAR ورزشگاه نیز آماده است که در حاشیه این دیدار مسئولان شهر قدس 
اعلام کردند با توجه به آمادگی کامل اتاق VAR این ورزشگاه از فدراسیون فوتبال 
درخواست کردند برای بازی‌هایی که میزبانی آن در ورزشگاه شهدای شهر قدس 

است، امکانات VAR در اختیار آنها قرار گیرد.

خبر خوش برای پرسپولیس: بازگشت  سهمیه خارجی
رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراســیون می‌گوید آنها معتقد هستند 
حداقل یک سهمیه خارجی پرسپولیس می‌تواند به این باشگاه برگردانده شود. 
عباس موسوی درباره اینکه بالاخره وضعیت سهمیه بازیکنان خارجی پرسپولیس 
به چه شکل اســت، گفت: »در این خصوص، ســازمان لیگ می‌تواند به سوالات 
باشگاه پرسپولیس پاسخ دهد ولی دیدگاه ما این اســت که اگر قرارداد بازیکنی 
قبل از دستورالعمل سال گذشته بسته شده باشد، ارتباطی با دستور‌العمل امسال 

ندارد و باشگاه می‌تواند از بازیکن جایگزین استفاده کند.«

    گوشه و کنار مستطیل سبز

آگهی دعوت سهامداران شرکت  سهامی خاص سیمان فرجاد 
سبزوار به شناسه ملی  10380133919و به  شماره ثبت 1389 

 با عنایت به حد نصاب نرسیدن جلسه اول مورخ 1403/5/21 بدین وسیله 
از سهامداران شــرکت فوق دعوت می شــود که در  جلسه مجمع عمومی 
عادی نوبت دوم مورخ 1403/06/03 ســاعت 9صبح به نشــانی سبزوار 
خیابان کاشفی یک زیتون2 انتهای کوچه پلاک 2 طبقه پنجم  کدپستی: 

9613997874 برگزارمیگردد حضور بهم رسانید.
 دستور جلسه : انتخاب مدیران

اداره ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سبزوار
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امسال هم تابستون کوتاهه؟
 صفحه 14

‌حیف از آن موهای تو!
 صفحه 16

عبور از  دالان های
 پر پیچ و خم سیاست

کارآگاهان و اغواگران 
چهارمین قسمت از پاورقی جدید ما. گذری از 250 فیلم مورد علاقه‌ام و در 
یک شمارش معکوس. شاید انتخاب مثلا 100 فیلم معقول‌تر بود اما هرکاری 
کردم فهرستم کمتر از 250 فیلم نشد. آن دسته از  فیلم‌های ایرانی  هم که 
به نظرم جذاب می‌آمدند، در لابه‌لای این نام‌های بزرگ تاریخ ســینما ارائه 
می‌شوند. بسیاری از فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما در این فهرست هستند و 
بسیاری هم نیستند اما به نظرم همین غیرقابل پیش‌بینی بودن این فهرست 

می‌تواند از نقاط قوتش باشد !‌
 217- مردی از لارامی. وسترن شکســپیری آنتونی مان با یک جیمز استوارت 
دلنشــین و روایتی پرپیچ و خم و استوار‌. یکی از وســترن‌های خوب دهه پنجاه 

آمریکا.

The man from laramie. 1954

216- حرکت شبانه. یکی از موج نوآرهای کارآگاهی متفاوت دهه هفتاد آمریکا 
)در ردیف محله چینی‌ها و کلوت و خداحافظی طولانی( با درخشش جن هکمن 
و ملانی گریفیث 16 ساله)دختر تی پی هدرن و مادر داکوتا جانسون(. از بهترین 

فیلم‌های آرتور پن.
Night moves. 1975

215- غرامت مضاعف. از مشهورترین فیلم‌های بیلی وایلدر که یکی از نقاط عطف 
سینمای نوآر محسوب می‌شود. با یکی از قراردادی‌ترین خطوط روایت. فریب و 
اغوای یک کارمند بیمه توسط یک موطلایی کلاسیک. با دوبازی عالی از فرد مک 
مورای و باربارا استنویک و البته یک نقش‌آفرینی درخشان از ادوارد جی رابینسون. 
Double indemnity.1944

214- ونوس موطلایی. یکی از هفت فیلمی که جوزف فن اشــترنبرگ با مارلنه 
دیتریش ساخت. فیلمی که حال و هوای ملودرامیک مشخص و قدرتمندی دارد 
و خط سیر داستانی‌اش گاه شبیه پاورقی‌های عامه‌پسند می‌شود. یک فیلم تماما 

استودیویی با همان قدرت جادویی اشترنبرگ در میزانسن و نور. 
Blunde venus.1933

213- قلمرو طلوع ماه. یکی از عجیب‌ترین و خاص‌ترین فیلم‌های وس اندرسون. 
داستان یک پسر و دختر نوجوان که با پافشــاری بر علایق و سلایق خود تصمیم 
به یک گریز ناگهانی می‌زنند. فیلمی در ستایش از مسئله مهم حریم فردی. فیلم 

نمونه‌ای از وس اندرسون که شیفتگان خاص خود را دارد .
Moonrise kingdom. 2012 

212- توت فرنگی‌های وحشی. فیلم کلاســیک اینگمار برگمان که البته حالا 
حاوی نوعی جاه طلبی دمده به نظر می‌رســد با این حال فیلمی انساندوستانه و 

شفقت‌آمیز است و پیام صلح با خویشتن را صادر می‌کند.
 Wild strawberries.1957

211- کشتن دلال چینی. یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های جان کاساوتیس‌. درباره 
مالک خودســاخته  یک  نایت کلاب که به خاطر بدهی عظیمی که بالا می‌آورد  
درگیر یک گروه گانگستری می‌شود و برای نجات بیزینس خود قبول می‌کند که 
یک واسطه چینی را در نیویورک به قتل برساند. یکی از مزایای فیلم فقدان خانم 
جنا رولندز در فیلم اســت که موجب شــده تا روایت از آن تکانه‌های هیستریک 

کارهای مشترک کاساوتیس و جنارولندز آسیب نبیند.

The killing of a chinese bookie.1976

210- سنجاق سر زینتی. یک کمدی نرم و هوشــمندانه در دورانی که ژاپن در 
میانه جنگ دوم جهانی بوده و سندی بر پیشرفت ارکان یک جامعه مدنی در شرق 
آسیا. داســتانی ظریف که احساســات متضاد بیننده را به غلیان وا می‌دارد و در 
طول فیلم لبخند کمرنگی را بر چهره بیننده می‌نشاند. در یک مسافرخانه ییلاقی 
فرو رفتن سنجاق سربه جای مانده از یک خانم در استخر آبگرم، به پای یک مرد 
موجب زنجیره‌ای از واکنش‌های عجیب و غیرقابل کنترل می‌شود. فیلم از حیص 
ظرافت قابل مقایســه با کمدی‌های لیو مک کری و کاپراست. فیلم را هیروشی 

شیمیزو ساخته است. 

Ornamental Hairpin.1941

209- ایرما وپ. اثر چند وجهی الیویه آسایاس با حضور همسر مشهور چینی‌اش 
مگی چونگ. داســتان کارگردانی که می‌خواهد شــخصیت ایرمــا وپ قهرمان 
مجموعه‌ای از فیلم‌های دوره صامت سینمای فرانســه را دوباره زنده کند و براي 
بازی در نقش اصلی از یک بازیگر مشهور چینی دعوت کرده است  تا با پوشیدن  
لباس تمام چرم پای در زندگی مخفی جاسوس‌ها و خون‌آشام ها بگذارد. فیلمی 
پیچیده و پر از ارجاعات کارگردان به سینما و رویا و احساسات فروخفته  و وحشی 

آدم‌ها. 

Irma vep.1996

208- زیارت. یکی از دلنشین‌ترین و مهجورترین فیلم‌های جان فورد. داستان 
زنی که پسرش او را برای حضور در جنگ ترک می‌کند و بعد خبر کشته شدنش در 
جبهه فرانسه به مادر می‌رسد. مادری که نمي‌تواند پسرش را ببخشد اما در نهایت 
تصمیم می‌گیرد برای دیدار از قبر پسرش به فرانسه برود. حداقل تا قبل از سکانس 

نهایی فیلم یک شاهکار به تمام معناست و پر از لحظه‌های خاص جان فورد.
Pilgrimage. 1934

 207-وقتی که او برســد. یکی از بهترین فیلم‌های هونگ ‌سانگ‌سو سینماگر 
خاص کره‌ای که متخصص ترسیم کردن زیر و بم رابطه‌های مدرن بین آدم‌هاست. 
رابطه‌هایی که در کافه‌ها و رستوران‌ها و میزهای نقد فیلم و کتاب شکل می‌گیرند 
و براي ما ایرانی‌ها به‌خصوص کاملا قابل لمس و درک هستند. فیلمی جذاب و شاید 

بهترین اثر کارنامه هونگ ‌سانگ‌سو. 
The day he arrives.2011

206- پاترپانچالی‌. فیلم کلاسیک ساتیاجیت رای که به سبک نئورئالیست‌های 
ایتالیایی ساخته شده است و به لحاظ تکنیکی خامدستی‌های فیلم اول را با خود 
به همراه دارد اما حس مهربانی و انساندوســتی عمیق فیلم جایگاه رفیعی به آن 

بخشیده است. 
Pather panchali.1955
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شهنام صفاجو| چند سالی هست که باشگاه‌های معتبر 
فوتبــال جهان توجه بیشــتری به جوانــان آکادمی خود 
کرده یا در اســتخدام بازیکنان جدید، اولویت را به جذب 
فوتبالیست‌های زیر 20 سال اختصاص دادند که هم می‌تواند 
به پروژه ورزشی آنها کمک کند؛ هم نوعی سرمایه‌گذاری 
برای آینده به حساب ‌آید. این موضوع مورد توجه رسانه‌ها 
هم هســت و معمولًا چهره‌های نوظهور را دنبال و معرفی 
می‌کنند که قطعاً برای خوانندگان آن رسانه جذابیت دارد. 

شخصاً معتقدم فساد گســترده در برخی باشگاه‌ها که به 
رشــوه داوری متهم شــده و یا برای تخریب چهره برخی 
ستاره‌ها، به رسانه‌ها پول پرداخت می‌کردند، در کنار شارژ 
مالی برخی سایت‌های ارزش‌گذاری و ریتینگ بازیکنان، 
این رتبه‌بندی‌ها را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد؛ اما وقتی پای 
رسانه‌ای مرجع مثل FourFourTwo در میان است؛ با 
همه تردیدها و ابهامات موجود می‌توان به آن استناد کرد 
و چهره‌های آینده فوتبال دنیا را معرفی کرد. این رســانه 
در دوران پسا رونالدو- مســی، فهرستی از 50 بازیکن برتر 
نوجوان دنیا بــه قلم مارک وایت تهیه کــرده که ترجمه و 

تلخیص 10 چهره برتر این فهرست در پی می‌آید.
 ..

10  استوائو ویلیان
سن: 17 سال

باشگاه: پالمیراس )سال 2025 در چلسی(
او جدیدترین مسی جدید فوتبال جهان با لقب مسینیو است؛ 
وقتی حرکت می‌کند و دریبل می‌زند، توپ گویی به پای او 
چسبیده است. اســتوائو به‌راحتی مدافعان را دور می‌زند و 
به ســرعت برق از کنار آنها عبور می‌کند و وقتی فضا ایجاد 
می‌کند و شوت می‌زند، برزیلی‌های قدیمی مثل رونالدو و 
روماریو را به یاد می‌آورد. او بسیار خلاق است و ستاره آینده 

فوتبال برزیل خواهد بود.

9  لنی یورو
سن: 18 سال

باشگاه: منچستریونایتد
او فقط قصد پیوســتن به رئال مادرید را داشت و شاید آنها 
پشیمان شــوند که چرا این فرانســوی جوان را نخریدند. 
یورو خیلی شبیه دو هموطن خود کاماوینگا و سالیبا است 
و تقریباً غیرممکن اســت که مهاجمی با تــوپ از کنار او 
عبور کند. این مدافع در بازی‌خوانی عالی است و برچسب 
کلیشه‌ای فن‌دایک جدید روی او خورده است. یورو چیزی 

فراتر از ویژگی‌های فیزیکی خود دارد و با توجه به مهارت 
فنی، حتی می‌تواند در خط هافبک بازی کند؛ هرچند که 
مصدومیت پیش فصل، ما را از دیدن فوری بازی او محروم 
کرده، اما این جوان فرانسوی یک پروژه بلندمدت را استارت 
زده و استعدادی است که اگر همه‌چیز خوب پیش برود، به 
اوج خواهد رســید؛ همان خریدی که یونایتد در 10 سال 

گذشته به اندازه کافی انجام نداده است.

8  دزیره دوئه
سن: 19 سال

باشگاه: رن )بازیکن جدید پاری‌سن‌ژرمن(
او به رونالدینیو تشبیه شده است، گاهی شبیه موسیالا بازی 
می‌کند و در فضاهای بســته، به سرعت از دنده یک به پنج 
می‌رسد. با همه این احوال دزیره یک فوتبالیست مدل 2024 
است؛ چیزی که او را خاص می‌کند. ضریب هوشی وینگر 
شــماره 8 در عبور دادن توپ از عمق دفاع است و متوقف 
کردن او نیاز به پوشش دفاعی دارد. دزیره دوئه که به پی.اس.
جی پیوسته، تمام استعدادهای دنیا را دارد ]مترجم: البته او 
در المپیک، یار ذخیره فرانسه بود و چیز خاصی نشان نداد 

و بیشتر سر پایین به عمق دفاع می‌زد و توپ را لو می‌داد![

7  ژائو نوس
سن: 19 سال

باشگاه: پاری‌سن‌ژرمن
او یک یار شــماره 8 با قدرت رهبری در میانه میدان است، 
جریان حمله را در دست دارد و در پرس از بالا هم مرکز ثقل 
تیم است. دید نوس عالی اســت، فوق‌العاده انعطاف‌پذیر 
است و هیچ نقطه ضعفی ندارد؛ حتی با وجود قد کوتاهش 
قدرت هوایی چشــمگیری دارد. روبرتو مارتینز سرمربی 
پرتغال می‌گوید: »من هرگز چنیــن بازیکنی را در دوران 
حرفه‌ای خود ندیده‌ام« در بازی نوس اصلًا احساس نوجوانی 
نمی‌کنید و همه نشانه‌ها حاکی از این است که او می‌تواند هر 

چیزی که می‌خواهد، باشد.

6  کوبی ماینو
سن: 19 سال

باشگاه: منچستر یونایتد
او مانند پیشــینیان خود میانه زمین تیم را قبضه کرده و 
نقش رهبری آرام و بی‌صدا را برعهده گرفته اســت. ظهور 
ماینو از آکادمی تا بازی در فینال یــورو 2024 قابل توجه 
بود. زمانی آلن هنسن گفته بود »با بچه‌ها نمی‌توانی چیزی 

برنده شوی« اما کل باشگاه آن را نظر شخصی برداشت کرد 
تا بازیکنان بزرگ در سنین پایین از منچستر عبور کنند و 
نسل موفق شیاطین سرخ را به نمایش گذارند. حال نوبت 
ماینو است که نقطه روشنی در فصلی دلخراش بود و این آغاز 

ماجراجویی اوست.

5 فرانکو ماستانتونو
سن: 16 سال

باشگاه: ریورپلاته )به‌زودی در رئال مادرید(
بازی او را به شکست‌ناپذیری راجر فدرر در ویمبلدون نسبت 
می‌دهند؛ وقتی مجبور به محاسبه و مبارزه با عناصر میدان 
می‌شود تا راه خود را به‌سوی پیروزی بسنجد. توانایی ذهنی 
و فنی ماستانتونو شگفت‌انگیز و ظرافت بازی او خیره‌کننده 
اســت و در یکی از لیگ‌های خشــن دنیا، هیچ بازیکنی 
نمی‌تواند توپ را از دسترس این هافبک تکنیکی خارج کند. 
این نوجوان آرژانتینی ترکیبی از تصمیم‌گیری آنی و ضربه 
مرگبار به توپ است. او کی، کجا و چگونه به اوج می‌رسد؟ با 

پیراهن سفید؟ کمی صبر کنید...

4  اندریک
سن: 18 سال

باشگاه: رئال مادرید
چیزی که در مورد اندریک وجود دارد، ذکر نام بابی چارلتون 
به عنوان اسطوره اوســت و امضای قرارداد با رئال مادرید 
در 16 سالگی و موج‌ســواری در تیم برزیل با انرژی پله‌ای! 
این داستان هر طور که تمام شود، در تاریخ خواهد ماند. او 
جوان‌ترین ستاره سامبای برزیل بعد از رونالدو است که در 

ومبلی گلزنی کرده و به تاریخ پیوسته است. 
در مورد اندریک حداقل تبلیغات به خوبی انجام می‌شود! 
روشــی که او به توپ ضربه می‌زند را نمی‌تــوان آموزش 
داد؛ از برخی جهــات او غیر برزیلی اســت و به جای وجه 
زیبایی‌شناســی، ســردی و بی‌رحمی را انتخاب می‌کند. 
توانایی اندریک در خلق موقعیت در یک سوم زمین حریف 
شبیه رونالدو است و این عادت را دارد که لحظات بزرگ را 

مطالبه کند.

3  وارن زائر امری
سن: 18 سال

باشگاه: پاری‌سن‌ژرمن
او یک شــماره 8 تمام‌عیار است که در ســایه مارکو وراتی 
شکوفا شد، قدرت پرس خود را افزایش داد و آموزه‌هایی در 

مورد فضاســازی با توپ و بدون توپ را فرا گرفت. نوجوان 
پی.اس.جی فراتر از ســن خود اســت و می‌تواند مثل یک 
کهنه‌کار ســرعت بازی را دیکته کند. او همیشه توپ را در 
مکانی بهتر از جایی که دریافت کرده قرار می‌دهد و موقعیت 
می‌سازد. امری آینده فرانسه است؛ هافبکی که مکملی عالی 
برای شوآمنی و کاماوینگا به حساب می‌آید. با خروج امباپه از 
پاری‌سن‌ژرمن، او هسته اصلی پروژه جدید پاریسی‌ها است؛ 
یک قهرمان بومی با استعداد تصمیم‌گیری در بزرگ‌ترین 
موقعیت‌ها به شــیوه‌ای متفاوت کــه از او بازیکنی خاص 

ساخته است.

2  آردا گولر
سن: 19 سال

باشگاه: رئال مادرید
ترک‌ها در یورو 2024 پُرســروصداترین تماشاگران بودند 
و هربار توپ روی پای چپ این نوجوان قرار می‌گرفت، آنها 

نیم‌خیز می‌شدند و فریاد می‌کشیدند.
در فوتبال همیشــه دلیلی برای امر حتمــی وجود دارد؛ 
برندگان لحظه آخری خوش‌شــانس نیستند و آنهایی که 
سطح بالایی از مسئولیت را برعهده می‌گیرند، موفق هستند؛ 
همان‌هایی که ضربــات انتحــاری را وارد می‌کنند و گولر 
بسیار خوشبخت است که همه اینها را به‌دست آورده است. 
او مهاجمی کارآمد اســت، هیچوقت توپ را لو نمی‌دهد و 
حرکاتش عالی است. در مادرید همه در انتظار این هستند که 
گولر گام آخر را بردارد؛ امباپه، وینیسیوس، بلینگام، رودریگو 
و اندریک همگی خواهان دقایق آردا هســتند و مهمتر از 
توانایی فنی، این ذهنیت گولر اســت کــه اهمیت دارد تا 
لحظات خود را بازیابد؛ درست مانند آنچه در یورو انجام داد.

1  لامین یامال
سن: 17 سال

باشگاه: بارسلونا
در افسانه بارســا تشویق شدن توســط هواداران رقیب به 
مارادونا و رونالدینیو اختصاص یافته که حالا نفر سومی هم 
پیدا شده است: یامال! او بدون درنظر گرفتن سنش شاید 
بهترین وینگر راست فوتبال باشد؛ نه با این دلیل که بارسلونا 
از مسی جدید استقبال می‌کند، بلکه به این واسطه که حضور 
او در بلوگرانا و تیم ملی اسپانیا ضروری است. این نوجوان 
17 ساله در فضاهای تنگ نخبه است و در طول زمین هم 
استارت‌های انفجاری می‌زند. دید او بی عیب و نقص است و 
می‌تواند جریان هجومی بازی را به میل خود درآورد. البته 
هیجان چیز خوبی درباره لامین یامال نیست و باید آینده را 

ببینیم که او چه می‌کند...

رتبه‌بندی شد: ده نوجوان هیجان‌انگیز فوتبال جهان

خاطرات خواندنی حسن روحانی‌ از مکانیسم پیچیده انتخاب 
وزرا ‌و معاونین در سال 1392 

ادامه ازصفحه   اول

   از آن پس ســعی کردم به عنــوان معاون 
رئیس‌جمهور، معاون وزیر و فرماندار و ســفیر 
ارتقای موقعیت زنــان را پیگیری کنم و حتی 
در رأس برخی سازمان‌های ملی مانند سازمان 
هواپیمایی کشوری یا سازمان ملی استاندارد از 

مدیریت زنان استفاده کنم.
  ‌از همه متفاوت‌تر پیشــنهاد مــن به آقای 
عبدالرضا رحمانی‌فضلی بــرای تصدی وزارت 
کشــور بود. پیشــنهادی که نه‌تنها تعجب او 
را برانگیخت بلکــه وقتی خبر بــه آقای علی 
لاریجانی هم رسید ایشان هم متعجب شد‌… 
من هم اول می‌خواستم آقای ناطق‌نوری وزیر 
کشور شــود اما ایشــان گفت حوصله مجادله 
با مجلــس را نــدارد و اصولًا هیــچ وزارتی و 
هیچ مســئولیتی که با مجلس مواجه شــود 
را قبول نمی‌کنــد. به‌ویژه وزارت کشــور که 
همه نمایندگان درباره انتخاب بخشــداران و 
فرمانداران و اســتانداران حوزه انتخابیه خود 

نظر دارند و فشار می‌آوردند. 
   با این رایزنی‌ها فهرست کابینه تاحدودی 
روشن شد و من روز سه‌شــنبه یازدهم تیرماه 
۱۳۹۲ در دومیــن جلســه دونفــره پس از 
ریاســت‌جمهوری با مقام رهبــری به دیدار 

آیت‌الله خامنه‌ای رفتم.
موضوع اصلی این جلســه انتخــاب وزرا بود. 
طبق عرف حداقل برای انتخاب وزرای خارجه، 
اطلاعات، دفاع و کشــور لازم بود نظر ایشــان 
را بدانم. این عــرف کم‌وبیش دربــاره وزرای 
»آمــوزش و پــرورش«، »علــوم، تحقیقات و 
فناوری« و »فرهنگ و ارشاد اسلامی« و معاونت 
رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی هم 
توســعه یافته بود اما من کاری به این عرف‌ها 
نداشتم. من می‌خواســتم کابینه‌ام مورد تأیید 
مقام رهبری باشــد و ایشــان دولت مرا دولت 

خودشان بدانند‌ …
   بعداً خواهم گفت که من می‌خواستم دولتی 
از مردان و زنان عالی‌رتبه‌ای داشــته باشم که 
در دولت‌های جناحی ۱۶ ســال قبل جناحین 
اصلاح‌طلب و اصولگرا حذف شــده بودند و به 
همین علــت از آقایان ناطق‌نــوری، علی‌اکبر 
ولایتی، محمدباقر قالیبــاف، محمد فروزنده، 
محمدرضا عــارف، کمال خــرازی و… برای 

تصدی مسئولیت‌های مختلف در کابینه و دولت 
دعوت کردم. اما هر یک از این گزینه‌ها به عللی 
ممکن نشد که ســینه من مخزن برخی از این 

علل ناکامی است.
   اولین جلســه گفت‌وگوی مــن با رهبری 
درباره وزیران را می‌توانم موفق بخوانم. گرچه 
در انتخاب برخی وزرا موفق نبــودم اما نه‌تنها 
تأیید رهبری در انتخاب محمدجواد ظریف را 
به دست آوردم بلکه توانستم پرونده هسته‌ای 
ایران را از شــورای عالی امنیت ملی به وزارت 
امور خارجه منتقــل کنم. جالب اینجاســت 
که من خــود در دوران دبیری شــورای عالی 
امنیت ملی مسئول پرونده هسته‌ای شده بودم 
و رهبری نیز این نکته را به من یادآور شدند اما 
من توضیح دادم که در آن دوره میان ســازمان 
انرژی اتمی به ریاســت آقای غلامرضا آقازاده 
و وزارت امور خارجه به مســئولیت آقای کمال 
خرازی، اختلاف وجود داشــت و به اصرار وزیر 
امور خارجــه من به عنوان دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی مســئول پرونده شدم و حتی یک 
بار که پس از حضور وزرای خارجه ســه کشور 
اروپایی )انگلیس، آلمان و فرانســه در تهران( 
آقای کمال خــرازی از میزبانی شــورای عالی 
امنیت ملی ابــراز ناراحتی کــرد و گفت کادر 
وزارت خارجه به ایشان فشار آورده‌اند، من برای 
واگذاری پرونده به وزارت خارجه اعلام آمادگی 
کردم اما رئیس‌جمهور وقت آقای خاتمی و مقام 

رهبری با این کار مخالفت کردند.
اما من در پــی فردی بودم کــه در دوره دولت 
جدید بتواند با اقتدار و هماهنگی با دولت، دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی باشد. پیشنهاد اولیه 
من آقای ناطق‌نوری بود و پس از امتناع ایشان 
)که علتــش را توضیح می‌دهــم( آقای محمد 

فروزنده هم این مقام را قبول نکردند.
در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم 
که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند اما با 
اصرار من – که فکر می‌کنم نادرست بود – در 
نهایت پذیرفتند هرچند که پشیمان هم شدم 
اما دیگر راه بازگشت مناســبی وجود نداشت. 
اگر افــرادی مانند آقای ناطق‌نــوری و محمد 
فروزنده پیشــنهاد مرا قبول می‌کردند شــاید 
من هم پرونده را به وزارت امور خارجه منتقل 

نمی‌کردم.

   در این جلســه رهبری درباره پیشــنهاد 
دکتر ظریف به عنوان وزیــر امور خارجه هیچ 
نکته انتقــادی نگفتند و از ایشــان تعریف هم 
کردند. درباره آقــای رحمانی‌فضلی به عنوان 
وزیر کشور هم تعریف کردند و وقتی در جلسه 
بعدی معاونت اول آقای جهانگیری را طرح کردم 
هم از ایشان خیلی تعریف کردند. به‌این‌ترتیب 
سه ضلع سیاســی کابینه روشن شــد. اکنون 
می‌دانســتم کار را باید از کجا شــروع کنم: از 
سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای. می‌خواستم 
با انتخاب افــرادی چون آقایــان جهانگیری و 
ظریف هم چرخ کشــور بچرخــد و هم چرخ 

هسته‌ای…
   از همــه جالب‌تــر واکنش دکتر حســن 
قاضی‌زاده‌هاشمی به پیشنهاد من برای تصدی 
وزارت بهداشــت بود. آقای قاضی‌زاده هاشمی 
از من پرسید می‌دانی درآمد من چقدر است؟ 
من البته هرازگاهی برای معاینه چشم به مطب 
دکتر هاشمی مراجعه می‌کردم اما در این‌گونه 
مســائل اهل کنجکاوی نبودم و نیستم. گفتم 
چقدر اســت؟ گفت من ماهانــه ۴۰۰ میلیون 
تومان درآمد دارم آن وقت شما می‌خواهید با ۱۰ 
میلیون تومان حقوق ماهانه مرا وزیر کنید؟! من 
لبخندی زدم و گفتم البته که ضرر می‌کنید اما 
ملت از وزارت شما سود می‌کند! دکتر هاشمی از 
دوستان من در دوران جنگ بود و می‌دانستم که 
این حرف‌هایش کم‌وبیش شوخی است و هنوز 

روح ایثارگری در او هست.
   همزمان با این دیدارها بــا مقامات نظامی 
و شــخصیت‌های اقتصادی روز اول هفته برای 
دومین بار با آقای محمدرضا عارف دیدار کردم. 
به او پیشــنهاد تصدی وزارت علــوم را دادم. 
آقای عارف البته گفت در دولت کاری را قبول 

نمی‌کند …
   در واقــع از نهم تیرماه تا نهــم مردادماه به 
مدت یک ماه تمام مشــاورین مــن در همان 
کمیته‌هــای چهارگانه »سیاســی-امنیتی«، 
»سیاست خارجی«، »اقتصادی« و »اجتماعی-

فرهنگی« دست به مشــورت گسترده‌ای برای 
پیشــنهاد وزیران زده بودند. دایره مشورت‌ها 
گســترده بود. از آقای احمد توکلی تا مسعود 
نیلی در اقتصاد و از آقای غلامعلی حدادعادل تا 
احمد مسجدجامعی در فرهنگ و از محمدرضا 
باهنر تا غلامحســین کرباســچی در سیاست 
طرف مشورت قرار گرفته بودند. برای هر وزارت 
سه تا پنج نامزد با رأی‌گیری اعضای کمیته‌ها 
به مرحله نهایی می‌رســیدند و توسط شخص 
من درباره آنان تصمیم‌گیری می‌شد. البته دو 
نفر بیرون از کمیته‌های چهارگانه وارد مرحله 
نهایی شدند و به عنوان وزیر معرفی شدند: آقای 
قاضی‌زاده‌هاشمی برای وزارت بهداشت و آقای 
عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور که 
بنا به تشخیص و ســابقه فردی من به مجلس 

معرفی شدند.
   به آقای محمدباقر قالیباف پیشنهاد کردم 
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط‌زیست شود. ایشان در ابتدا این پیشنهاد 
را قبول کرد، اما گفت منتظر تصمیم شــورای 
شهر است و اگر شهردار تهران بماند، می‌تواند 
بیشتر به دولت کمک کند، اما اگر شهردار نشد 
به هیأت دولت می‌آید. آقای قالیباف ضمناً بدون 
آنکه من بحثی کنم گفت در دوره آینده نامزد 

ریاست‌جمهوری نخواهد شد!
در نهایت پس از شهردار شــدن آقای قالیباف 
خانم معصومه ابتکار که ســابقه ریاســت این 
سازمان را داشــت به معاونت رئیس‌جمهور و 

ریاست حفاظت محیط‌زیســت انتخاب کردم. 
البته اول فکر کردم در صورت پذیرش ریاست 
این سازمان از سوی آقای قالیباف، خانم ابتکار 
را به معاونــت علمی و فنــاوری رئیس‌جمهور 
منصوب کنم. اما خانم ابتکار خودش هم مایل 

بود به سازمان محیط‌زیست بازگردد.
   من درباره همــه وزارتخانه‌هــا با رهبری 
مشــورت کردم. ایشــان دربــاره ۷ وزارتخانه 
خارجه، کشــور، دفاع، اطلاعات، ارشاد، علوم و 
آموزش‌وپرورش نظر جدی داشتند. غیر از دو 
وزارت کشور و خارجه درباره ۵ وزارتخانه دیگر 
در مرحله اول به نتیجه نرســیدیم. اما در مورد 
بقیه وزارتخانه‌ها ایشان از آقایان محمود حجتی 
برای وزارت کشــاورزی، محمدرضا نعمت‌زاده 
برای صمــت )صنعــت، معدن و تجــارت( و 
چیت‌چیان برای وزارت نیــرو تعریف کردند، 

ضمن اینکه فرمودند دخالتی نمی‌کنم.
   به هر حال هیچ‌کس از وزیران دولت یازدهم 
بدون مشورت با رهبری به مجلس معرفی نشد. 
در روزهای بعد این رایزنی برای تکمیل کابینه 
ادامه یافت: روز شــانزدهم تیرماه ۹۲ با آقای 
محمود واعظــی دیدار کردم و به او پیشــنهاد 
تصــدی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطلاعات 
را دادم. آقای واعظی تا آن زمــان به دیپلمات 
بودن مشــهور بود، اما معمولًا از یاد می‌بردند 
که ایشــان در اوایل دهه ۶۰ مدتی مدیرعامل 
شرکت مخابرات بودند و در این رشته تحصیل 
کرده بودند، چنانکــه آقای علی جنتی با وجود 
دیپلمات بودن ســابقه حــوزوی و عضویت در 
شــورای سرپرستی ســازمان صداوســیما را 
داشتند و به عنوان چهره‌ای فرهنگی و مذهبی 
به نظر من برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

مناسب‌تر بودند.
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  قاب � امسال هم تابستون کوتاهه؟

‌‌ من تــو زندگی فقــط وقتی قدر 
دقیقه‌هام‌رو می‌دونســتم که شــب 
پلی‌استیشن کرایه کرده بودم و فردا 

باید پسش می‌دادم.
‌‌ پدر تجربه بســوزه ولــی هروقت 
دیدی آخر مصاحبه خیلی بهت احترام 

گذاشتن، بدون ریجکت شدی.
‌‌ نصف عمــر آدمای شــوخ صرف 
این میشــه که به طرف مقابل‌شون 
ثابت کنن که الان دارن جدی حرف 

می‌زنن.
‌‌ زلزله که مهم نیســت، یه حیوون 
معرفی کنین که قبل قطع شدن برق 

متوجه بشه خبرم کنه.
‌‌ آقا مــن نه میام نتــورک، نه میام 
تو بورس، نه می‌خــوام ارز دیجیتال 
بخرم، اصن من از پولدار شدن متنفرم، 
لطفا خودتون پولدار بشید و دست از 

سرمون بردارید.
‌‌ حالا درســته من زنــگ می‌زنم 
بهتون، ولی شــما دیگــه چرا جواب 

می‌دید؟ توروخدا جواب نده آقا.
‌‌ لازم می‌دونم از همیــن تریبون 
دستو پای اونی ک اولین بار حس کرد 
کوکو‌ســبزی با گردو و زرشک چقد 

می‌تونه خوشمزه باشه‌رو ببوسم.
‌‌ من خطاب به ظرفای توی ماشین 
ظرفشویی:دو نفر دیگه بیان، حرکت 

می‌کنیم.
‌‌ یه بار مامانم از داییم خواسته بود 
بیاد غیر‌مســتقیم نصیحتم کنه که 
سیگارو ترک کنم. شبش داییم اومد 
پیشم گفت رنگ مورد علاقت چیه؟ 
گفتم بنفش، یکی زد تو گوشم گفت 

دیگه سیگار نکش.
‌‌ یکی زنگ زد گفــت: از رادیو صبا 
هستم و تبریک می‌گم شــما برنده 

شدین و...
گفتم: ممنون می‌شم فردا زنگ بزنید. 
فعلًا دارم می‌رم سکّه‌های زیرخاکی 

گل‌ممد‌رو تحویل بگیرم.
‌‌ کاش کارت عابر‌بانک‌هــارو جمع 
کنن یه بُر بزنن دوبــاره پخش کنن . 

دست من اصلا خوب نیست.
‌‌ ازدواج فقــط اونجاش که حوصله 

اتو کردن لباسای خودتو نداری ولی 
باید لباسای یکی دیگه‌رو هم اتو کنی.

‌‌ اونی که می‌نویســه سپاس املای 
»سپاسگزارم« رو بلد نیست.

‌‌ هیچ روزی اینقــدر خوار و خفیف  ‌
نشدم که رفتم داروخونه گفتم شامپو 
برای موهای کم‌چرب می‌خوام، گفت 
مگه ماسته که کم‌چرب باشه؟ بهش 

میگن خشک.
‌‌بابام هروقت حالــش خوبه میگه 
زن بگیر الاغ.  تا با مادرم جر و بحثش 
میشه میگه خر نشی زن بگیریا. کلا 

هدفش اینه منو حیوون خطاب کنه.
‌‌ یادش بخیر یه مدتم تو افسردگی 
دست و پا می‌زدم یه روز نشستم گریه 
کردم، بابام اومد تو اتاق گفت بس کن 

دیگه منو مامانت ناراحت شدیم.
‌‌ دوســتان bmw ســری هفت 
۵۰۰ میلیون ارزون شــد، رســید به 
۱۶ میلیــارد، اگــه می‌خواید بخرید 

الان وقتشه.
‌‌ آقا می‌دونیــد چــرا روباها فقط 
mac لپ‌تاپ اپل می‌خــرن؟ چون

کارن.
‌‌ ورزش! من نمی‌دونــم چطوری، 
خودت یه جوری دوباره وارد زندگی 

من شو.
‌‌ کاش پشــه‌ها نیش مــی‌زدن دو 
لیتــرم خــون می‌خــوردن ولی در 

گوش‌مون ویز ویز نمی‌کردن.
‌‌ خواهرم گفت قبل اینکه زن بگیری 
به ما خبر بده که لاغر کنیم تو عروسی 
خوش‌تیپ باشــیم‌. یه نگاهی بهش 
کردم گفتم اینجــور که من می‌بینم 
باید از چند سال قبلش خبر بدم بهت.

‌‌ به من ربطی نــداره ولی ... ] با کله 
وارد زندگی بقیه می‌شود [

‌‌ تمامــی شــبکه‌های اجتماعی 
عصبیم می‌کنه، دلم هشت سالگیم‌رو 

می‌خواد و خونه مامان‌بزرگمینا‌رو.
‌‌ نجات‌دهنده اصلی؟ خانواده‌.

با کســانی که خانواده‌شون پناه‌شون 
نیست، مهربون باشــید لعنتیا. شما 

نمی‌دونید زندگی‌شون چقدر سخته.
‌‌ کسی به این مربی‌های بدنسازی 

گفته که اگه بدخط بنویسید شماها‌رو 
هم دکتر صدا می‌کنن؟

‌‌ این سس چیلی‌تای‌رو کی درست 
کرده؟ بگید بیاد می‌خوام ازش تشکر 

کنم.
‌‌ بابا‌بزرگــم اگه میدیــد به قیمت 
خونه‌اش، پیتزا می‌خرم‌، دوباره سکته 

می‌کرد.
‌‌ مــن نمی‌دونم مســتقیم حرف 
زدن کجاش ســخته که همه علاقه 
دارن حرفاشــونو با تیکه انداختن و با 
استوری گذاشتن و با رفتارای عجیب 

و غریب‌شون، به بقیه برسونن.
‌‌ بچه‌ها ازتون خواهش می‌کنم اگه 
دیدید هنوز کسی تو فیسبوکش پست 
میذاره بیشتر حواستون‌رو جمع کنید، 

از این زنگ‌خطر‌ها ساده رد نشید.
‌‌ فقط لاکچریا معتقدن تابســتون 
کوتاهه، وگرنه برای ما معمولیا خیلی 

هم گرم و طولانیه.
‌‌ انسان امروزی نمی‌تونه دلیل اینکه 
چرا یک عده وقتی از واگن مترو پیاده 
میشن بی‌دلیل »میدوئن سمت پله 

برقی«‌رو پیدا کنه.
‌‌ کلا از همه‌جور دما و شرایط آب و 
هوایی بدم میاد؛ یعنی در هر شرایط 
آب و هوایی و دمایی به نظرم شرایط و 

دمای متفاوتش بهتره.
‌‌ این همه حــرص حرف دیگران‌رو 

نخورید. به قول مولانا: 
او همه عیبِ تو گیرد تا بپوشــد عیبِ 

خود.
‌‌ شیرکاکائوها چرا انقدر زود تموم 
می‌شــن؟ هرچقدر هم زیاد باشن باز 
انگار خیلی زود تموم می‌شــن. اصلًا 

نمی‌فهمم منظورشون چیه.
‌‌ »لزومــا« کســی که دبســتان و 
راهنمایــی دوســت خوبی بــوده تا 

ابدالدهر دوست خوبی نیست.
‌‌ واقعا نمی‌دونم یه سریا چه‌جوری 
میگن ما جامون عوض بشه نمی‌تونیم 
بخوابیم! من خودم به شــخصه یه بار 
رفتم استخر، ‌ حین شیرجه زدن دیدم 
زمان زیادی مونده برســم به آب، یه 

چرت زدم.

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته‌هایی 
که در این صفحه می‌خوانید توئیتهای کپی پیست شده‌ای است که در شبکه‌های اجتماعی دست 

به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی 
نشوید. لبخند بزنید و به خواننده‌هایی فکر کنید که با خواندن نوشته‌هایتان لبخند می‌زنند و در دل 

تحسینتان می‌کنند.
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روز خمیازه یا روز شنبلیله؛ مسئله این است
‌ ایندیرا گاندی، روز خبرنگار، عبدالناصر همتی،  رسول مهربانی، حسین رضا‌زاده و علیرضا دبیر 

‌‌0911278: آقای خوشخو، در سوژه هفته »المپین‌ها« 
آقای‌ نادر نامدار! ضمــن تخریب و لجن‌پراکنی قهرمانان 
ملی حســین رضا‌زاده و علیرضا دبیر و... به بزرگنمایی و  
اسطو‌ره‌سازی از رسول خاد‌م پرداخته است. لطفا به اطلاع 
جناب نامدار برســانید که گروه کثیری از مردم، خادم را 
پوپولیست و عوام‌فریب و متظاهر و... می‌دانند که دوربین 
به دست خود‌ش را اینجا و آنجا و هرجا به نمایش می‌گذارد 

و تشنه دیده شدن است و با فراموشی می‌ستیزد.
‌  بله یخچــال 80 کیلویــی را روی کول 
گذاشتن در بلوچســتان، تظاهر است اما علیرضا دبیر 
اصلا عارف‌تمام است و با یک خرما در هر وعده غذایی، 
در دیرها زندگی می‌کند! )ای نادر نامدار! دستم برسه 

به‌ت! می‌برمت پیش دبیر که ببریمت سونا!(
0912339: بازی ســپاهان‌رو دیدید؟ ‌کاری به نتیجه 
ندارم، چمن استادیوم حرفه‌ای‌ترین تیم ایران، تو اولین 
بازی فصل باید این باشه؟ به جای خریدهای میلیاردی، 

یه ذره خرج چمن می‌کردی، آقای مدیر!!!
‌  آخه چمن که توش پول نیس دادا! کسی 

هم که تو دنیا نمی‌بینه! بذار تو خودشون بچرن!
0915104: عــرض تبریــک روز خبرنــگار به همه 
خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خصوصا »آقای خوشخو«ی 
عزیز و حرفه‌ای، همراه با موزیک زیبای فیلم حرفه‌ای 

»انیو موریکونه«!  )حبیب احدی(
0933648: سلام سلام ســام. روزتون خيلي مبارك 
باشــه. دوس‌تون دارم خيلي خيلي زيــاد. )ارادتمند 

هميشگي محمد(
‌  کدوم روز؟ روز خمیازه یا روز دختر یا روز 
شــنبلیله؟ )هیچی مثل روز خبرنگار، حرصم نمی‌ده. 
دســت محرمعلی‌خان بیخ گلومونه، اونوخ تبریک هم 

می‌گن! حداقل تبریک و تسلیت‌رو با هم می‌گفتی!(
0919894: درود بر شما و بهترين روزنامه کشور. لطفا 
رنگ لوگوی روز‌نامه را تغيير بدين و قرمز چاپ کنيد. 

با سپاس فراوان.
‌  والله دیگه قرمزی تو زندگی‌مون نمونده. 
همه‌اش خاکســتری، همه‌اش کبود. همه‌اش شتری، 

همه‌اش فیلی!
0938120: آقای افشار خســته نباشی. لحن روزنامه 
این روزها عوض شــده و خیلی از پزشــکیان مطلب 
می‌نویسید؛ از کاپشن مردمی ساده تا صندلی تشریفات. 
بابا چه خبره؟ بذار صندلی رئیس‌جمهور گرم بشه، بعد 
خودشیرینی کنید. هنوز وقت هست با رئیس‌جمهور 

برید نیویورک. امسال نشد، سال دیگه حتما می‌شه.
‌  من نیویورک‌هامو رفتم، الک‌هامو بیختم، 
فقط می‌خوام برم تبریز! آشــنا داری؟ )در 13ســال 
گذشته بچه‌های هفت‌صبح هیچ سفر خارجی دولتی 

نرفته‌اند(
0912401: ‌ در صفحه قاب پنجشــنبه 18 مرداد در 
قسمت قاب 4، اشتباها عکس قاب3 چاپ شده است. 

باتشکر.
‌  از ریزبینی‌تــان متشــکرم. )والله ایــن 

بینی‌های درشت چیه آخه؟ هی باس عمل کنیم!(
0912394: در صفحــه دهم روزنامه هفته گذشــته، 
عکس ســرکار خانم ایندیرا گاندی چقدر شــبیه بانو 

راماووی ماداگاسکاری افتاده! )شهرام سام از تهران(
‌  بانــو بانوئه دیگــه. چه فرقــی می‌کنه! 
)فمینیســتا حمله کنین به ایبرام. کفتراشو آلاخون 

والاخون کنین!(
0912804: استاد افشار، سپاس از شما به جهت مقاله 

یادباد اعتبار تحصیلات در گذشته نه‌چندان دور.
‌  اگه به جای درس خوندن در بزرگترین 
دانشــگاه‌های دنیا، تو میــدون تره‌بــار، خیارچنبر 
می‌فروختن، الان بچه‌هاشــون تو اندرزگــو، دوردور 

می‌کردن!
0919506: با دیدن تصویر مربوط به انقلاب فرهنگی 
در ستون قاب پنجشنبه، احساس شد مظفرالدین‌شاه 

پایه‌گذار آن می‌باشد.
‌  ببیــن ما کــی بودیم که همــون زمان 
هم شــعر  »آبجی‌مظفر‌ اومده، چی‌چــی آورده...!«‌ رو 

می‌خوندیم حال می‌کردیم! )اشتباه از ما بوده(
0921738: وزير نيرو كمتــر دروغ و آمارهاي غلط در 
مورد مصرف برق ايران نسبت به جهان بدهد. مصرف 
عمده برق، بــه دليل صنايع فولاد نفتــي با تجهيزات 
قديمي و شركت‌هاي سيماني و نبود تجهيزات بهينه 
روز جهاني اســت. دوران مقصر جلوه دادن مردم تمام 
شده. تا كجا مي‌خواهيد آمارهاي دروغ بدهيد؟ از خدا 

نمي‌ترسيد؟
‌  بالاخره وقتی برق می‌ره و من دهنم‌رو وا 
می‌کنم و دو ساعت تموم، فحش‌های ملس و خوشگل 
زیر 4 ســال می‌دم، باس یه توجیهی هم داشته باشن 
دیگه! هیچی مثــل فحش دادن در زمــان بی‌برقی و 

خاموشی کولر و پختن از گرما نیست!
0937508: دقت کردید تو فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی 
قبل از ٧٣، سرپرستان خانوار حتی اقشار ضعیف، خربزه 
و هندوانه جفتی خریده بودن! کاراکتر داریوش مؤدبیان 
هم در »پاییز صحرا« حین وصول حکم تخلیه به خاطر 

تعویق اجاره، سیگار »مُر« بلند پاکت سبز می‌کشید.
‌  واســه چی پس وینستون سه‌خط اصل 
آمریکایی نمی‌کشید که چهار تومن و سه زار بود؟ اشتباه 

شده داش، باس از نو بسازیم فیلم‌رو!
0935824: آقای ابراهیم افشار با درود. این پنجشنبه 
تولد خواهــرزاده من آقای کوروش فتاحی اســت که 
دنبال‌کننده مقالات جذاب شــما در روزنامه هستند. 
لطفا اگر مقدور است پیام تبریک زادروز ایشان را چاپ 

فرمایید. ارادت. )‌دایی مرتضی(
‌  کوروش‌جان با اینکه تو عمرم یه بار هم 
تولد نگرفتم ولی تولد تو رو ناچارا و به خاطر تهدید دایی 

مرتضا، تبریک و تبرک عرض می‌کنــم. بگو کجا بیام 
کیک‌رو بمالم تو صورتت؟ من بمیرم بگو.

0911111: درود بر همه شــما خصوصا جناب افشار 
نازنین. در ستون شنبه با عنوان )مجری - گزارشگران 
(... به نحو شایسته‌ای حرف دل ما‌رو زدین. باور بفرمایید 
تنها دوره‌ای از المپیک‌رو که واقعا تونستم از اون لذت 
ببرم همین دوره بود‌. چون که مثل شما سعادت دیدن 
این به‌اصطلاح گزارشــگرها‌رو نداشتم . نفس‌تون گرم 

باشه. عالی بود. )بابک -پدر کوچک(
‌  تازه پررو پررو خوندن و جیغ هاشونو ادامه 

دادن. فقط یکی‌شون  پیام تبریک گذاشت واسه من!
0912405: بــه جایی کــه یه عکــس‌رو دو بار چاپ 
کنی )عکس مظفرالدین‌شاه( خب پیام منو چاپ کن 
عزیزدل. شــد چهار هفته. دیگه داری اذیتم می‌کنی، 

حواست جمع باشه دیگه پیام نمی‌دما.
‌  اون روز که پیام ندی، روز طلاق  )ببخشید 
مرگ( منه داش! به جان ایبــرام که می‌خوام رو زمین 
گرم نباشه، هیچ پیامی نیس که چاپ نشه، مگر اینکه 
به غیض محرمعلی‌خان دچار بشه که اونم پیام معمولی 

شما نمی‌تونه باشه!
0911112: اي قربــان دهنت ابرام‌جــان كه از دل 
ما گفتي‌. اين مجريان كاسه‌بشــقابي و ويزيتورهاي 
آگهي، كار را به جايي رســاندند كه با صداي بســته 
تلویزيون، مســابقات را ديديم و به شاهنامه هم شك 
كرديم و از سالادالويه هم متنفر شديم. پس حامي ما 

كجاست؟؟؟؟
‌  ما حامی‌مون فقط کفتران داش! کفترای 
بی‌چیز. کفترای هیچی‌ندار. کفترای یادم تورو فراموش. 
کفترای گشنه و خسته. کفترای امامزاده‌ داود. کفترای 

بدون تراپیست. کفترایی که یاس فلسفی گرفتن. 
09135158: آقای افشار، شــمام آشغالا‌رو می‌ذارین 
سرکوچه شایان کنار تعمیرگاه؟ دوستم در توئیتر درباره 
محبوب‌ترین کتابی که تا به ‌حال خوانده‌اید پرسیده بود. 
کنجکاوم پاسخ جناب افشار عزیز را بدانم. )جانا سخن 
از زبان ما می‌گویی افشار عزیز. مقاله محشری نوشتین 
درباره گزارشگران و مجریان بی‌دانش و متملق تلویزیون. 
دم‌تون گــرم. ضمنا بــرای روبه‌راه کردن ســاتلایت 

منزل‌تون درخدمتم. ارادت.( )‌رودابه موذنی. تهران(
‌  »ســاتلایت« چیه داش؟ فحش نباشه 
یه موقع؟! )من روز خوشــم کنار همون ســلط اشغال 
سر کوچه شایان می‌گذره که می‌رم با کارتن‌خواب‌ها و 
آشغال‌جمع‌کن‌ها سیگار می‌کشم و دهن به دهن می‌شم 
و صفا می‌کنم و دلم سبک می‌شه و برمی‌گردم خونه که 
دوباره چایی و سیگار و فحش به کهکشان‌ها را با انرژی 
شروع کنم! طبیعتا زندگی‌بخش‌ترین کتاب من سنگر و 
قمقمه‌های خالی بهرام صادقی و شعرهای نصرت است 

و البت رمان‌های اورهان پاموک!
0993053: آقای افشــار. این مجریان و گزارشگران 

بازی‌های  المپیک که  محصولات حامی برنامه المپیک 
را تبلیغ می‌کننــد و هی می‌گن ما حامــی داریم چرا 
یادی از کامی نمی‌کنند؟ مخصوصا محصولات کامی 
که آدم‌رو می‌برن تو عالم هپروت. شــما که تو پایتخت 
همسایه‌شون هستی، یه تذکر بده محصولات کامی‌رو 

هم تبلیغ کنند.
‌  محصولات کامی چیه داش؟ قشــنگ 

توضیح بده!
0935419: ‌ عکس کار شده در صفحه ۱۰ و ۱۱ ‌)بازی 
و تکنولوژی( جابه‌جا  شده اســت. ‌)باتشکر‌: داریوش 

خسروی‌(
‌  ســعی می‌کنیم این بــار جا‌به‌جا چاپ 

نکنیم. با تشکر!
0912260: اوقات شرعی را اشتباه نوشتید.

‌  عمو فقط بگید من چی‌رو درست نوشتم؟!
0919679: ابی جون، صدا و سیمای میلی‌مون که این 
همه زبان فارسی‌رو دوست داره، با تبلیغ »لایف استار« 
تو المپیک، دهن‌مون‌رو ســرویس کــرد‌. نمی‌خوای 

صحبت کنی‌، نکنه تو هم بله...
‌  راستش منم بله. خیلی هم بله. بالاخره 
پول چایی و سیگار و فحش به کهکشــان‌ها‌رو از کجا 

جفت و جور کنیم؟!
0939961: حضور دوباره همتي به عنوان وزير اقتصاد 
يا هر منصب و ســمتي حتي مدير يا رئيس، به معني 
دهن‌كجي و بي‌احترامي به ملت ايران و ايجاد جو غير 
آرام و تنش‌زا در كشور مي‌باشد. مجلس عاقل با قاطعيت 
به همتي كارت قرمز بدهيد با رأي اعتماد ندادن به اين 

فرد. مردم تحمل كشمكش ندارند مانند سال97.
‌  کارت نارنجی یا گل‌بهی نداریم بدیم که 

بره دیگه برنگرده؟!
0938434: تو مطلب صفحه ۳ ‌ به اشــتباه گفته شده 
که حسین رضازاده ‌رئیس فدراسیون وزنه‌برداری‌ست، 
این اشتباه هستش. چون الان سجاد انوشیروانی رئیس 
فدراسیون وزنه‌برداری هستش. گزارش: چیزهایی که 

از پاریس آموختیم.
‌  ای بابا. نکنه این مطلب‌رو 10سال پیش 

زمانی که رضازاده رئیس هالتریست‌ها بود نوشتیم!
0936229: ابراهیم‌خان،‌ اسم شریف دوبلور شخصیت 

عمروعاص در فیلم سینمایی »الرساله« چه بود؟
‌  من کاراکتر عمر و عاص‌رو هم با طفلک 

عنایت بخشی اشتباه می-گیرم از کجا بدونم؟!
0913108: خوشــخو تو رو خدا تعریف علیرضا دبیرو 

نکن!
0912766: آقــا ایبر‌اهیم درود. آقا رســول مهربانی 
به‌جای گزارشگری ورزشی اولا آن وزن بسیار بیشتر از 
نرمالش را کم کند و دویُوماً آن صدای قشنگش بیشتر 
به درد دوبلوری فیلم‌های اکشن می‌خورد. پیام حقیر 
را به ایشان برسانید روی اعصاب اکثر تماشاگران بد راه 

رفت. همه شاکی بودند. )‌افراز(
‌  کی حال داره بره اونو ببینه و پیام شما‌رو 
برســونه و کتکه‌رو بخوره ازش )بــه خاطر اون مطلب 

شنبه(. خودت یه راهی پیدا کن داش!
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افقي 
 1-میمون- خورشید گرفتگی- برهنه

2- گشوده- مستقل- امر به نرفتن
3- مأمور اطفاییه- قوی و پر زور

4- منزل بزرگ- دستی- بلیغ و رسا
5- آزاد و رها- به جا گذشــته- از درجات 

نظامی
6- نمای ساختمان- گل سفره هفت سین- 

هیزم
7- پنجره مشــبک رو بــه حیاط- ورزش 

 ذهنی- میان و وسط
8- شریف- مبادله

9-  میــزان عمــر - زمام شــتر- متین و 
سنگین

10- قانون مغولی- نشــان و مدال- ییلاق 
کرج

11- نابود شــده- بازرگانی و ســوداگری- 
جرقه آتش

12- نوعی جنون- رقیق تر- اشاره
13- ایالتــی در آمریــکا- دارای  مدرک 

لیسانس
14- ســبزی نقلــی- کاشــف آمریکای 

شمالی- حرف انتخاب
15- راهــزن - طایفــه ای در ایران- کرم 

گوشت خوک 
عمودي

1-از بیماری ها- خنده رو- روش و شیوه

2- آخرین نبرد ناپلئون- بانوان- کشــت 
و زرع

3- کار بزرگ و نمایان- یکی از آثار تاریخی 
ارومیه

4- آبگوشت ساده- قلعه مستحکم- ابزار 
و وسایل

5- عسل و انگبین- متداول و رایج- جیره 
غذایی روزانه

6- راهنمایی کردن- تکیه کلام درویش- 
از القاب امرای ترک

7- کهنــه و فرســوده-  مقابــلِ دروغ- 
رب النوع سومریان

8- کاشف میکروب  ســل- نوعی پیوند در 
شیمی- لقبی در هندوستان- نوعی کشتی

9- ظلم و جور-  آبی سیر یا بنفش پررنگ- 
واحد پول فنلاند

10- ســریالی از احمدکاوری- افسار- هم 
چشمی

11- از شهرهای استان  البرز- ابزارها- شهر 
صنعتی آلمان

12- ماده ای در خون- بردباری-  ضد قهر
13- غده ای در بدن- مسافر ماشین

14- وسیله ای در ژیمناستیک- غذایی از 
تخم مرغ- کســی که تحت تأثیر گرما قرار 

گرفته باشد
15- آتشــدان حمــام- ضمیــر و باطن- 

ترسیده

  پاسخ هاي شماره قبل

  جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
تقوا

 جهرم
 سحاب

 کدام
 مکتب
 ناظم
 یمین
 یوما

5 حرفي : 
 اعدام

 بررسی

 بی ادب
 تداخل
 تیرگی
 جبیره
 درشکه
 سیاهی
 شبیار
 متوهم

 مشترک
 ناشتا

 وسوسه
 هوبره

6 حرفي :  
 خودرای

روسینا
 مجادله

 مهرشید
7 حرفي : 
آرام بخش

 ته مانده
8 حرفي : 
 اتوماتیک

 اسباب کشی
 جان کابوت
 عالیجناب

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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‌‌جدول‌و‌سرگرمی‌

‌‌جدول‌سودوکو

‌‌جدول‌شرح‌در‌متن

‌سودوکوی‌سامورایی‌با‌نام‌سودوکوی‌‌5تایی،‌‌5قلو‌یا‌تو‌در‌تو‌نیز‌شناخته‌می‌شود.‌ترکیبات‌دو‌تایی‌و‌سه‌تایی‌از‌این‌نوع‌سودوکو‌
نیز‌مرسوم‌است‌اما‌نوع‌‌5در‌‌5آن‌دارای‌جذابیت‌بیشتری‌است

‌در‌این‌نوع‌سودوکو‌یک‌مربع‌‌9در‌‌9در‌وسط‌قرار‌دارد‌و‌با‌چهار‌مربع‌‌9در‌‌9دیگر‌در‌ارتباط‌است.
‌هر‌جدول‌سودوکو‌دارای‌اعداد‌اولیه‌مربوط‌به‌خود‌است‌اما‌نکته‌اصلی‌اینجاست‌که‌هیچ‌یک‌از‌جدول‌های‌سودوکو‌به‌تنهایی‌حل‌

نمی‌شوند.
‌برای‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌باید‌اعدادی‌را‌در‌هر‌جدول‌سودوکو‌بدست‌بیاورید،‌در‌اینصورت‌برخی‌از‌این‌اعداد‌با‌مربع‌میانی‌
مشترک‌خواهند‌شد‌و‌سبب‌مشخص‌شدن‌اعدادی‌در‌مربع‌میانی‌می‌شوند،‌همین‌روند‌باید‌به‌طور‌مستمر‌ادامه‌یابد‌تا‌از‌هر‌جدول‌

سودوکو‌عددی‌پیدا‌شود.
‌قانون‌سودوکوی‌معمولی‌تنها‌راه‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌است.‌دقت‌کنید‌سودوکوی‌سامورایی‌نیز‌تنها‌دارای‌یک‌جواب‌منحصر‌

به‌فرد‌است.

 غذاى سنتى 
فرانسوى

خوش قدو 
 آرام گرفتنقامت

حرف 
پیامبرى که با  کج شدن پیروزى

مورچه سخن 
گفت سوره 85 شکیبا

قرآن کریم
رودى در 

 بیان و کلامفرانسه

عید مسیحیان

 کاغذ به هوا 
رونده

سپاه میز سخنرانى

افسر نیروى 
دریایى

از وسایل 
مخابراتى

اسیر

  ماه کامل

حرف  دوم مقابل تأهل
رطوبتانگلیسى

 پرنده 
فانتزىکپىدریاچه

آن را ماهر
از بانک 
بخواهید موافق

 از پزشکان  دست عرب
یونان باستان

 مسافتى را 
برگطى کردن

کوهى در 
آخرین قیصر مکه

آلمان  صفت 
سیب زمینى

حجره
سرزنش و 

 رشد کردنطعنه

  تمام کننده رده بندى

علم 
از توابع کیمیاگرى

مثلثاتى  باغ حضرت 
فاطمه(س)

 پروفسور 
حیوانات

زمان بین دو 
پیامبر

گیره سر 
خانم ها

 موسیقى دان  ضد باطل
آلمانى

  به دریا 
مى ریزد

کجرو و مقابل خوب
منحرف

ریختن پول 
چیزبه حساب

 وسیله تهویه 
هوا

آلیاژى از 
مس و نیکل

از اساطیر آشپز
یونانى

یک 
خشمگینخودمانى

 یار «هوى»!آفرین

سوغات  جنس مذکر
 نام ترکىکرمان

 معاون هیتلرباب روززن همنشین

ماه شب اول

سامانهکیک معروف
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   قاب نوستالژی
تو هنری هستی یا فوتبالی؟ کامران عدل عکاس و بنیانگذار 
عکاسی مدرن ایران با انتشار این عکس در صفحه شخصی 
خود نوشت: ‌‌چون گاه‌گاهی از فوتبال می‌نویسیم؛ مردم خواهند 
گفت: تو هنری هســتی یا فوتبالی؟ می‌دانید که بعد از انقلاب‌‌ 
عده‌ای زدند توی فوتبال که »نون و آب« توش بود. در آن دوران 
آنهایی که از ورود این جماعت بســیار ناراحــت بودند، به آنها 
می‌گفتند که: تو که از فوتبال چیزی سرت نمیشه. و تازه‌واردها 
پاسخ می‌دادند: می‌خوا‌ی عکس خودمو با شورت ‌فوتبالی نشونت 
بدم؟‌ حالا سابقه ‌فوتبالی ما!!! والا ما بچه بودیم. شش هفت ساله. 
رفتیم کلاس اول دبستان. توی کلاس ما یک بچه ‌دیگر هم بود 
که اســمش »همایون بهزادی« بود. رفاقت خوبی داشــتیم تا 
12ساله شدیم. این رفیق ما عاشــق فوتبال بود؛ زیرا ‌ »مسعود 
برومند«، ‌کاپیتان تیم ملی ایران، از باشگاه شاهین )پرسپولیس 
بعدها(، دایی‌اش بود. یــک روزی که با همایــون بهزدای رفته 
بودم به امجدیه برای تشویق شــاهین، پسردایی‌ام را دیدم که از 
بازیکنان تیم ملی )از باشگاه نیروی هوایی چون خلبان بود( کنار 
یک آقایی نشسته بود. رفتم سلام کردم. پسردایی من، مرا به آن 
آقا معرفی کرد؛ کامران عدل. آن آقا از من پرسید اسم پدرت چی 
هست؟ احمد‌حسین. آن آقا با صدای بلند ابراز خوشحالی کرد. 
آن آقا کی بود؟ دکتر عباس اکرامی، بنیانگذار فوتبال نوین ایران 
و صاحب باشگاه شاهین. خلاصه از هفته ‌ بعد ما شاهینی شدیم‌ و 
عضو تیم »نمونه«‌ شاهین. مربی ما هم آقا اکبر کیا بود‌ که در تیم 
اول شاهین بازی می‌کرد. سی، چهل تا بچه بودیم. خلاصه، این 
تیم نمونه، رزرو آینده تیم اصلی شاهین بود. در میان ما؛ همایون 
بهزادی، حمید شیرزادگان، حسن حبیبی و ناصر ابراهیمی بودند 
که همگی عضو تیم ملی ایران دهه ‌ چهله پنجاه شــدند. ما چی 
شدیم؟ ما را فرستادند به فرانسه و عکاس شدیم. مدتی فوتبال را 
ادامه دادم ولی خب بعد با عشــق آن را دنبال کردیم. یک عکس 
با شورت فوتبالی هم از خودمان گذاشتیم‌ که تا باور کنید. البته، 

این عکس مال بیش از 60 سال پیش است!!!

  قاب  تاریخ1
ماجرای مشاجره اشرف ‌‌و دکتر مصدق؛ اشــرف پهلوی در جریان کودتای ‌٢٨مرداد 1332، 
نقش پیک محرمانه‌ای را ایفاء کرد تا از طریق آن مقامات آمریکایی و انگلیسی محمدرضا پهلوی 
را در جریان تصمیم آمریکا و انگلیس برای طراحی و عملیاتی کردن کودتا علیه دولت مصدق 
بگذارند. کـرمیت ‌ ‌روزولت - مدیر عملیات کودتا در ایران- بـرای اشرف جز آن‌که‌ قاصد‌ »یک 
پیام محرمانه« برای شاه باشد، نقش دیگری قائل نـشده و هـمانگـونه که مطلعین می‌‌دانند‌، 
اشرف در کتاب خود و گفتگوهایی که پس از انقلاب اسلامی انجام‌ داده‌‌، جـــزئیات‌ این نقش 
را به روشنی بیان کرده است : » تلگراف‌ کردم به یکی از دوستانم‌ به‌ نام خجسته هدایت که او 
بیاید به فرودگاه و منتظر من بشود. نه جلوی در خروجی فرودگاه‌، بلکه جـلوی یک در کوچکی 
که آنجا هست‌ و منتظر‌ من باشد و وقتی که‌ طیاره‌ به زمین نشست، من مواجه شدم با هیجان 
زیاد و تپش قلب و همین که از طیاره آمدم بیرون، بدون اینکه به چپ و راست نـــگاه کـنم از 
فرودگاه فرار کردم و رفتم به‌ طرف‌ تاکســی و هیچ کس ملتفت نشد. به این طریق از روی باند 
فرودگاه یکسره رفتم به خارج از فرودگاه‌، ‌ دیدم تـــاکسی‌ بیرون ایستاده و خجسته هم آمده 
بود؛ یک خرده نزدیک‌تر او را هم شناختم و فهمیدم که کجا باید‌ بروم و رفتم در منزل شاهپور 
غلامرضا و اینکه چرا رفتم به منزل‌ شاهپور‌ غلامرضا‌ که در سعدآباد بـود، بـرای اینکه خانمش 
هما اعلم یک دوست خیلی نزدیک من بود و ما با ‌‌هم‌ خیلی نزدیک بودیم و من خواستم بروم 
پیش هما و فکر می‌کردم که آنجا‌ از‌ همه‌ جا مطمئن‌تر اســـت . البـته بـعد از ٢٥ دقیقه یا نیم 
ساعت خبر آمـدن مـن‌ بـه مصدق رسید و همان شبانه رئیس حکومت نظامی‌اش را که اسمش 
یادم‌ نیست، فرستاد پیش من‌ که‌ شما باید با همین طیاره که آمـــدید بـــرگردید. بـه رئیس 
حکومت نظامی گفتم که به مصدق بگویید: نـه شـــما و نه هفت جد شما نمی‌تواند مرا بیرون 
کند و اگر میل دارید‌ می‌توانید دست مرا بگیرید و محبوس کنید و کـــار دیگـری نـمی‌توانید 
بکنید و من از اینجا رفتنی نیستم تا وضع معلوم شـود، البته به او گفتم تا موضوع وضع مالی من 
حل‌ بشود‌ و برای من بتوانید پول بفرستید. چون پول برای من نـمی‌فـرستادند و نـمی‌گذاشت 
که بفرستند و قدغن کرده بود که پول برای من نفرستند. فـردای آن روز وزیر دربـار آمد پیش‌ 
من‌ که ابوالقاسم امینی بود و گفت اعلیحضرت فرمودند که بهتر است شما برگردید. ولی در آن 
مـوقع نـمی‌تـوانستم به هیچ کس بگویم که من حامل پیام هستم‌. عاقبت به‌ وسیله‌ هـما کـه 
بـه کاخ می‌رفت و شرفیاب هم می‌شد گفتم که به عرض برسان ‌ مـن حـامل پیغـامی از طرف 
اشخاصی هستم و باید حتما آن را به شما‌ برسانم‌ ولی‌ معهذا من برادرم را ندیدم‌ و ایشان‌ حـاضر‌ 
نـشدند که مرا ببینند و بالاخره یک روز ثریا با من قرار ملاقات در وسط سعدآباد گذاشت و در 
یک مـحلی آنـجا او‌ را‌ دیدم‌ و کاغذ را به وسیله ثریا تحویل برادرم دادم‌ و به‌ محض اینکه کاغذ را 

تحویل دادم فردای آن روز بـرگشتم . 20 روز بعد آن اتفاقات رخ داد و مصدق افتاد‌.‌
منبع:خسرو معتضد، اشرف در آیینه بدون زنـگار‌

  قاب مشاهیر 1
‌عکس کمتر دیده شده از داریوش مهرجویی؛ در این تصویر مرحوم 
داریوش مهرجویی‌ در کنار همسر سابق خود فریار جواهریان، فعال 

حوزه سینما و تئاتر دیده می‌شود.

  قاب مشاهیر 2
دختر فرمانفرما چگونه همسر نوه شیخ فضل‌الله شد؟ خاطرات نورالدین کیانوری؛ نورالدین کیانوری دکترای مهندسی عمران و دبیرکل حزب توده  از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ 
بود‌؛‌ نوه پسری شیخ فضل‌الله نوری و همسر مریم فیروز ‌. او در سال ۶۱ به جرم همکاری با شوروی دستگیر و در سال ۷۸ درگذشت. کتاب خاطرات نورالدین کیانوری، محصول 

پرسش و پاسخ‌های عبدالله شهبازی با اوست. ‌بخش‌هایی از این کتاب را به نقل از انتخاب بخوانید؛
 کیانوری: آشنایی من با مریم به‌طور خیلی تصادفی و از طریق یک دوست مشترک قدیمی به اسم کامبخش بود. کامبخش دوستی داشت به نام مهندس، ژیلا، کامبخش، ژیلا 
و سیامک سه رفیق جدانشدنی بودند و زمانی حتی سر‌هایشان را تراشیده و با هم عکس گرفته بودند. اسم کوچک مهندس ژیلا چه بود؟ ‌ فضل‌الله، مهندس راه و ساختمان بود، 
از آن مهندس‌های قدیمی دانشگاه ندیده. این مهندس ژیلا با کامبخش و اختر آشنایی داشت. در آن زمان یکی از برادران مریم‌ که طراح استادیوم آزادی است، در دانشکده 
معروف معماری پاریس به نام »اکول د بوزار« ۶۵ تحصیل می‌کرد. ‌ پس از مرگ پدر، مریم فرمانفرما به علت جنگ مجبور شد به ایران بازگردد. نام ایشان چه بود؟ ‌ مهندس 
عبدالعزیز فرمانفرمائیان است که اکنون در پاریس است. در این زمان من خدمت سربازی را می‌گذراندم و ضمناً یک دفتر مشاوره معماری هم داشتم. مهندس ژیلا به دیدن 
من آمد و گفت ‌ چنین جوانی هست که در پاریس سال دوم دانشکده معماری بوده و به ایران آمده است. بد نیست که با تو آشنا شود و ببیند که می‌تواند در دفتر تو کاری بکند یا 
نه. عزیز هم به دفتر من آمد و با هم آشنا شدیم. پس از مدتی یک روز من در دفتر نشسته بودم که در زدند. در را باز کردم و دیدم که یک خانم زیبا پشت در ایستاده است. سلام 
کردم. در پاسخ گفت که من مریم خواهر عزیز هستم خواهش می‌کنم شما به دفترخانه بیایید و امضای من را تأیید کنید من هم به دفترخانه که در همان طبقه در آپارتمان 
مجاور دفتر ما بود‌ رفتم و امضای او را تأیید کردم در آن زمان مریم قصد داشت که برای ساختمان یک خانه وام بانکی بگیرد. بعد هم خداحافظی کرد و رفت پس از مدتی عزیز 
نزد من آمد و گفت ‌ خواهرم می‌خواهد در باغی که در شمیران دارد یک ساختمان بسازد خوب است که شما نقشه این ساختمان را بکشید. بدین ترتیب من به آنجا رفتم و راجع 
به نقشه صحبت شد. مریم نظراتی داشت که من تأیید کردم و خلاصه نقشه آماده شد. این خانه هنوز هست ولی به کس دیگری فروخته شده‌. این آشنایی به دوستی تبدیل 
شد و گاهی من به اتفاق مریم و دو خواهر کوچک‌ترش لیلی و هایده به گردش می‌رفتم. گاهی در فصل برف برای کوهپیمایی به پس‌قلعه می‌رفتیم. من هم ورزشکار قوی بودم 

و به آنها کمک می‌کردم بدین‌ ترتیب توافق کردیم که ازدواج کنیم. 
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سوژه هفته 
مانده‌ها تنها

1   تمام آن چند ســاعتی که بــه دیدن ابوطالب 
رفته بودم بغضی ســیاه و ســنگین، گره شد و بیخ 
گلویم را گرفت. حتی نتوانستم دهانم را به سوال باز 
کنم. گفتم کاش روضه حضرت علی‌‌اکبر بلد  بودم. یا 
تعزیه طفلان مســلم که برایش می‌‌خواندم و دوتایی 
یک دل سیر گریه می‌‌کردیم. افتاده بود توي بستر و 
روزها و شب‌‌ها چشم دوخته بود به نقطه‌‌اي از سقف 
اتاق اجاره‌‌اي‌‌اش که شــکل یک رطیل زرد به روی 
گچ ســیاهش افتاده بود. گاه داد مي‌‌زد به زبانی که 
من واژه‌‌هایش را درک نمی‌‌کردم و انگاری صدایش 
از  عصر حضرت‌‌یونس و دهان ماهی می‌‌آمد و گاه زن 
و بچه‌‌اش از ترس، دكتــر را خبر می‌‌کردند كه تندی 
بیاید و آرامبخشــی تزريق كند که فیلان را بخواباند 
و ابوطالب شيشه‌‌ها را نشكند. برای تنهایی‌‌اش سفره 
ابوالفضل نذر کردم و آجیل مشكل‌‌گشــا که ای خدا 
خودت به بزرگی خودت به این شیر ببراوژن رحم کن 
و آرامشش بده. من که بلد نبودم برايش روضه حضرت‌‌ 
علی‌‌اکبر بخوانم تا آرام شود و چشم ندوزد به زردی آن 
رطیل آواره روی سقف اتاق. اگر آقابلور جلوی چشمم 
بود می‌‌گفتم این ابوطالب را ببین که برای آوردن چند 
مدال برنز جهانی و المپیک با جســم و جان خودش 
چه کرده؟ شاید هم  تف می‌‌انداختم به مخترع حموم 
سونا كه باعث شده ابوطالب در پیری اين‌‌شكلي شود. 
آنقدر در راه قهرمانی بــرای ایرانش وزن کم کند که 
سلول‌‌هایش دانه‌‌دانه زوال پیدا کنند. گریستم بابت 
مصائب تلخ همســرش که ابوطالب را مثل بچه‌‌اش 
دوســت داشــت و مجبور بود گاهی راضی شود که 
مردش را به ديوونه‌‌خانه ببرند. این فیل سیاه‌‌مســت 
دلپذیر و جوانمرد را. من از پیش ابوطالب گرگری به 
زاری برگشتم و او آنقدر زار زد تا مُرد. بعدش دیگر هر 
بار که قدم به سونا گذاشتم، بغضی سیاه و دائمی بیخ 
گلویم را چسبید که لعنت بر تو و بیش‌‌لعنت بر تو که از 
آن ابوطالب شیراوژن من که پشت حریفان را به تشک 

می‌‌دوخت یک اسکلت با دو چشم شیزوفرنیک به جا 
گذاشتی و اوقاتم زهر شد و خشکِ خشک از سونای 
بخار بیرون آمدم که قهرمانان روز در آن نشســته و 
قهقهه می‌‌زدند. دكتر گفته بود اين همه جنون و این 
همه رهاشدگي و این همه مريض‌‌احوالي و این همه 
پريشان‌‌حالي و این همه آب شدن ابوطالب، ریشه در 
آن وزن كم كردن‌‌هايش در مسابقات جهاني كشتي 
داشت كه يكهو باید در يك مســابقه‌‌اي دوازده كيلو 
وزن كم مي‌‌كرد تا سر وزن برسد و مدال بگيرد براي 
ايرانش. مثل آن 4 برنزی که از مســابقات جهانی و 
المپیک )1966 تا 69( گرفــت و هر کدامش از طلا، 
نقره‌‌ای‌‌تر بود. قهرمان محبوب من حالا از فرط لاغری 
شــده بود مثل یک نخ دوك. شده بود ساقهء درخت 
خزان‌‌زده گيلاس و من روضه علی‌‌اکبر بلد نبودم که.

2   تمام آن چند ســاعتی که بــه دیدن نبي‌‌خان 
رفته بودم بغضی سیاه و سنگین، گره شد و بیخ گلویم 
را گرفت. حتی نتوانســتم دهانم را به سوال باز کنم. 
گفتم کاش روضه حضرت‌‌ علی‌‌اکبر بلد بودم. یا تعزیه 
طفلان مسلم که برایش می‌‌خواندم و دوتایی یک دل 
سیر گریه می‌‌کردیم. پســر رعناي »قيمت‌‌خانوم«، 
سلاخِ دل‌‌گنجشــک، قهرمان ملي كشــتي ایران و 
صمیمی‌‌ترین رفيق مشــدیِ تختی در يخچال‌‌هاي 
خاني‌‌آباد كه غلامرضا هر وقت در مســابقات جهانی 
یا المپیک شکست خورد با نبی، دوتایی ماندند آنجا 
و عمدا چند روز بعدتر از تیم برگشتند که چشم هیچ 
هموطنی به چشم‌‌شان نخورد و از فرط شرم لبو نشوند. 
غلامرضا که پناهگاهش خانــه مادری نبي‌‌خان بود و 
هر شب را که روي تشك‌‌هاي پشمي قيمت‌‌خانوم كه 
از بادكوبه آورده بود می‌‌خوابید کیف دنیا را می‌‌کرد. 
چنین بود که یکبار به سروری گفته بود »نبي‌‌جون! 
آخه هركي غير تو هم رو اين تشــك‌‌ها اســتراحت 
مي‌‌كرد قهرمان دنیا مي‌‌شــد. هر کی که دستپخت 
قیمتیِ قیمت‌‌خانوم را می‌‌خورد چــرا نباید قهرمان 

می‌‌شــد.« اما تختی وقتي مرد نبي هم يالقوز شــد، 
سال‌‌ها ازش خبری نبود تا اینکه باهاش مصاحبه‌‌ای 
کردم و در کیهان‌‌ورزشــی چاپ شد. مصاحبه که چه 
عرض کنم. روضه حضرت‌‌علی‌‌اکبر. سنگ را به گریه 
می‌‌انداخت. می‌‌خواستم برای بیرون آمدن از تنهایی 
و شفایش آجیل مشکل‌‌گشا نذر کنم. یا سفره علمدار 
کرب‌‌وبلا و به مادرم بگویم ادا کنــد. اما يك روز خبر 
آمد که جنــازه نبی گندیده و در خانه افتاده اســت. 
همساده‌‌ها ديده بودند که بوي جسد بوگرفته مي‌‌آيد. 
زنگ زده بودند به پليس. مامورها رفته بودند در خانه 
را شكســته بودند و ديده بودند كه آخ نبي دلاورم به 
پهلو افتاده است. ســه روز در خانه تنها مانده و جسد 
پهلوان پكيده بود. همان »نبي‌‌سلاخِ« سفره‌‌دار كه دل 
گنجشك داشت و روي تشك‌‌هاي عالم چه دلاوري‌‌ها 
که نكرد. حالا آن طلای جهانی اســتامبول 1957 و 
نقره بازی‌‌های آسیایی توکیو 1958 و نقره فستیوال 
جهانی ورشــو 1955 را لای کدام تشک قیمت‌‌خانم 
پنهان کرده بود که  سمسار محله وقتی آنها را به بهانه 
پشــم‌‌های عالی‌‌اش خرید تا به پنبه‌‌زن‌‌هاي بازارچه 
سیداســمال بفروشد ســه گردن‌‌آویز قدیمی هم در 
میان آنها دید که دیگر به لعنت خدا نمی‌‌ارزید اما نبی 
برای تصاحب هر کدام‌‌شان به دهان شیر رفته و از آنجا 

سالم خارج شده بود.
3   تمام آن چند ساعتی که به دیدن اکبر‌آقا رفته 
بودم بغضی ســیاه و سنگین، گره شــد و بیخ گلویم 
را گرفت. حتی نتوانســتم دهانم را به سوال باز کنم. 
گفتم کاش روضه حضرت‌‌ علی‌‌اکبر بلد  بودم. یا تعزیه 
طفلان مسلم که برایش می‌‌خواندم و دوتایی یک دل 
ســیر گریه می‌‌کردیم. آقای مهدی کشاورز رفته بود 
كارگرجم را آورده بود که باهاش مصاحبه کنم. اکبر 
چنان از دنیا بریده بود که حــرف نمی‌‌زد. حرف هم 
می‌‌زد من می‌‌زدم زیر گریه. آقامهدی شــروع کرد از 
وجنات و فوتبال اکبرآقا گفتن که چه سیم خارداری 

بود در تاج و تیم ملی. یک لحظــه دیدم او هم دیگر 
حرف نمی‌‌زند. انگاری دنیا درمورد بعضی‌‌ها هیچ‌‌چیز 
برای گفتن ندارد. برگشتم پشتم را نگاه کردم دیدم 
فیلمبردار جوانی که با خود بــرده بودم که مصاحبه 
اکبرآقا  را برای »تاریخ شفاهی فوتبال« ضبط کنیم 
کنار دوربین روشن و اتوماتیکش چنان خوابیده که 
دنیا را آب ببرد بیدار نخواهد شــد. دهانم نچرخید 
عذرخواهی کنم. روضه حضرت علی‌‌اکبر هم که بلد 
نبودم. دیدم اکبرآقا کــه با هزار مصیبت به  مصاحبه 
راضی شده بود گفت نســل جوان وقتی اشتیاقی به 
شــنیدن خاطرات و بدبختی‌‌های ما ندارد چرا باید 

سکوتم را بشکنم؟
4   تمام آن چند ســاعتی که به دیدن امیرخان 
احتشام‌‌زاده رفته بودم بغضی ســیاه و سنگین، گره 
شــد و بیخ گلویم را گرفت. حتی نتوانســتم دهانم 
را به ســوال باز کنــم. گفتــم کاش روضه حضرت 
علی‌‌اکبر بلد  بودم. یا تعزیه طفلان مسلم که برایش 
می‌‌خواندم و دوتایی یک دل ســیر گریه می‌‌کردیم. 
پســر »احتشام‌‌‌‌الســلطنه« معروف که روزگاری از 
ثروتمندتریــن مردان تهــران بود حالا یــک پراید 
فکستنی هم نداشت که باهاش بیاید کمیته المپیک 
و جلوی دوربین من بنشــیند. دوســت داشتم پدر 
پینگ‌‌پنگ‌‌ ایران که 25 ســال خــودش یک کلّه، 
قهرمان تنیس‌‌رومیز ایران شــده بود )و 25 سال هم 
پســرش امیر( از روزهایی بگوید که مجبور شده بود 
برای فراهم کــردن هزینه اولین تیــم اعزامی ایران 
به اروپا، بنچــاق قطعه زمين چندهكتاري پشــت 
بيمارســتان ساســان که از زمين‌‌هاي پدرش بود را 
بفروشــد و الان هر وقت از آن حوالی می‌‌گذرد، آهي 
جگرسوز از ته دل مي‌‌كشد كه ســينه‌‌اش را حریق 
غریبی می‌‌گیرد. داشت می‌‌گفت رفته مظنُه اين زمين 
را به قيمت امروز پرسيده و وقتي گفته‌‌اند كه چندصد 

ميليارد تومان مي‌‌شود، سرش سوت كشيده است.

5   تمام آن چند ساعتی که به دیدن نادره‌‌خانوم 
رفته بودم بغضی سیاه و سنگین، گره شد و بیخ گلویم 
را گرفت. گفتــم کاش روضه حضــرت علی‌‌اکبر بلد  
بودم. یا تعزیه طفلان مســلم که برایش می‌‌خواندم 
و دوتایی یک دل ســیر گریه می‌‌کردیــم. در خانه 
ســالمندان ولنجک داشــت کاموا می‌‌بافت و از هر 
چه فوتبال و فوتبالیســت بود نفرت پیدا کرده بود. 
چند وقــت قبلتــرش در تنهایی مطلقــش پایش 
شکسته بود و کســی نبود به بیمارستان برساندش، 
آخرش همســایه‌‌ها بــه دادش رســیده و بعد دیگر 
دیده بودند خانه ســالمندان از همه جا بهتر اســت 
برایش. حســين صدقياني -پدر فوتبال ایران- چه 
می‌‌دانســت مرگ غم‌‌آلود همسرش نادره كهنمويي 
در آسايشگاه ســالمندان ولنجك رقم خواهد خورد. 
دختر نجيب‌زاده اســتامبولی كه زندگي اشرافي‌‌اش 
در كنار قصرهاي اياصوفيه را رها كرده و از راه بغداد 
با درشكه به تهران آمده بود تا همسر مردي شود كه 
تمام زندگي‌‌اش در فوتبال خلاصه بود چنان از فوتبال 
که باعث زندگی فقیرانه او شده بود دلزده بود که مار 
از پونه. بانوي متشخص زجركشيده‌‌اي كه زبان‌‌های 
فرانسه، عربی و فارسی و ترکی استامبولی را فوت‌‌آب 
بود هشــتاد ســال پيش به عشــق يك فوتباليست 
ايراني به تهران آمده بود اما از ستاره بودن شوهرش 
خيري نديده بود. شــوهري كه دارونــدارش را پاي 
يك عشــق ديگر به نام فوتبال ايران باخته بود و طي 
شــش دهه حضورش در راس فوتبال -بــه عنوان 
بازيكن، مربــي و مدير تیم‌‌های ملی- يك پاپاســي 
براي آينــده‌‌ نیاندوختــه بود. بخشايشــگری كه از 
گلوي زن و بچــه‌‌اش ‌زده و خرج فوتبــال ‌‌كرده بود. 
ســر اين چيزها بود كه در نظر نادره‌‌خانم هيچ چيز 
بي‌‌وفاتر و نفرت‌‌انگيزتر و متخاصم‌‌تر از فوتبال ايران و 
بچه‌‌های بی‌وفای آن نبود. این عاقبت زندگی همسر 
مرد تاجرزاده‌‌ای بود كه در اولين روزهاي تشــكيل 

تيم ملي در زمــان رضاخان تنهــا بازيكن متمول و 
»گيوه‌پوش« فوتبال ايران بود و جواني‌‌اش را در اروپا 
گذرانده بود اما در زندگي‌‌اش هيچ ارثي جز خاطرات 
خوب به جا نگذاشــته بود. اولین لژیونر فوتبال ایران 
که در دهه سي ميلادي پیراهن باشگاه‌‌های شارلروا 
و اســتاندارد‌ليژ بلژيك را به تن کــرده بود؛ معروف 
به »مــردِ كله‌آينه‌‌اي« در مطبوعــات اروپای فقیر و 
آقاي‌‌گل باشگاه رويال شــارلوا در مسابقات قهرماني 
بلژيك در سال‌‌هاي 1931 تا 33 که از دست آلبرت 
اول پادشــاه اين كشــور، جايزه آقاي‌‌گلي را گرفته 
بود. کاش از ترانه‌‌های احمد کایا و مســلم و اورهان 
بلد بودم تا برای خانم نــادره کهنمویی می‌‌خواندم و 
گریه می‌‌کردیم. سرش را انداخته بود پايين و گاه از 
پنجره دلگير آپارتمان وَنكش بــه تهران دودزده‌‌اي 
مي‌‌نگريست كه كلاغ‌‌هايش در نهايت وقاحت، جای 
شــاهین‌‌ها  و طاووس‌‌ها را گرفته بودند. پوسترهايي 
از جام‌‌جهاني 1978 آرژانتين را كه شوهرش از آنجا 
آورده بود، بر در و ديوار هال و پذيرايي كوبيده بود و 
واژگان فارسي را با لهجه استامبولي به هم مي‌‌بافت. 
برایم از بی‌کســی‌‌اش گفت و اینکه هيچكدام از آن 
فوتباليست‌‌هایی که شــوهرش در تیم ملی برایشان 
کُت و شــلوار از پیرگاردین معروف پاریس می‌‌خرید 

یکبار هم درِ خانه او را نزده‌‌اند. 
6   تمام آن چند ســاعتی که به دیــدن عباس 
حاج‌‌كناري و مهدی حاجي‌‌زاده رفته بودم بغضی سیاه 
و سنگین، گره شــد و بیخ گلویم را گرفت. نتوانستم 
دهانم را به سوال باز کنم. گفتم کاش روضه حضرت 
علی‌‌اکبر بلد بودم. یا تعزیه طفلان مسلم که برایشان 
جدا جدا می‌‌خواندم و یک دل سیر گریه می‌‌کردیم. 
دو گوش‌‌شکســته‌‌ای كه روزگاري فني‌‌ترين كشتي 
گيران جهان بودند و اکنون آه نداشتند كه با ناله سودا 
كنند. حالا آه مرا چند می‌‌خری؟ یا ببرم بفروشــم به 

سمسارهای امامزاده‌‌داوود؟ 

روضه حضرت علی‌‌اکبر بخوانم گریه کنی؟
ابراهيم افشار

مهدی افخمی

احد بابایی منیر

حاج محمد تریلی یک وانت ســفید داشــت. 
مغازه‌ای ۲۴متری خانه‌اش بــود. بغل مغازه 
آقای نیکــرو، معلم ســال پنجمی‌ها زندگی 
می‌کرد. یکی از چیزهایی که همیشه دوست 
داشــتم ببینم داخل مغازه بود. وقت‌هایی که 
همراه غلام به سفر می‌رفت و به قول خودش 
به کشتی‌های گندمکش آمریکایی سر می‌زد؛ 
صبح‌ها وقت رفتن به مدرســه، وســط قلعه، 
راه کج می‌کردم و چشــمانم را لای دو دستم 
دوربین می‌کردم تــا از لای تکه‌روزنامه‌های 
پاره که به شیشه چسبانده بود، تویش را ببینم. 
زیر آفتاب سوزان اردیبهشــت، وقتی همراه 
دختر‌ها روبه‌روی منبع آب روســتا ایســتاده 
بودیم وبا دهان باز قطرات ریز آب را که از منبع 
سرازیر شــده بود و باد با خودش آورده بود را 
می‌خوردیــم و خنکایــش را روی گونه حس 
می‌کردیم؛ صدای بلندگو روستا بود که از مردم 

می‌خواست توی مسجد جمع شوند.
-اهالی محترم روستای کاریزنو!

دوبار شیخ حسن این را می‌گفت.
-برای تشــییع جنازه مرحــوم محمد تریلی 
ساعت ده صبح در مسجد حضور به هم رسانید.

دختر‌ها روی در مدرسه سوار شــده بودند و 
جاده را می‌پاییدند که ببیننــد خانم معلم از 
اتوبوس‌های مشهد که به ســمت تربت جام 

می‌رود پیاده می‌شود یا نه؟
اهالی روستا تندوتند از کنار در رد می‌شدند. 
بابا را دیدم که وســط بود و راســتش غلام و 
چپش حســن بی‌دندان و به سمت منبع آب 

می‌رفتند.
وقتی آقای حیدرزاده رفت فهمیدیم که مدرسه 
تعطیل است و از خانم معلم خبری نیست. من 
هم بدو کیفم را برداشتم و دویدم تا زود‌تر خودم 
را به مغازه حاجی پناهی برسانم و با۱۵تومان 
ته جیبم یک نوشــابه زرد بخرم. اما زیر منبع 
آب، کنار مدرسه، غســالخانه شلوغ بود. لای 
جمعیت خودم را گم کردم تا غلام و بابا من را 
نبینند. رمضان گوشــه‌ای ایستاده بود. موتور 
هوندای ژاپنی نقره‌ایش را در پناه دیوار مدرسه 
گذاشته بود. تسبیح شاه مقصود سبزرنگش را 
می‌چرخاند. از پنجره کوچک پشت غسالخانه 
می‌شد همه چیز را دید. شــیخ حسن لیف را 
توی دســتش کرده بود و به بدن حاج محمد 

می‌کشید. غلام هم بود.
ایستاده بودم ونگاه می‌کردم که ناگهان رمضان 

مچ دستم را گرفت.
-بیا این ور بچه!

درست‌‌‌ همان ســه چهار نفر توی غسالخانه با 
شیخ حسن، بعد از اینکه تابوت سیاه روستا که 
خیلی‌ها با آن تا قبرستان رفته بودند را بیرون 
گذاشتند؛ در حالی که حاج محمد را کفن پوش 
کرده بودند و صورت بازش به سمت من بود و 
سبیل‌هایش هنوز زرد بود، لنگ بسته بودند به 
کمرشان و روی سکوی سیمانی در غسالخانه 

شیلنگ را به تنشان گرفته بودند.
اولین بار دستشویی نشستنی را توی خانه حاج 
محمد دیدم. با غلام زیر سایه کفی وانت سفید 
حاج محمد نشســته بودیم. غــام با چاقوی 

دســته زرد خربزه‌ای را بریده بود و من روی 
حصیر قاچ شــتری خربــزه را گاز می‌زدم و از 
لای ســوراخ‌های الوارهای درب وداغان کفی 
به جتی که قرقره هوا را می‌شکافت و می‌رفت، 
نگاه می‌کردم. غــام در حال عــوض کردن 
لاستیک‌های وانت ســفید بود و حاج محمد 
روی صندلی آهنی تاشو پا رو پا انداخته بود و 

دود‌ها را از دماغش به آسمان می‌داد.
-ولی حیف بچه سالیسوف که حکم اعدامش 

آمد.
-میگن تو کوه‌های بردو گرفتنش.

من پریدم وسط حرفشان:
-با هلیکوپتر؟

-آره! آن دفعه که بنــدر بودیم مثل مور و ملخ 
ریختند و با هلیکوپتر کوه‌ها رو شــخم زدند. 

رمضان که این طوری می‌گفت.
-حیف شد!

این را حاج محمد گفت و ته ســیگارش را زیر 
پا له کرد. بلند شد و آمد کنار من روی حصیر 
دراز کشید. چشــمانش را بست. خوابیده بود. 

سبيل‌هایش زرد بود مثل حسن بوره!
کنــار رمضان ایســتاده بــودم. دســتم درد 
گرفته بود. نمی‌گذاشــت بروم که صفدری با 
یاماهای۱۲۵سبز و گنده، ســرو کله‌اش پیدا 

شد.
-تازه از آغل آمدم که صدای شــیخ حسن را 

شنیدم. حالا وانت سفیدش به کی می‌رسد؟
رمضان شانه‌ای بالا انداخت.

-حتما به غلام! ولی من خودم خریدارشم.

جمعیت زیاد‌تر شده بود و شیخ حسن و غلام و 
دو سه نفر توی غسالخانه لباسشان را پوشیده 
بودند یا علی گفتند. بچه رنجبر و حســن بوره 
و حسین نصیبی و غلام زیر تابوت را گرفتند و 
بلند کردند و راه افتادند ســمت وسط قلعه. از 
غسالخانه تا دم در مدرسه پنجاه قدم بود و از 
دم در مدرسه تا خانه حاج محمد تریلی پنجاه 
قدم دیگر که شد صد قدم. جعبه سیاه روستا 
را که توی مغازه گذاشتند شیخ حسن شروع 
کرد به دعا خواندن. غلام زد زیر گریه. صفدری 
کنار رمضان ایستاده بود و با دست گوشه مغازه 
که یک منقل بزرگ سپنج دود کنی بود نشان 

می‌داد که هنوز زغال‌هایش داغ بودند و قرمز.
-فکر کنم تریاکا رفته تو مغزش! شایدم زیادی 

خورده.
-آخه ایــن لامصب که همش با وافور بســت 

می‌چسبوند.
-چه می‌دونم.

بابا بیرون مغازه ایستاده بود.
بچه عیسی و بچه موســی آن طرف جاده تو 
قبرســتان داشــتند قبر می‌کندند. به بچه‌ها 
گفته بودند هر کدام یک تخته سنگ صاف از 
آن طرف جاده، کنار قبر شهید گلابی بیاورند. 
تخته سنگ ســنگین بود. وقتی انداختمش 
کنار قبر دو نیم شد. بچه موسی که به من نگاه 

می‌کرد خنده‌اش گرفت.
-تو بچه علی قائناتی هستی؟

بچه عیسی گفت:
-آره، بچه زن دومشه که از مشهد گرفته!

-ننت مشهدیه؟
می‌خواستم سرم را تکان دهم که بچه موسی 

سرش را از قبر بیرون آورد و گفت:
-نه بابا! ســیاه ســر تهرونیه! علی قائناتی تو 
کارخانه مینو وقتی سرپرســت کیت‌کت بوده 

تورش کرده!
از دور صدای لااله‌الاالله می‌آمد. از کنار تابوت 
که رد شدم سنگینی دســتش را پشت کله‌ام 

احساس کردم.
-برو خانه! ننت دلواپسه.

وقتی از کوچه تنگی از لابه‌لای جمعیت خودم 
را به وسط قلعه رســاندم در خانه حاج محمد 

تریلی باز بود. دستشویی‌ام گرفته بود.
-حاجــی می‌شــه بچــه در مــوال فرنگیت 

دستشویی كنه؟
این را غــام گفته بود وقتی کــه من و محمد 
تریلی و وانت ســفید بی‌کفی از کــوه بردو بر 
می‌گشتیم. محمد تریلی ما را همراه خودش 
به اندای برای دیدن بچه سالیسوف برده بود و 

محمد گفته بود:
-نه! مغازه رو به گند می‌کشه.

‌از مغازه که زدم بیرون دیدم غلام دارد می‌دود 
سمت مردم و داد می‌زند:

-بگو جنازه وایســته! بگو جنازه وایسته! دکتر 
داره میاد.

همه نگا‌ه‌ها از توی کوچه به ماشــین چشــم 
گربه‌ای دوخته شد که جلویش شیری ایستاده 
بود. پســر حاج محمد تریلی بود که با پژوی 

مشکیش می‌آمد.

‌تقدیم به‌: اکبر پژمان کــه برایم از دیروزها 
گفت!

1     لوطی‌هــا و داش مشــدی‌های 
زیر بازارچــه معتقدنــد‌: »اوّل و آخر همه 

نسناس‌ها‌، خودشه!«
آدمیزاد شیر پاک خورده را می‌گویند! سفت 

و سخت بر این باورند که: 
» از بی‌چشــم و رویی کــه زل زد به خدا و 
از آن دور از دسترس‌ترین شاخه »درخت 
ممنوعه«، »قدغن‌ترین ســیب« را چید و 
گاز زد به این بزرگی! هــر چه که فکر کنی 

بر میاد!«
آدمیزاد‌، همزاد فراموشی است .

از این موجود دوپا‌، وفا مجو!
» کلاه مخملی«‌ها‌، کمی‌تا قســمتی! حق 
دارند ولی فقط در محدوده همان »کمی‌تا 

قسمتی« و نه بیشتر!
این درست است که:  آدمی، نفس کشیدن 
و زیســتن بی‌دغدغه در »جنات عدن« را 
- به راحتی ســر کشــیدن لیوانی آب- به 
فراموشی سپرد و پس از آن‌، فراموشی پشت 
فراموشــی، ولی کدام آدمی ‌را سراغ دارید 
که آن »نگاه نخست« و »سلام پیچیده در 
شرم« و »گونه‌های ســرخ از خجالت«‌، آن 
»نخستین چشــم در چشم شدن‌، سر پیچ 

کوچه« را از یاد برده باشد ؟!
فراموشی‌، فراموش شدن و فراموش کردن ، 

نعمتی است که به این سادگی‌ها‌، نصیب هر 
کس نمی‌شود:

انگورها می‌رسند 
من 

پیر می‌شوم 
شعر تازه‌ای نگفته‌ام 

تو 
فراموشم نمی‌شوی 

و یک عالم گریه 
روی دلم مانده است!

2    ســر هیچ گردنه‌ای هیچ غارتگر قمه 
به دستی با کاروان آن نمی‌کند که روزگار با 

تن و جان آدمی‌!
اینهمه زخم ناسور بر سر و صورت همه ما‌، 
کار »دست پر از شقاوت روزگار« است که 

دشنه بر جوانی‌مان کشیده است .
باور کنیم که این خود شمایید آقای بقایی؟!

چه عکس غم‌انگیزی!
آن مرد جوان که از پشت شما را بغل کرده 

است‌، کیست؟
اگر چه خیلی شباهت ندارد ولی شاید هم 
خود اوست‌: بهرنگ پســرتان‌، نوه زندهي‌اد 

مرتضی خان احمدی!
خیلی‌ها شــما را به عنوان چهره هنری از 
اســتان گیلان می‌دانند با این که در تهران 
پا به »صحنه زندگی« می‌گذارید‌: تقویم ۱۷ 

تیر ۱۳۳۲ را نشان می‌دهد!

اســتخدام پدر در شــرکتی فرانسوی که 
مشغول ساخت سد سفید رود است خانواده 
را »رودسر‌نشــین« می‌کند و پــس از آن 

زندگی در رشت ادامه پیدا می‌کند.
دیپلم که می‌گیرید رشــته راه و ساختمان 
قبول می‌شــوید ولی دل بیقــراری که در 
ســینه شــما می‌تپد و سر ســودایی‌تان‌، 
دلبسته »بیراهه«‌هایند پس سر از دانشگاه 

دراماتیک در می‌آورید .
سال ۱۳۵۷ است که لیســانس بازیگری و 

کارگردانی را اخذ می‌کنید .
پیش‌ترها و در ســال ‌۱۳۵۲، بیست سال 
بیشــتر ندارید که به همــراه محمد علی 
کشــاورز‌، پری صابری‌، ســروش خلیلی و 
آهو خردمند و چند تــن دیگر روی صحنه 
تئاتر می‌روید‌:  با نمایش »لبخند با شــکوه 
آقای گیل« نوشته اکبر رادی و کارگردانی 
رکن‌الدین خسروی است که  مزه خاک سن 

را می‌چشید و گرفتار می‌شوید!
دیگر از نمایــش و بازی و حــس گرفتن‌، 

گریزی نیست .
با سریال خاطره انگیز»دنیای شیرین« مزه 
شهرت را هم می‌چشید و بعد‌، کار پشت کار!

پاییــز ۱۳۸۸ هســت. خیابان بهشــت و 
تماشاخانه ســنگلج منتظر ورود شماست. 

قرار است بترکانید!
بی‌قرارتر و بی‌تاب‌تر از همه‌، نمایش »هملت 
با سالاد فصل« برای دیدنتان پا به پا می‌کند. 

ولی پیش از ورود به ســالن‌، سکته قلبی و 
مغزی را با هم میزبان می‌شوید .

چه مهمان بی‌رحم و نمک نشناسی!
بعدهــا در مصاحبــه‌ای از تجربــه مرگ 
می‌گوییــد و از این کــه در فضایــی پر از 
آرامش و نور و رنگ گام زدید و اصلا دلتان 
نمی‌خواســت برگردید به صحنه تکراری 
زندگی و دکورهای حال به هم زن و دلتنگ 
کننــده‌اش! در مصاحبــه‌ای از فرامــوش 

شدنتان می‌گویید: 
_ فکر می‌کنم بعد از بیمــاری‌ام به کل از 

یادها رفته‌ام!
قطعا اگر پیشــنهادی شــود که از پس آن 
بر بیایم‌، بــا کمال میل بــازی می‌کنم اما‌، 

سال‌هاست دیگر فراموش شده‌ام!
نه تنها پیشنهادی نمی‌شود که حتی دیگر 

حالم را هم نمی‌پرسند!
در پایان ســخنانتان اضافه می‌کنید‌: ولی 

گله‌ای ندارم!
تازه‌، روزگار این بازی بی‌رحمانه را با شــما 
می‌کند بهروز خان بقایی که تجربه کار در 
سه مدیوم تئاتر و سینما و تلویزیون را دارید 
و به بــاور صاحبنظران ازپس هر ســه آنها 
به بهترین  نحو برآمده‌ایــد با نمرات بالای 

قبولی ؛چه در انتظار جوانترهاست‌؟
مسیح زخمی ‌و افتان و خیزان با آن صلیب 
ســنگین بر دوش به زنانی که بــر او نظاره 

می‌کردند و می‌گریستند گفته بود:

ای زنان اورشلیم! بر من گریان نباشید‌، بلکه 
به سبب فرزندان خود!

زیرا اگر تا به این حد از شــقاوت با» چوب 
تر« کردنــد‌، بر چوب خشــک چه خواهد 

گذشت ؟!
تولد در »عشرت آباد« تهران‌، تله بود جناب 
بقایی! کسی با شما از »محنت آباد« سخن 
نگفت‌: جهنــم زندگی کــه در انتظار همه 

ماست!

3    پایان همــه قصه‌ها - قصه‌های همه!‌ 
فراموشی است.

جوری فراموش می‌شــویم که انگار اصلا از 
روز نخست‌، نبودیم .و آن روز‌، »روز آخر«‌، 
تصویرهای در آینه‌ها‌، غریبه‌اند و پاسخ تمام 

سلام‌ها‌: ببخشید شما ؟!
و خواب‌هــای شــیرین و  رویاهــا‌، حتی 
کابوس‌های‌مان فراموش می‌شــوند، مانند 
نامه‌ای که يک‌روز از یک جایی برای کسی 
در جای دیگری پست می‌شود و هیچوقت به 

دست چشم انتظارش نمی‌رسد!
فراموش می‌کنیم و فراموش می‌شویم :

یک‌روز 
همه ما 

آلزایمر می‌گیریم 
و نفس کشیدن 
یادمان می‌رود !

شعرها از‌: احد بابایی منیر

حاج محمد تریلی تنها مُرد

‌یک‌روز همه ما آلزایمر می‌گیریم و نفس کشیدن‌، یادمان می‌رود !

‌حیف از آن موهای تو!
1    »شاه صنم، زیبا صنم، بوسه زنم لب‌های تو ....، ابریشم قیمت نداره، 
حیف از آن موهای تو!« این‌ها را مادرش، وقتی بچه بود، می‌خواند. وقتی 
دختر بچه‌ای بیش نبود و درون تشت آب‌تنی موهای خیس بلندش را شانه 
می‌کرد و می‌بافت، می‌خواند! انگار آن روز، سال‌های سال بعد را می‌دید 
که دختر یکی یک دانه‌اش با پای پیاده از این ســر شــهر به آن سر شهر 
می‌رفت تا ساعاتی دور از زندان‌خانه‌ای که برای خود درست کرده، خلاص 
و غربتش را با چشــمان آشــنای خویش و قوم و قبیله‌ای، شریک شود. 
جایی‌که اگر ۱۰روز هم غیبش می‌زد، کسی دلتنگش نمی‌شد. برایش به 
آب و آتش نمی‌زد، پیگیر نبود که کجا رفته و کی برمی‌گردد، گاهی انگار 

نبودن، عین بودن است و بودن عین نبودن!
2     از آنجا که جوانی برف اســت و آفتاب تموز و اندکی ماند و دختر 
جوان غره، خیلی زود خورشید جمال غروب می‌کند و آدمی می‌افتد در 
ســرازیری! این را شــاه صنم و مادرش وقتی فهمیدند که برای اولین‌بار 
یکی از خواستگاران بیوه مردی بود ظاهرالصلاح. هرچه بود، زیاد به روی 
خودشان نیاوردند و با جوابی منفی و همیشگی مهمانان را بدرقه کردند 
ولی تا خود صبح، خوابشان نبرد. یعنی به این راحتی همه آن آرزوها بر باد 
رفت و زین پس باید خود را آمــاده پذیرایی از مردان زن‌مرده و اجاق‌کور 
کنند؟ نه، امکان ندارد! و این چنین شــد که ۱۰- ۱۵سالی هم این‌گونه 
سپری شد تا اینکه کلا پای خواستگار جماعت از در خانه قطع شد و همه 
به این سرنوشــت اجباری تن دادند که قرار نیست عروسی به کوچه شاه 
صنم بیاید و کام تلخ مادر پیر به نقل و نبات عروسی شیرین شود ولی دیگر 
نه مادر آن مادر قوی شوکت قدیمی بود نه شاه صنم! هر دو انگار چوب از 
دستشــان افتاده بود و حالا اختیاردار خانه، عروسی غربتی بود که صبح 
تا شب به آنها امر و نهی می‌کرد و بشین و پاشو می‌گفت و جوری وانمود 
می‌کرد که جایش را تنگ کرده‌اند. آنها در نهایت یأس از پنجره کوچک 
خانه هر روز هزاربــار کوچه را دید می‌زدند که شــاید بنده خدایی، پس 
کله‌اش بزند و کوبه در را به صدا درآورد و ملت بخواهند کله قندی در این 

خانه تنگ و تاریک بشکنند!
3    یک روز که دیگر خیلی‌ها یادشــان رفته بود شاه صنمی وجود 
دارد، خبر آمد که به عقد مردی زن طلاق‌داده شهری با ۴- ۵ بچه قد و 
نیم قد درآمده! خیلی زود خنده بر لبان شاه صنم برگشت، شد همان 
دختر جوان ۲۰ســاله با هزاران آرزو و شــور زندگی! او در ۵۰سالگی 
چنان برق امیدی در چشمانش درخشــیدن گرفته بود که یقین دارم 
هیچ زن ۵۰ساله‌ای سال‌هاست آن برق چشمان را تجربه نکرده! برای 
بچه‌های شوهرش، مادری تمام و کمال بود، سرشان را شانه می‌کرد، 
لقمه مدرسه می‌گرفت، لباسشان را رفو می‌کرد و تمام آن هنرهایی که 
در دهه‌ها خانه‌نشــینی یاد گرفته بود، به کار می‌بست تا همه انگشت 
حیرت به دهان بگیرنــد از این حجم کدبانوگــری! در حالی که تمام 
جزئیات زندگیش را با آب و تاب به هم سن و سالان نوه‌دارش تعریف 
می‌کرد، اعتراف تلخی هم داشت؛ مبنی بر اینکه اگر می‌دانستم ازدواج 
چنین است، ۳۰سال به تاخیرش نمی‌انداختم! مادر با دیدن خوشبختی 
دردانه‌اش سر راحت به زمین گذاشت و یک روز صبح، دیگر بیدار نشد. 
انگار تنها آرزویش، سروسامان گرفتن دختر چشم رنگی‌اش بود و بعد 
از آن دیگر کار خاصی نداشــت در این دنیا تا به خاطرش غرولندهای 

عروس را تحمل کند.
اما دیوار خوشبختی شــاه صنم کوتاه‌تر از این حرف‌ها بود و یک روز خبر 
آمد که شوهرش، زنش را طلاق نداده و او چند سالی به حالت قهر، رفته 
خانه پدر و حالا ریش‌ســفیدان پا در میانی کرده‌اند و برگشته سر خانه و 
زندگی‌اش! این عظیم‌ترین و مهیب‌ترین بهمنی بود که می‌شد بر سر یک 
آدم آوار شود. زن خیلی زود شوهر و بچه‌هایش را پس گرفت و عرصه برای 
شــاه صنم، تنگ و تنگ‌تر و خیلی زود، به اتاق کوچکی در حاشیه حیاط 

تبدیل شد!
4    این یکی، دو سال آخر به اندازه یک قرن گذشت که یک شب خبر 
دادند شاه صنم در بیمارستان بستری شده و متعاقب آن به صبح نرسیده، 
ریق رحمت را ســر کشــیده و تمام! انگار همه نفس راحتی کشیدند تا 
دخترک سفیدروی چشــم‌رنگی که روزگاری از یک ایل دلبری می‌کرد 
حالا یک گریه‌کن درست و حســابی هم نداشته باشــد! خسته نباشید 
مسلمانان که حتی پیگیر هم نشدید آن شب آخر در آن اتاق سرد و نمور 
چه گذشت! آیا غمباد کرد؟ دِق کرد؟ چیزخور شد؟ ضربه خورد یا چه؟ که 
در اوج میانسالی بی‌هیچ پیش‌زمینه‌ای، غزل خداحافظی را خواند و چون 
ســاری از درخت، پريد؟ چند روز بعد، کمتر کسی یادش آمد که آیا شاه 
صنمی بوده یا نه! حتی دیگر »آشیق غریب« هم در قصه‌های عاشقانه‌اش 

اسمی از او نبرد!

حمید رستمی
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